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حضور پنهان و بی بدیل هنر در حوزه دین و در راستای تعالی بخشی روج( 
ادمی هویداست. دین از دیرینه های تاریخ تا کنون همکام با هنر و حتی 
بسی ژرف نره هزار توی هستی بشر را درنوردیده و روج ادف را صفا و 
صیقل بخشیده است و راه ناهموار زندگانی را هموار کرده و دیده آدمی را 
از زمین خاکی به فراسوی هستی کشانده است. در گذر تاریخ, دو مقوله 
دین و هنر» به زیبایی در هم تنیده اند که بازشناسی و بازآرایی آن ها از 
یکدیگر تاممکن. من تماید: شاید این بیوند و پیوستکی از آن روست که دین 
و هنر, هر دو در ژرفای جان و عمق هستی انسان و جهان ریشه دارند و با 
گوش دل می توان راز «فطره الله التی فطر الناس علیها» را از آن ها باز 
شنید. از این جاست که باید پیوند دوسویه دین و هنر را همچون تاریخ پاس 


امده اند. ازاین رو بهره مندی از هنر در رسانه ها موجب شکوفایی و 
بالندگی می گردد. بی دلیل نیست که اثار بزرگ نمایشی و سینمایی در 
جهان غالبا بر متون استوار ادبی شکل گرفته است. از همین رو, می توان 
پیدا و پنهان در زندگی روزمثژه ما داشته و دارد. 
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بی مثال دارد. 


اصرار قرآن بر قصّه گویی و قصّه خوانی, هر خواننده را به وجد و شگفتی 
تال ها ضی: دارف,داشستان های قرو ان سه مخاطیان خودو دند ین خی ۵ 
ایمان و اعتقاد و اراده و تکلیف می بخشد و او را به تماشای انسان های 
ملکوتی فرا می خواند و زیبایی های وجودی انان را می نماياند. 


در بازنمایی این زیبایی ها, در :داستان های؛قرانی بذوهشکر ارجمند تشر کار 
خانم عزیزه فروردین گام های مهمی برداشته اند و نتیجه تلاششان را 
ارمغان راه برنامه سازان مجنرم رسانه ساخته اند, امید که دست 
ائه ولی التوفیق 

اداره کل پژوهش 

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
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پیش گفتار 

بف رام ان که سای ی ره 9 
چراغ دل به نور جان برافروخت 
زفضلش هر دو عالم گشت روشن** 
زفیضش خاک آدم گشت گلشن(1) 


حمد خداوند متعال را که با الطاف خود بر بندگان نیازمندش منت نهاد و به 
واسطه بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله, ان ها را به سوی مائده 
اسمانی قران, دعوت کرد. درود و سلام بی پایان برسید و سالار رسولان 
محمد صلی الله علیه و اله و خاندان پاکش. 


پروردگارا! تو را با فروتنی بسیار شکرگزاريم که زندگی معنوی ما را در 
دورانمه کزان دادهی که یکی از معمره ها بزرگ تاريخ, یعنی پیروزی انقلاب 
یافت. 


امام خمینی رحمه الله ما رآ به اين مائده آسمانی و نسخه کامل, بعنلی 
فران کرپمجعوت کرد وبار ش.ه گران :و عمل به آن و. غرونج معارف 
بلند قرانی: را ستر لوخه: بر نامه ها ۵ شا اضلی اسر همه هر احل عام. 
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تیا آفته:اتق تا مریم را از ای مت ها رون بکفتند ور به بدا تور 
برسانند. از این طرف ظلمات است و از آن طرف نور؛ نور مطلق. تمام 
انبیا برای همین آمده اند و تمام علوم وسیله است و عینیت مال آن نور 
است _ ما عدم هاییم _ اصل ما از آن جاست. عینیت مال آن جاننت: همه 
اثبیا آمده ائد که ما را از این ظلمت. بیرون بکشند و به نوز برسانند! ته به 
انوار. از حجاب های ظلمانی و از حجاب های نورانی بیرون بکشند و به نور 
مطلق متصل کنند.(1) 


بنابر این برماست که در راه شناخت بیشتر و بهتر قرآن گام برداریم. در 
اين هنگامه که شبهه هایی همچون پاره های آتش و فتنه های کور بر جامعه 
می تازد و لشکریان شیطان. ایمان و اعتقاد و هویت و ارزش های وجودی 
جوانانمان را هدف تیرهای زهراگین تبلیغاتی خود قرار می دهند, چه راهی 
جز پناه بردن به حبل الله المتین برای اهل ایمان باقی مانده است و چه 
تقو فتحکم بر اور کزان کریم درست: بافتکان, اند اتسان را از 
خطر ها عفط عن کند. 


در همین راستا می توانیم از داستان های قرآنی, اين منبع بزرگ تربیت و 
هدایت. بهره های ترا ببریم . * زیرا داستان های قرآن تحانشکاهین است 
سرشار از هنرآفرینی خداوند پزرگ که ما را به تعقل و تدبُر در صحنه های 
بی مانند و نز تصاوین ماکوتی آن فرا هن خواندتا انق کوته جشم زبان 
را ای کندم سای ها ترا سرام اد ما اند 


داشانم های قران. حکایت: رن کی. کمسمانان. قعه ها فست. لک وه 
است و به مخاطبان خود, تقد کون و جنبش و ایمان و اعتقاد و اراده 
و 
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1- 1. امام خمینی رحمه الله, تفسیر سوره حمد؛ انتشارات جامعه 


تکلیف. و... .مین بخشد. داستان. ها قران: مخاطب خود را به تماشای 
اشسان های مکی خعوت هن کند سای ها فحودی ایان. دا 2 او می 
نماياند. مخاطب را به محضر موسی علیه السلام در کوه طور می برد؛ 
قهرمانی که جرعه نوش وصال محبوب گشت و هم کلام پروردگار شد و از 
منبع فیاض و نور مطلق در کوه طور نور و روشنایی گرفت تا مسیر راه را 
برای انسان ها روشن کند. نوری که انسان امروزی؛ در ظلمتکده 

1۳2 ۳ ۱ 


بپیماید.(1) 


در یکی از همین صحنه ها, از لطف و محبت خداوندی. جان ها به وجد می 
آید. آن جا که به موسی علیه السلام می فرماید: «با فرعون نرم و آرام 
سخن گوی, شاید که هدایت شود» (طه: 4( 


قرآن در این تضا نش اج ری که ما را , به تماشای تصاویر زیبایی فرا می 
خواند, تصاویری از مریم و عبادت هایش, مریم و بشارت های الهی به 

در صحنه ای دیگر, ...سس << ۳ص«ح«ح«حظ 
به نمایش می گذارد و تصویری از اسماعیل علیه السلام ؛ این قهرمان با 
اخلاص و با ایمانی که در برابر فرمان محبوب, خود را نمی بیند و پدر را به 
اخرای یی یی ی می کص ادن صحه وسات کی ره آنوت :۱۱ 
شکیبایی و صبر زیبایش می بینیم. همچنین خداوند تصاویری از مناجات 
خاضعانه آدم و حوا را پس از هبوط, به ما نشان می دهد و تصاویر زیبای 
دیگر که درک و فهم هر 
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1- 1. این نور و روشنایی به معنای ان هم آمده است. البته تفسیر ها و 
برداشت های زیادی در این باره مطرح شده است. 
2- 2. صافات: 102 و 103. 


کدام از آن ها می تواند زندگی انسان را دگرگون سازد. در این تصاویر, 
نگرش به زندگی و انسان, نگاهی والا و برتر است. در این نگرش کلان,: 
قصه و داستان همه وسیله ای هستند برای هدایت تمام بشریت به سوی 
نور توحید و نجات انسان ها از فتنه های شیطان ها 


از سال ها پیش که در مسیر آموزگاری گام نهادم و تبلیغ دین را وظیفه خود 
دانستم, از باز گویی داستان های قرآنی بهره ها برده ام . شاهد نوجوانانی 
بودم که با شنیدن این داستان هاء دگرگونی هایی زرف در جانشان پدیدار 
شید انتنت:و:ذر بت آن از بوخی و-نااهیدی دستت: برد اشته: و امید به: ز ند کین 


پیدا کرده اند. 


دشمن چه خوب این روش را شناخته و متأسفانه با استفاده از فنون 
گوناگون قصه گویی و رمان نویسی, , در گسترش فساد و ابتذال و انحراف؛ 
موفق بوده است؛ زیرا قصه گویی روشی است عام و فراگیر که در تمام 
مراحل سنی می تواند تأثیر گذار باشد و اگر در جهت مثبت از آن بهره 
گیریم, سازنده روح و روان انسان ها خواهد بود. 


قرآن نیز که با فطرت انسان سروکار دارد, از قالب داستان برای رساندن 
پیام های هدایتی بهره برده است. البته داستان های قرانی, فراتر از تمام 
تعریف ها و تکنیک های بشری است و همه واقعیت دارند. حتی داستان 
0 واقعی اند و برخلاف داستان های بشری, در اين جا 
تخیل و نمادسازی جایگاهی ندارد و از حقیقت ناب سرچشمه می گیرد و 


هدایتی است برای تمام بشریت و می تواند دردهای بی درمان بشری ۳ 
درمان کند. 


ص: 12 


در اين راستاء با توجه به ضرورت استفاده از داستان های قرآنی, کار در 
این زمینه را با راهنمایی های استادی بزرگ آغاز کردم. البته تحقیق در این 
زمینه می تواند با رویکردهای متفاوتی انجام گیرد و هر انسانی به فراخور 
نیاز خویش می تواند از این سفره گسترده الهی, , بهره مند شود. 


ادیبان و نویسندگان متعهد می توانند با اقتباس از روش های قصه گویی 
قران, داستان ها بسرایند و داستان های قرانی را متناسب با سنین 
گوناگون و درخور درک و فهم آنان بازنویسی کنند. 


هنرمندان متعهد این مرز و بوم, با استفاده از روش تصویرسازی داستان 
های قرانی. می توانند فیلم نامه ها بنویسند و فیلم های خوبی در این زمینه 
ارائه دهند. نقاشی و طرح و پرده خوانی داستان ها می تواند در این رابطه 
مطرح باشد. پژوهشگران می توانند, تحقیقات فنی و تکنیکی, در ارتباط با 
هنر و ادب در این زمینه داشته باشند. دانشمندان و مفسران نیز می توانند 
با روش های مختلف و در حوزه های گوناگون, در سطحی گسترده, این 
داستان ها و معارف والای آن را به جامعه ارائه دهند. 


داستان ها منبع تمام زیبایی هاست و هنرمندان ما هرچه بخواهند در این 
وادی می يابند. 


در این پژوهش, زیبایی و هنر در داستان های قرانی در تمام ابعاد ان 
مطرح شده است. ولی بحث علمی و نظری صورت نگرفته است. بلکه 
تاش شوه احاهه یت ار ان ادها درداسان‌ها ای اراته 
گردد. چرا که بحت نظری زیبایی شناختی, در توان علمی این بنده حقیر 


ص: 13 


فلاسفه و عرفا و ادیبان و هنرمندان را بایسته و شایسته ست که در این 
زمینه نظر بدهند و بحث کنند. 


در اين مباحث. گاه برخی از داستان ها در بخش های مختلف تکرار شده و 
این تکرار اجتناب نایذیر بود ؛ زیر| در هر بخش: , از زاویه خاصی به داستان 
مور نظر تحرنسته شدم. انسته. ور ترجمهة ایات: نب از ترخمه آیت اللّه 
مکارم شیرازی استفاده شده است. امید است این اندک تلاش قرآنی که با 
راهنمایی های استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای الهی 
زاده, فراهم شده است, مقبول درگاه الهی باشد. 


ص: 14 


ص: 


15 


بخش اول ضایف و هنر در داستان های قرآن 
1 قرآن جلوه جمال الهی 
اشاره 


اقد ی الله لخافه فی هه امد لا رم ۱ 


خداوند عزوجل برای مخلوقانش, در کلام خود (قرآن) تجلی کرده است؛ 
ولی انان نمی بینند. 


قران مظهر و تکیه گاه فیض ربوبی است و داستان های قرآن نیز که جزئی 
از کلام حق هستند, با نمایش زیبایی های حقیقی و راستین,؛ ادضن را در 
دریافت زیبایی ها کمی می کنند و به تصریح قران, این داستان ها سراسر 
حق و هدایت هستند. 


لد کان فی قصصهم عبرَخ ۱ لُولی آلالباب ما کان عدیا ُفّتری و لک تطدیق 
الذی ی یَدیّه و تفصیل کل شمء و هدی و رَجْمَة بقَوم بُوْمنُون. (یوسف: 
11( 


در سر‌گذشت آن ها درس عبرتی برای صاحبان انديشه بود. این ها داستان 
دروغین نبود, بلکه (وحی اسمانی است و( هماهنگ است با انچه پیش روی 
او (از کتب آسمانی پیشین) قرار دارد و شرح هر چیزی و ات و رحجمتی 
است, تدای کوههی که ایمان.فت آور ند 


بحث از زیبایی و تشخیص زیبایی ها و رفتن به دنبال آن ريشه در روج 
ادمی دارد؛ زیرا در سیر تکاملی اش: به سوی جمال مطلق رهسیار است 
که 

ص: 16 


هر 


منبع لایزال تمام زیبایی هاست.(1) 
مولوی می گوید: 
ما زبالايیم و بالا می رویم*۲۴ 


ما ز‌ دریاییم و دریا می رویم 


ما از آن جا و از اين جا نیستیم ۷۲۷ 


ماز بی جاییم و بی جا می رویم 


لا اله اندر پی اش الا الله است ۷*۷ 


هم چو لا ما هم به الا می رویم 
خوانده ای انا الیه راجعون ۰*۲ 
تا بدانی ما کجاها می رویم(2) 


اخلاق) بحث زیبایی و زیبایی شناختی مطرح بوده و هست. از فلاسفه 
یونان باستان(3) تا دوران جدید, در این باره پرسش های زیادی مطرح 
شده که موضوع بجت و بررسی زیبایی شناسان بووه است. از جمله این 
که زیبایی چیست؟ نمودهای زیبایی و مصادیق ان چگونه است؟ ارائه 


ص: 17 


1- 1. نک: «ألا الی اللّه تصیر الامور؛ همانا امور به سوی خدا باز می 
گردند». شوری: 53 

2 2. دیوان غزلیات شمس. سازمان انتشارات جاوید, دهم. سال ۰71 ص 
۶2۸ غزل ش <30. 

3- 3. افلاطون, بحث های زیادی در رابطه با زیبایی دارد. نک: «علیرضا 
موهبتی مقاله زیبایی شناسی سینما و دین», سینما از نگاه انديشه, از 
انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات. 


زیبایی ها به چه صورت است؟ آبا زیبایی درونی است با بیرونی؟ آپا زیبایی 
واقعیت دارد يا وهمی و خیالی است؟ معقول است يا محسوس؟ اخلاق چه 
ارتباطی با زیبایی دارد؟ هنر چه ی زمینه ایفا ار تاریخچه 
زیبایی شناسی چیست؟ دیدگاه ها و نظریه های زیادی در این باره مطرح 
است که با توجه به نیاز بشر به این مقوله, روز به روز گسترش نیز یافته 
است. در این جا , به این مباحث نمی پردازیم که این مقال را گنجایش آن 


ما در این جا به بحث دریافت زیبایی ها می پردازیم و اين که چگونه 
داستان های قران مخاطبان خود را هدایت می کند تا زمینه دریافت زیبایی 
ها را پیدا کنند و با گذر از زیبایی های محسوس, به زیبایی های معنوی 
دست یابند. 


قران هنر و زیبایی را تعربف نمی کند و انسان را در وادی بحث های 
تظرت خییایی تشاختی ردان مس ردان رها که که اس ای 
ی و به تماشا 


در سوره مبارکه حجر برای تمیز زیبایی حقیقی و واقعی از زیبایی های 
کاذب و دروغین و شیطانی, ابلیس ۳ نشان می دهد که چگونه سوگند می 
خفوه عا با رش دادن زشتی .هاه حمراهیت:هاه ادفی را در تویافت ابیت 
فریب دهد. در این تصویر, با تحریف حقیقت و زیبایی به وسیله اغواگری 


قال تب پما وتنی رن هم فی آلرْض و لأفوتتهق آجمعین. ال عبادک 
نهد متقم َمْحَلَصین. (حجر: 39 و 40) 


ص: 19 


۳۹ 


کب پروردگارا چون مرا گمراه ساختی, من (نعمت های مادی را( ان 
زمین در نظر آن ها زینت می دهم و همگی را گمراه خواهم ساخت. قزر 
بندگان مخلصت را. 


اگر نفس انسان جولانگاه وسوسه های شیطانی گردد و اسیر هوا و هوس 
شود, در این صورت بینایی و شنوایی خود را از دست می دهد و نمی تواند 


زیبایی های ناب و حقیقی را دریابد. 


در سوره مبارکه اعراف می فرماید: 


و لقا ذرآنا بجهته کنیزا من الْجنٌ و لا سس س لَهُم ,لوب لا یفقَهُون بها و هم 
و مژون نها وق داد 5 يِسْمَعون بها اولیّک کالانعام بل هم اصَل 


به یقین, گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم, آن ها دل 
هایی دارند که با آن نمی فهمند و چشم هایی که با آن نمی بینند و گوش 
فان فا ارت نمی زد آن ها همچون چهارپايانند, بلکه گمراه تر. اینان 
همان غافلان .هت (چر| که با داشتن همه گوته امکانات»ضدایت/ باز هم 


گمراهند). 


بنابراین, در دیدن زیبایی ها و دریافت آن ها, باید جان و دل آدمی پاک و در 
مسیر رشد و هدایت الهی باشد. آری, جچشم و دل ابراهیمی می باید که 
زیبایی ها را دریابد و جان پاکی چون جان موسی که تجلی حق را در کوه 
طور ببیند. 


داستان های قرآن مقامی ملکوتی دارند و فراتر از تمام مباحث نظری 
زیبایی شناسی هستند, ولی برای بهره مند شدن از روش های زیبای ان 


ناگزیریم این مباحث را مطرح کنیم. 


آن چه مهم است نگرش و زاویه نگاه قرآن به انسان و زند کین است. قرآن 
نگرش هدفدار و ملکوتی به انسان و زندگی دارد و این زاویه دید, به 


بشری 


ص: 19 


از آن محرومند؛ زیرا در اين داستان ها, هرچه هست کلام الهی است و 
تجلی جمال جمیل الهی. 


اگر می خواهیم زیبایی و عشق و لذت واقعی و حقیقی را بیابیم. تمامی 


این ها جز در قرآن و به تبع آن داستان های قرآنی, در جای دیگر یافت نمی 
شوند. ساب آیننبه خماهای تاه فر ان به اتسان هد ند نی .هی نی 


جمال انسان کامل در قرآن 


داستان های قرآن, تابلوی زیبایی از انسان و ارزش های وجودی او را ِ 
مخاطب به نمایش می گذارد. انسان که می تواند تا آن جا اوج گیرد که 

خلیفه الله و مسجود فرشتگان گردد و نیز می تواند چنان اسیر وسوسه ها 
و فتنه شیاطین باشد که در گمراهی بماند و چنان به تباهی بیفتد که از 


حیوانات و چهارپایان نیز, پست تر و حقیرتر شود. 


این داستان ها؛ نوع نگاه به هستی و زندگی را برای مخاطب تعریف می 
کند و او را تشویق می نماید که از نگاه سطحی و ظاهری به زیبایی های 
هی کر کوب کال برسد. نگاهی هدفدار, که در زیبایی ها توقف 
نکند و از تمام محسوسات اطراف خود در رسیدن به ملکوت هستی پاری 
جوید. همان نگاهی که در داستان ابراهیم علیه السلام دیده می شود (نگاه 
به آسمان ها و اوج گرفتن افق دید در هستی و بالاخره دیدن ملکوت 
هستی و شکوه و جمال افرینش).(1) 


ص: 20 


1- 1. انعام: 74 83. 


آن چه که در این نگرش چشم جان را خیره می کند, تعریف انسان است. 
در داستان های قران. انسان به همراه فضائل اخلاقی تعریف می شود و 

زیبایی های روح و روان آوفت و زیبایی ایمان به خدا, هنرمندانه به تصويبر 
کشیده می شود؛ به گونه ای که انسان منهای معنویت و اخلاق؛ مطرود 
درگاه الهی است. قرآن تصاویر هنرمندانه ای نیز در این باره دارد که 
چگونه دوری از معنویت و اخلاق, اذفی را به. ابتدال و تابودی می. کشاند: 
(تصاویری که از زندگی فرعون, نمرود» سامری دشمنان پیامبران و ارائه 


جلوه هایی از زیبایی های وجودی انسان 
زیبایی صبر ایوب _ صبر و شکیبایی یعقوب.(1) 


قرآن در این تصویرسازی ها, مخاطب را به تماشای روح زیبایی دعوت می 
کند که در برایر حوادث خود را نمی بازد و صبر و شکیبایی را به عنوان 
آرهان اخلاقی زیبایی معرفی می کند که اگر روح و جان آذفی. جه. اب 
صفت مزین شند؛ رفتارش از زیبایی ویژه ای بهره مند خواهد شد.(2) 


9 و بخشش در داستان نابودی قوم مود (اصحاب حجر).(3) 


در پی نوشت این تصاویر, که ارد عبرتی برای دل های بیدار هستند؛ پیامبر 
و ۳ 


و ما حَلَقْتا السّماوات و آلارْض و ما نیما الا بالخق و ان الساعه لایبه 
ص: 21 
1 اسف 15 


2 2. محمد تقی جعفری رحمه الله, زیبایی و هنر, از دیدگاه اسلام, وزارت 
3- 3. حجر: 81 _ 84. 


قاضقح الصَفْحَ الجَمیلّ. (حجر: 85) 


و ما آسمان ها و ژمین و آن چه را میان آن دو است, جز به حق نیافریدیم 
و ساعت موعود (قیامت) قطعا فرا خواهد رسید. پس, از آن ها به طرز 
شایسته ای صرف نظر کن. (و آن ها را بر نادانی هایشان ملامت ننما). 


زیبایی ایمان 
در تصویری که از مقمنان ارائه می دهد, می فرماید: 


و لك ال حّبَ حَبّبَ لیم آلایمان و ریت فی فُلْویکُم و کر کم الم و 
الفُسُوق و5 العصیان امانک هم الزاشدون. (حجر: /ً( 


ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دل هایتان (به 


زیبایی) ژزینت بخشیده و کفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است؛ 
کشانی که دارای این خفاتندر هدایت با فیکانند. 


انسان اگر به خدا ایمان داشته باشد, در سایه اين ایمان هميشه در تکاپو و 
رشد و در مسیر هدایت به سوی کمال خواهد بود و زندگی را همواره زیبا 
خواهد دید و به زیبایی های دنیوی دل نمی بندد و از آن ها به عنوان پل و 
گذر بهره می برد تا به سعادت اخروی برسد. 


در سایه معنویات و فضایل اخلاقی است که روح آذفی شک فا قی شوژر.: 
طراوت می گردد, احساس خستگی نمی کند, ماس نا امه هی گرد 
در امور پست و حقیر نمی ماند. سای ارات و 
لذت های ناب و معنوی را تجربه کند. (لذت بخشش و عفو دیگران, لذت 
عبادت. لذت انتخاب خوبی ها؛ لذت خدمت به دیگران) 


_ زیبایی مناجات و راز و نیاز با خدا(1) 
ص: ان 


1- 1. اشاره به مناجات ابراهیم علیه السلام با خداء و راز و نیاز مریم, 
زکریا علیهاالسلام و دیگر پیامبران. 


_ زیبایی تسلیم و اخلاص در مقابل خدا(2) 
زیبایی تقوا و عفت و پاکدامنی(2) 


و تمام زیبایی هایی که در مقاومت و ایمان آسیه, بردباری و شکیبایی و 
تلاش نوح علیه السلام و دیگر قهرمانان و شخصیت های داستانی در قران 
می بینیم. تمامی این ها,؛ مخاطبان را به دریافت فضایل اخلاقی و دوری از 
ناپاکی ها و ایمان به خدا دعوت می کند که اگر جان آدمی, به اين نیکی ها 
مزین باشد. بی شک به سعادت و رستگاری خواهد رسید. 


اين گونه. داستان های قرآن, هنر ارزشمند را با تصاویر هنرمندانه خود, 
تعریف می کند. هنری که زیبایی های معنوی را به نمایش می گذارد و 
وسیله ای برای هدایت ادمی و نجات انسان ها از ابتذال و گمراهی است 
و چشمان زیبابین و جان های لطیف و پاک و مطهر را به تماشای زیبایی 
های اسغاتی و ملکوتی, در صحنه های زیبای داستانی قرآن, دعوت می 
کند. تصاویری از: مناجات با خدا, مبارزه در راه خدا, فداکاری به خاطر 
خدا, شهادت و جانبازی در راه خدا| و صحنه هایی که ند کی و طراوت و 
زیبایی در آن ها جاری است. 


و در نهایت, با تمام این جلوه ها, مخاطب را به تماشای زندگی توحیدی 
ص: 23 
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2 ریت وان نم حصوت وم فاساا لا اسان ری وس 
له الشاام. 

ناسا رت شم ی اساسا مسا عون 
قشع |ام 


دعوت می کند و او را به سوی خدا می خواند, به سوی شناخت خدا و 
اه ام اس به تصویری از ابراهیم علیه السلام 
در سوره انعام می نگریم: 

ی وجِمّث ویهی للّذی قَطر السّماوات و أارْضَ نیثا و ما آا من 
لْمُشرکین. (انعام: 79) 


من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمان ها و زمین را آفریده. من 


2 او خی یبا در اسان فا قر ان 


انسان در داستان های قرآنی, آرمانگر # وه دنبال عشق و زیبایی 
۱ 
از میان همه زیبایی ها و جاذبه هاء به توحید می رسد. 


در این وادی, تمام هستی زیباست؛ زیرا تابلوی هنرمندانه ای از خداوند 
متعال است. او زیباست و زیبایی را دوست دارد و تمام زیبایی ها از 
اوست, ولی با وجود محبوبیت و مطلوبیت تمام زیبایی های محسوس, 
جذبه جمال و زیبایی معنوی که پرتوی است از جمال مطلق, ادمی را بدان 
سو هدایت می کند تا با دیدن زیبایی های مادی و محسوس, توقف نکند و 
از آن هدف والا و از رسیدن به آن زیبایی مطلق, غفلت نداشته باشد. 


ص: 24 


در این جا انسان ها تربیت می شوند تا با پالایش روح و روان خود, از تمام 
بدی ها و نایاکی ها و با آرایش جان خویش به ارزش های اخلاقی. از 
لطافت روحی بهره مند شوند و آمادگی پیدا کنند که به سوی درک و دیدن 
جمال مطلق و زیبایی واقعی راهی شوند و از زیبایی های دیگر عبور کنند 
تا به لذت و آرامش و گشایش روحی و سعادت واقعی دست یابند ؛ زیرا هر 
چه هست تجلی توحید است و هیچ ارزشی بی او, موجودیت ندارد. 


اين که دیدن زیبایی هاء آدمی را تحریک می کند. به سبب همین فطرت 
خداجو و جذبه جمال مطلق و عشق رسیدن به اوست که در وجود آدمی به 
ودیعه گذاشته شده و اگر خان: ادهن.. آمادکن پیدا کرد و این استعداد را به 


را دریابد و بدان سو راه يابد. 


آوازه جمالت از جان خود شنیدیم ۷*۷ 
چون باد و آب و آتش در عشق تو دویدیم 
اندر جمال یوسف گر دست ها بریدزر ۷ 
دستی به جان من بره بنگر چه ها بریدیم(1) 


به تصاویری از داستان های قرآن می نگریم و انسان هایی را در این 
تصاویر می بینیم که برای درک زیبایی جاودانه, از تمام زیبایی های حقیر 
پیرامون خود گذشتند تا لذت رسیدن به آن جمال مطلق را تجربه کنند. 


تصوير اول 


ص: 25 


(ایشان خودشان را به جای یک انسان عادی می گذارند و رام محسوس 
خداجوتی.و کیال طلبی زاربا اناد بر کرایش های نطری. به. آنان (فوم) 
تعلیم می دهند.) در اين تصویر, ابراهیم علیه السلام انسانی کمال طلب 
است و دنبال زیبایی واقعی می گردد. آرمان نهایی اش را جست وجو می 
کنددی بگاه جعبالا دارد. (نگاه که اسمان ها) تیابی خیرم کنده سار کان .و 
ماه و خورشید را می بیند. ولی در آن ها متوقف نمی شود. از آن ها گذر 
فف. کنذه بالاتر و بالاتر می رود و به شناخت ملکوت هستی دست می یابد و 
دیدن شکوه و جمال هستی او را به شکوه و جمال مطلق رهنمون می 
شا روو ان عمل و ا یتمه در رن نه وحن مرمی کر وان ان در 
این جذبه عشق و معرفت و لذت حاصل از آن ذوب می شود که جز او را 
نمی بیند و جز به رضایت او نمی اندیشد.(1) 


تصویر دوم 

ابراهیم در حوادت سخت ند کف اش به خدا توجه دارد و در یی رضایت 
اوست. ابراهیم نهدید به سوزاندن می شود, ولی چون به منبع فیاض 
هستی وصل شده و به معرفت الهی رسیده است, آراهش خود زا در تمام 
اک 


دشمن, تهدید خود را طصلیی می کند و ابراهیم علیه السلام را در میان 


ص: 26 


1- 1. انعام: 74 79. 


آتتش هن اتدافی ملی آیر اهیم هم اد مان فعله ها انش کذر سی کید 
و به مرتبه والایی از توحید و یکتاپرستی می رسد.(1) 


تصویر سوم 


در صحنه دیگری از جلوه های زیباء, ابراهیم علیه السلام را می بینیم که 
مطلق را یافته است و به همین سبب از تمام زیبایی ها و لذت ها چشم 
می پوشد و در برابر عظمت پروردگار و لطف و عنایت الهی, اسماعیل را 
نمی بیند. بلکه فقط به اجرای فرمان محبوب می اندیشد.ابراهيم علیه 
السلام اين آزمایش سرنوشت ساز را نیز با موفقیت پشت سر می گذارد. 
۱۳4 


تصویر چهارم 


قران در ضحته ای ذبکرن تضویر ژیبایی از پونتن آرانه می دهد که در تخت 
ترین لحظات زندگی (در شکم نهنگ) به خدا توجه دارد و لحظه ای ناامید 
نمی شود و در اوج ناراحتی, به راز و نیازی عاشقانه با او مشغول است. 
۳ 


در صحنه ای دیگر, مربم را می بینیم که پس از به دنیا اوردن فرزندش, 
توان روبه رو شدن با مردم را ندارد, ولی وقتی می بیند که همه این 
مایت امن جدا وبا رضایت. اوشست» با کل بهسدانته مصال با 


ص: 27 
1- 1. صافات: 97 99. 


2- 2. صافات: 101 _ 107. 
3- 3. انبیاء: 87. 


وصف ناپذیر به میان مردم می 2 در حالی که عیسی علیه السلام را در 
اغوش دارد و از روبه رو شدن با تهمت ها و دشنام ها نمی هراسد.(1) 


.۰ پر 3 3 


اوردن خشنودی پروردگار, انتخابی اسمانی می کند و زندگی فرعون و 
مقام و موقعیت دنیایی را رها می کند و به خدا رو می اورد.(2) 


در داستان ساحران فرعون, این قهرمانان با شجاعت تمام, باورهای 


موروثی و سنتی خود را کنار می گذارند و به خدا انقان می هت به همین 
سبب تحولی ملکوتی در جانشان ایجاد می شود.(3) 


تونز: رت 


در صحنه زیبای دیگری, در داستان سلیمان. تصویری از ملکه سبا به چشم 
می خورد که از قدرت و تروت بسیاری بهرم مند است, ولی چون می 
خواهد کمال تهاتی. و ارمان واقعی را به دست آورد, به سلیمان می پیوندد 
تا به خدا برسد و در این رسیدن لذّتی عالی را تجربه کند.(4) 


این تصاویر. همه, جلوه هایی از کمال طلبی انسان و راه پابی او به سوی 
جمال مطلق را به نمایش می گذارد. بنابراین, در نگاه قرآن طبیعت 


انسان, 

ص: 29 

رت 1 1 

3- 3 اعراف: 120 126. 
4 4. نمل: 44 


تنوع طلب است و در پی حسن و جمال. ولی همه این ها در رسیدن به 
توحید و در خدایابی او که فطری است معنا و مفهوم پیدا می کند. 


اتسان در تگاه قران» انتخایگر است و می تواند تا آن جا پیش رود که با 
عظمت روحی خود. تجسمی از همه عظمت های هستی شود و مسجود 
فرشتگان گردد يا اين که در گمراهی ها بماند و چنان سقوط کند که توفیق 
وا ها ۰ 


در صحنه های گوناگون داستانی در قرآن, جنبه های متفاوتی از زیبایی های 
شخصیت انسانی به نمایش گذاشته شده است که این زیبایی ها را در هر 
تصویری از زاویه ای ویژه می بینیم . اوج زیبایی در صحنه هایی است که 
انسان از لابه لای همه مشکلات بگذرد و سرانجام به توحید برسد. 


در جای جای قران تصاویری از انسان های از خدا ی 
سر گردانی رها شده نیز نمایش داده می شود که چگونه این گمراهان با 
دید مادی و حقیر خویش به هستی می نگرند و نعمت های الهی را نمی 
بینند و سرانجام به نابودی و هلاکت می رسند. 


با همین نگرش کلان و حیاتی است که تصاویری از شیطان (ابلیس) به 
عنوان دشمن انسانیت به نمایش گذاشته می شود تا انسان های راه يافته, 
همواره در مسیر هدایت الهی, رشد کنند و در گمراهی ها نيافتند. 

بتابراین» انسان در فران: انسانتی اشت بنده و مطیع قرمان پرورد کار: راه 
یافته, عارف به معرفت الهی و راضی از سرنوشت خویش. او انسانی 
است که 


ص: 20 


1 خره 10 


افت ماه هط سا ره کر ی مه و قفو انم تالم تا 
دگر‌گونش ساخته که از همه قدرت های غیر خدایی بی نیاز است و با 
شجاعتی بی مانند در موقعیت هایی سرنوشت ساز تصمیم می گیرد و 
۱۶ 
جایی ندارند. 


ب) زیبایی حیات و ژفذکن 


در داستان های قرآن, زندگی هدفدار و نامحدود است و با مرگ به پایان 
نمی رسد بلکه مرحله دیگری از زتدیی انسان آغاز می شود و سرانجام, 
انسان به ابدیت ۲ جاودانگی می رسد و به زند کین اخروی خود ادامه می 
دهد. 


نگرش به حیات اخروی با توجه به حقانیت معاد, داستان های قرآن را پویا و 
دگرگون ساخته است تست مبارزه ها, درگیری ها, تحمل سختی ها, 
را ی ها را تا رای 
می کنند و می کوشند به زندگی سعادتمندی دست يابند. 


در اين نگرش زیبا و پرمعنا, فراغت و سرگرمی و خوش گذرانی در این 
عمر اندک و خود را به فراموشی زدن ارزشی ندارد؛ زیرا انسان از لحظه 
لحظه عمر خویش بهره می برد تا خود را برای مسافرتی طولانی اماده 
کند. در این وادی؛ سخن از چگونه رفتن و چگونگی گذراندن عمر است؛ نه 
خوش گذرانی و سرگرم شدن. 


داستان اصحاب کهف نشان می دهد که چگونه انسان هایی که مقام و 
زندگی زودگذر دنیوی برایشان ارزشی ندارد, از همه وابستگی های دنیایی 
فی. کدرنت وتان : ببانن عقیفن و هقی دست.هی بات و در آیش ص حاه: 


ص: لاد 


لحظات پربهای زندگی خود در غار, به زمان و عمر خود زیبایی می بخشند, 
به ابدیت می رسند و ماندگار می شوند.(1) 


_ در تصویری از زندگی آدم و حوّاء می بینیم که این شخصیت ها, پس از 
حموتطه ند کم میتی وق را با دقا هه به در کاق المف غاد فی. کنید 12 


_ در تصهیری از ساحران فرعون, قرآن گوشه ای از زندگی اين افراد را به 
نمایش گذاشته است. زمانی که بر فرعون ۱( 
السلام. کرویدند و رضایت: آلفی را به دست آوردتند و. به:سعادت یبد 
رسیدند.(3) در صحنه های داستانی. تصویرهایی سرنوشت ساز و ماندگار 
از زندگی شخصیت ها ترسیم شده است. لحظه ای حضور موسی علیه 
السلام در کوه طور,(4) چنان زیبا و باارزش بود که سرنوشت اينده موسی 
علیه السلام و قوم بنی اسرائیل را رقم زد. 

وقتی از زندگی ابراهیم علیه السلام سخن می گوید, هنگامی که تصویر 
پایان زندگی آسیه (همسر فرعون) را نشان می دهد, تصویری که از هابیل 
و قابیل دارد و برش هایی که به زندگی یوسف می زند, با صحنه هایی زیبا 
و بی مانند روبه رو می شویم. 


علامه جعفری در تعریف لذت قفم گوند 


لذت عبارت است از آن خی درنونیت کها ای رشن اذمی به ری وم 


آن را خیر و مفید و کمال می داند, به وجود می آید. البته این توصیف برای 
لذت کاملا" ساده و ابتدایی است و شناخت حقیقت و انواع آ: یکت اد 
مشکل ترین و طولانی ترین مباحث روانی و فلسفی است. 1(۰) مقوله 
زیبایی هميشه با لذّت تلازم دارد؛ یعنی می توانیم بگوییم درک و دریافت 
زیبایی ها همواره موجب احساس لذت است, ولی هر لذتی معلول درک 
رسای ها پیشت: قوامل لخت‌سار مصمع است: که یکی از انوامل فری 
و دریافت زیبایی هاست. مثلاً پیروزی بر دشمن لذت بار است, ولی از سنخ 
زیبایی ها نیست و يا حل مشکلات زندگی و موفقیت در آن به وسیله 
عواملی به دست می آید که نه تنها ممکن است با زیبایی رابطه ای نداشته 
باشد, بلکه گاهی با رنج آورترین نمودها و پدیده های ناهنجار به دست می 
آیده.ولی: از آن. جهتت که مسیر خر کت حیات, زا هضوار فی. سازتة.صوخب 
بروز لذت می باشند.(2) 


در تصاویر گوناگونی که در داستان های قرآن از احساس لذت می بینیم, 
عوامل درونی (نفسی, غریزی, عاطفی, معنوی, روحی) همه نقش دارند, 
ولی احساس لذت و جلوه های ان, در ارتباط با مقولات معنوی, نمود 
بیشتری دارد. 


قرآن در ارتباط با زیبایی ها و لذت های به دنست آمده از خر کان: به شیوه 
ای نظری بحث نمی کند, بلکه آن ها را به نمایش می گذارد و دیده ای پاک 
و ضمیری روشن, همچون دیده آبراهیم علیه السلام می خواهد که با دیدن 
این زیبایی ها, لذتی فراتر از همه لذت های محسوس و مادی پیدا کند و 
زیبایی زندگی را در پیوستن به توحید بداند. 


ص: 322 


1- 1. زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام, ص‌ 7. 
2- 2 همان ضص 9. 


احساس لذت از زیبایی های عالی و معنوی و ماندگار. شخصیتی همچون 
ما ی ان ایا 
اغاز جوانی, از لذت های کودکانه و طبیعی, خود را برهاند و غرق در لذات 
معنوی و ملکوتی باشد؛ زیر| لذت های پست و حقیر مادی جاذبه ای برایش 
ندارند. او در پی زیبایی های اسمانی است و در دوران جوانی چنان اوج 
می گیرد که با فرشتگان هم کلام می شود.(1) اين که ما لذت ها را تنها در 
تحصیل مادیات و ارضای غریزه حیوانی خلاصه کنیم. ناشی از ناتوانی ما در 
درک زیبایی است. اگر انسان نیاز به تجربه لذّت های ماندگار را با مادیات 
پیرامون خود, برطرف کند. بی شک دیگر دیدن صحنه های زیبای داستانی 
در قران. تحولی در او ایجاد نخواهد کرد. 


بنابراین, قرآن پا آفرینش صحنه های زیبا, را به تجربه لذت های 
آسمانی فرا می خواند تا جانش را با دیدن آن زیبایی ها سیراب ب سازد؛ زیرا 
انسان استعداد تجربه لذت های معقول و آرمانی را ۳۳ تواند آن ها 
را جای گزین لذت های مادی و حیوانی کند. 


ج) عشق و دوست داشتن 


در داستان های قرآن, جلوه هایی از عشق و علاقه های معقول و الهی به 
تصویر کشیده شده است. علاقه و عشقی که در نهایت به هدایت انسان به 
سوی خدا| می انجامد. 


در تصویری که در داستان یوسف علیه السلام و همسر عزیز مصر» ارائه 
می شود, 


ص: 33 


1- 1. نک: آل عمران 37 _ 43. 


جلوه جمال مطلق برای یوسف چنان جدذبه ای دارد که فقط پروردگار را 
می بیند و رضایت او را می طلبد.(1) 


دید ان هی قزر ایراز یت ها وق ورری دای عحییف وه رو 
می شویم که با دیدگاه مادی نمی توان آن ها را توجیه کرد. عشق هایی که 
همه از جذبه جمال مطلق به دست می آید و این جذبه, چنان شور و 
اتتیافی. فر آذفت ایجاد می کند که می تواند او را به سوی کمال مطلق 
رهنمون سازد. 


در داستان یونس؛ جذبه محبت الهی و عشق به خداوند چنان در جان و دل 


در تصویری که از آسیه ارائه می شود: جلوه زیباین از غشق. و مخیت زا به 
نمایش می گذارد. عشق رسیدن به جوار الهی چنان او را مجذوب خود 
ساخته و روح و جانش را در برگرفته است که همه خوشی ها و لذت های 
زمینی را رها می کند و او را برمی گزیند.(3) 


یا در داستان قربانی, اسماعیل نوجوان, چون می فهمد که فرمان. فرمان 
محبوب است. خود را تسلیم مطلق می داند و اعتراض نمی کند.(4) 

افکنند. صحنه, صحنه عشق بازی ابراهیم است با خدای خود. محبت الهی 
چنان او را به رشد و کمال رسانده که در میان شعله های آتش, ابراهیم 


دارد و دیگر هیج.(1) 


این تصاویر, جلوه هایی از عشق اسمانی است ؛ عشق و محبتی که نه تنها 
ععلاست اش را ارست نمی سض جاک ایر خرعهای از آن ص آدعن 
شود. شور و اشتیاق رسیدن به محبوب و راه یابی به سوی کمال مطلق, 
او را رشد می دهد و از انحراف او جلوگیری می کند. شاعر چه خوب می 
گوید: 


مرده بدم زنده شدم, گریه بدم خنده شدم 
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم 


باید گفت. مقدمه این محبت و عشق اصیل, شناخت عظمت خداوندی و 
درک‌سمال وه کمال المی انست: 


در این جا,؛ زیبایی و لذت و عشق و محبت همه پا هم ارتباط دارند و دیده 
زیبابین و جان مزین به ایمان به خدا می طلبد که شور و شوق رسیدن به 


البته عشق, عاطفه. محبت و احساسات عاطفی, امری است که در نهاد 
آدمی به ودیعه نهاده شده و انسان به طور غریزی به اطرافیان وابستگی 
عاطفی دارد. (عشق پدر به فرزند. عشق و علاقه مادر به فرزند و ... ) که 
همه این ها در داستان های قران دیده می شود, ولی همه این محبت ها در 
راستای رضایت الهی و عشق واقعی است که معنا و مفهوم پیدا می کند. 
(2) 


ص: 35 


1- 1. صافات: 97 _ 9و. 
2 2. طه: 40؛ یوسف: 84 _ 86 و 94؛ قصص: 70. 


در این داستان ها, برای جذابیت داستان و جذب مخاطب. از عشق های 
مجازی استفاده ابزاری نمی شود, بلکه همه محبت ها و عواطف به سوی 
انسان را به سوی رستگاری و سعادت ابدی, رهنمون می سازد. 


3. زیبایی هنری در ساختار داستان های قرآن 


اشاره 


زیبایی های ساختاری قرآن را از جنبه های گوناگون می توان بررسی کرد. 
برخی از این زیبایی ها مربوط به تکنیک و شیوه داستان سرایی است و 
برخی مربوط به عناصر و اسلوب اجرا. در این مبحث به جلوه هایی از این 


لف) گوناگونی روش ها 


روش قرآن در قصه گویی چنان متنوع است که امکان بررسی تک تک آن 
ها نیست. در این جاء به برخی از این روش ها اشاره می کنیم: 


یک _ در برخی از داستان ها نخست خلاصه ای از قضه بیان می شود. آن 
گام قصضه‌رااز آغاو بایان جه سک کاملن فی آمرت ماد دانشان اصعاب 
کهف در سوره کهف 

دو _ کاهفین سرانجام قصه را در آغاز میب افزد و آن گاه از آغاز تا پایان قصه 
را قدم به قدم فا می کند. (داستان حضرت یوسف در سوره یوسف که 
نخست خواب یوسف و نتیجه آن می آید. و شینن به نقل داستان می 
پردازد). 


ص: 3206 


سه _ در برخی موارد, داستان را بدون ذکر مقدمه و یا خلاصه ای از آن را 
از آغاز ۳ پایان آن می آورد. مانند: قصه مریم هنگام ولادت عیسی در 
سوره مریم و جریان حضرت سلیمان و هدهد و ملکه سبا در سوره نمل. 


چهار _ گاهی قصه واقعی را ضرب المثل می سازد؛ همانند صاحب دو باغ 
در سوره کهف.(1) 


۱ب ۰ 


شش _ در برخی از داستان ها قصه را به صورت تقطیع قف وی و در بیان 
مراحل قصه ترتیب (تقدم و تاخر زمانی) رعایت نمی شود؛ مانند داستان 
حضرت موسی علیه السلام در سوره طه. 


هفت _ گاهی یک قصه چندین بار تکرار می گردد (تصوير برداری از زاویه 
های گوناگون در یک داستان)؛ مانند داستان آدم و ابلیس, داستان موسی 
علیه السلام و داستان ابراهیم علیه السلام. 


هشت گاهی نام شخصیت ها ذکر می شود؛ ؛ مانند؛ داستان موسی علیه 
الشلام: ابراهیم علیه. السنلام. یوسف. علبه السلام و کاهی بیان نمی نود 
مانند داستان مومن آل فرعون(3) همسر فرعون و... .(4) 


ص: 327 


. کهف: 32 _ 44. 
آل عمران: 35 _ 37 و 42 _ 47. 
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ثُه _ گاهی انسان به شکلی ناگهانی در مسیر داستان قرار می گیرد و راز 
داسان‌تابان-دو یک موعاه براق تهوسان اسان خوانده و ده 
اشکار می شود ؛ مانند داستان موسی علیه السلام و خضر علیه السلام در 
1 


این شیوه از اثر بخشی ویژه ای بهره مند است که معمولاً قصه نویسان و 
فیلم سازان و کارگردانان به ت تنوجچه داشته و مورد استفاده قرار می 
دهند.(2) 


ب) نظم و انسجام 


«نظم و انسجام در داستان های قرآن یک معجزه الهی و از جلوه های 
زیبایی کلام است. با وجود این که حوادت. شخصیت ها و عناصر در این 
داستان ها, همه واقعی اند. ولی چینش ان ها در کنار هم. معجزه ای 
اسمانی است و از توان بشر خارج است. اين چینش و نظم حاکم بر 
داستان ها و رابطه متوازن و هماهنگ بین نماها در قصه های مختلف؛ 
شکوه و جلال و زیبایی خاصی به ان ها بخشیده و مخاطب, واقعیت و 
به صحنه های زیبا در قران, اوج می گیرد و به سوی معنویت و کمال به 
پزواز در .می. آید .3۰) این در حالی است که در داستان های بشری, در 
چینش منظم حوادث, معمولاً صحنه ای اضافه ِِِ شود. در این انا 
واقعیت ها کم رنگ می گردد و تخیل و خیال به کمی: فف. اند ا ضحته 
جذاب تر شود. 


ص: 39 


1- 1. جواد محدئی, هنر در قلمرو مکتب. ص 241. 

2- 2. سینما از نگاه انديشه, برگرفته از مقاله داستان در دین و سینماء ص 
۰۵ انتشارات حوزه هنری, ح 1. ۱ 

3- 3. سید ابوالقاسم حسینی, مبانی هنری قصه های قران. ص 48 و 49. 


زندگی و حیات در داستان های قرآنی در پرتو همین نظم آسمانی, جریان 
دازن‌صبه ان طظراوت و تاز حومی بخشد: در سوره شعراء افزون بر نظم 
یاد شده, نظم ویژه ای هم در چینش داستان ها دارد: مجموعه داستان 


هد صالم تم شمیت رین نما 


در آغاز و پایان اين مجموعه داستان ها جلوه اي از هماهنگی و انسجام را 
همه هورداستانی سا شمه اق با هد اکن بان ی ره 


مجموعه داستان های این سوره, در اغاز و جشم انداز بسیار زیبایی 
دارد. 


در این سوره, چیذش صحنه هایی از مجموعه داستان های پیامبران چنان 
زیبا و هنرمندانه است که مخاطب را مجذوب خود می کند و در همه قصه 
های این مجموعه, ی پیدا می کند و 
تفر احام با کش انا آن ها مان کت ند 


اگر به چینش مجموعه داستان های سوره شعراء بنگریم نکات زیبایی را 
خواهیم پافت. از جمله در این سوره عبارت «آن فی ذلک لایه و ما کان 
اکثرهم مومنین» و «آن ربک لهو العزیز الرحیم؛ «در اين جریان نشانه 
روشنی است (آیه عبرتی است) ولی بیشترشان مومن نبودند و پروردگار 
تو شکست نایذیر و مهربان است. ۳ در این سور ه؛ 8 بار تکرار شده است: 


۳ های (9 7 66( (تصاویری از داستان موسی علیه السلام) 


آیه ها ( 07 ۱682۵ ان فی دلک لایه و ما کان اکترهم هقمین .وان ریک 
لهو العزیز الرحیم 


نها  69(‏ 101)هتصافینی از فان ای اهر له تساه 


آیه های (102 و 103): ان فی ذلک لایه و ما کان اکثرهم مقمنین و ان 
ربک لهو العزیز الرحیم 


آیه های (104 ٍِِ 120 داستان نوج علیه السلام 
ص: 39 


آیه های (121 و 122): ان فی ذلک لایه و ما کان اکثرهم موّمنین 
ربک لهو العزیز الرحیم 


آیه های  123(‏ 138) داستان هود (قوم عاد) 


ربک لهو العزیز الرحیم 


آیه های (141 _ 157): تصاویری از داستان قوم صالح 


آیه های (158 و 159): ان فی ذلک لایه و ما کان اکثرهم موّمنین 
ربک لهو العزیز الرحیم 


آیه های  160(‏ 173): داستان قوم لوط 


آیه های (174 و 175): ان فی ذلک لایه و ما کان اکثرهم موّمنین 
ربک لهو العزیز الرحیم 


آیه های  176(‏ 189): داستان شعیب 


آیه های (190 و 191): ان فی ذلک لایه و ما کان اکثرهم مقمنین 
ربک لهو العزیز الرحیم 


ج) برجسته سازی سنت های الهی و معجزه های پیامبران 


اشاره 


و آن 


و آن 


خواست خداوند بر این قرار گرفته است که انسان ها توفیق هدایت به 


سوی حق را داشته باشند. این لطف و توجه ویژه الهی, در تصاویر گوناگون 
داستانی, به صورت های زیبایی جلوه گر می شود. گاهی در اجابت دعای 


پیامبران؛ زمانی در نجات و یاری مومنان, گاهی در مراقبت ویژه 


۳ 


نسبت به پیامبران زمانی با نابودی ستمگران و زمانی در آزمایشن های 
الهی و هم چنین دادن نعمت های فراوان و يا گرفتن آن نعمت ها؛ زمانی 
هم در معجزه های پیامبران ظاهر می شود که حجت را بر انسان ها تمام 


می 


داستان شنبه (بقره: 65), داستان گاو (بقره: 67 _ 73 ناقه صالح 
(اعراف: 73 ۳ 7/9 قوم سبا (سبا: 15 ۳ 17 تصویر یونس در شکم 
ماهی (انبیاء: 87), ید بیضای موسی علیه السلام (طه: 22), اژدها شدن 
عصا (طه: 18 _ 20). پرندگان ابابیل (فیل: 1 _ <). تولد عیسی (مریم: 
7 _ 34), داستان قارون (قصص: 79 


ص: 40 


83), داستان پرندگان در سور نقره: (آبه: 26۵), سلیضان و .فده (تمل» 
0 _ 22), تابوت ارامش (بقره: 248), نمونه هایی از معجزه های الهی 
است که صحنه های داستانی قرآن, زیبایی ویژه ای به آن ها داده است. 
اين گونه داستان ها اگر قرآنی نبودند. رنگ تخیل و افسانه به خود می 
گرفتند. به دو نمونه از این تصاویر اشاره می کنیم: 


نگ خاست ار امش احایتاش ظالیض) 


این داستان درپاره گروهی از بزرگان یهود است که پیمان خدا را شکستند 
و خداوند از آنان انتقام گرفت. بدین ترتیب که ستمگرانی وا بر انا 
مسلط کرد تا آنان را از سرزمین شان بیرون کند. ستمگران فرزندانشان 
زاب اسارت‌:پردند وانان وا به دلت و خواری کشاندند: 


بژزکان. بهونه از جائشین موسضی. علیه السلام. خواستند که برای آنان 
فرمانذهی. تظامی بفرشتد تا از آن زند کی دلت بار تجانشان دهد. خداو‌ند 
از روی لطف درخواست پیامبرشان را پذیرفت و فرماندهی نظامی به 
اسم طالوت بر آنان گماشت. اسرائیلیان به انتخاب شدن طالوت اعتراض 
کردند و از پیامبرشان خواستند تا برای ثابت کردن درستی ادعای خود 
درباره طالوت, دلیل اشکاری بیاورد. 


پیامبر پاسخ داد: دلیل. آن تابوتی است که خداوند آن را برای مادر موسی 
علیه السلام فرستاد و او فرزندش را در آن قرار داد و چون هو 02 وفات 
یافت, الواح, جوشن و پاره ای اشیاء بازمانده از پیامبر, در آن گذاشته شد 
(صندوق عهد), یهودیان اين تابوت را می شناختند و برای پیروزی بر 
دشمنان همواره به آن متوسل می شدند, ولی دا مف: که آنان از حکم 


پروردگا ر سرپیچی 


ص: 1 


کردند, تابوت از آن ها گرفته شد. 


این تابوت همراه طالوت بت انان,باز کردانده ند ۲ دلیلی. بر ذرنتی ادعاه 
پیامبرشان درباره گزینش این فرمانده نظامی باشد. وقتی اسرائیلیان این 
دلیل اشکاز را دیدندء کفتار پيامیز را پذیرفتند و از طالوت پیروی کردند. 
ضحنه های زیباین. که بة وسبله انن معجزه آفریده: شند" 


تابوتی که در میان زمین و آسمان توسط فرشتگان حمل می شود و حامل 
سکینه و آرامشی خاص است, دلیل و معجزه اي آسمانی برای این قوم که 
شوق جنگ را در ژرفای دل انان برانگیخت و آن ها را واداشت تا به خود 
آیند و نعمت هایی را به یاد بیاورند که خداوند به ایشان داده و سپس براثر 
خطاکازق هایشان از آن-هار,باز گر فته است:۱ 1 


آری, تابوت آرافتز: , در قوم یهود آثری معجزه آسا داشت و سبب دگر؟ 
های جدیدی شد. ته .ضنحته. ای از آینداستان دز قرآن می نکر یم" 


و فان آهث یم ان ند به ملکه آن بتکم ال بوث فیه شکیتة من ریک و یبد 
ما تیک آل موسی و آل هازون تملة الْعَلایكة ان فی ذلک لابه لک ان 
تفش شومنین (بقره: 248( 


و پیامبرشان به آن ها گفت: «نشانه حکومت اوء این است که «صندوق 
عهد» به سوی شما خواهد ات (همان صند وقی که) در آن/ ار آفشتی از 
پروردگار شما و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد؛ . در حالی که 
فرشتگان 1 را حمل می کنتد. در این موضوع, نشانه ای (روشن) برای 
شحاشتت: ار فان اه بشید 


ص: 2 


1 نقل داستان از کتاب: محمود بستانی, جلوه های هنری داستان های 


دو _ پیروزی از آن متقین است 


اشاره 


در سوره هود مجموعه داستان هایی از مبارزه های پیامبران نشان داده 
می شود که در آن ها سنت های الهی درباره پیروزی پیامبران و مقمنان 
جلوه گر شده و در پایان سوره آمده است که این سرگذشت ها همه برای 
هت لم‌صامس صلی لاه وه الهسان ی من با ماس اون ای 
سنت ها در سوره هود, همواره این امید را در دل مومنان شعله ور می کند 
که عاقبت, پیروزی نهایی از ان مقمنان است. 


به تصاویری از داستان های این سوره می نگریم: 


اول _ تصویری از صحنه های پایانی داستان نوح 
قیل پا تُوعْ اقیط یسلام نا و ترکاتِ عَله ی 3 2 
۳ دارم لیم (هود: 48) 


که با تواند, فرود ای و امت هایی نیز هستند که ما ان ها را از نعمت ها 
بهره مند خواهیم ساخت. سپس عذاب دردناکی از سوی ما به آن ها می 
رسد؛ زیرا این نعمت ها را کفران می کنند. 


دوم _ تصویری از پایان داستان هود 


و یا جاء أمژنا نا هُوذا و الذین منوا َعة برمه ما و ناه من عذاب 
علیظ (هود: 58) ۲ 
و هنگامی که فرمان ما فرا رسید (هود) و کسانی را که با او ایمان آورده 


بودند به رحجمت خود نجات دادیم و آن ها را از عذاب شدید؛ رهایی 
بخشیدیم. 


سوم _ صحنه پایانی داستان صالح 


قلمّا جاء أمٌُنا تجْیْنا صالخا و الذین آمَوا مه يرخمم مثا و من خري یوم 
_ تم هی + 2 ۳ 


و هنگامی که فرمان (مجازات) ما فرا رسید. صالح و کسانی را که با او 
ایمان 


ص: 43 


ما 


آورده بودند, به رحجمت خود از آن عذاب و از رسوایی آن روز رهایی 
بخلشید یم زیرا| که پروردگارت قوی و شکست نایذیر است. 


و در پایان داستان نوح. خداوند خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله می 
فرماید: 


لک من آلباء لیب توحیها للْک ما لت تغلَفها آلت و لا قوفک م من قَبّل هذا 
قاضبز ان العاقب لْلَمتَفِینَ (هود: 49) 


این ها خبرهای غیب است که به تو (ای پیامبر) وحی می کنیم, نه تو, و نه 


که عاقبت از آن پرهیزگاران است. 


د) گزیتش صحنه های اثر گذار 


داستان های قرآنی از واقعیت و حقیقت برخوردارند و خداوند متعال 
همچون تدوینگری توانا, در اوج زیبایی و اعجاز, با شیوه ای فنی و هنری, 
واقعیت های داستانی قرآن را در راستای هدف قرآن, یعنی هدایت قرار 
داده است. 


آزاین رو در داستان های فا ی صحنه های سرنوشت ساز و کلیدی 
گزینش و صحنه های اضافی حذف شده آند. 


در داستان نوح, با وجود این که زمان و مکان در این داستان. مجموعه عمر 
و مکان زندگی یک پیامبر و یک ملت است, ولی در قالب یک صحنه کلی, 
نخست تصاویری از نوح و اعلام رسالت و سخنان او. سپس موضع گیری 
منفی قومش و لجاجت گمراهان و 1 عذاب قوم سرکش نوح و 
نجات مومنان و همراهان نوح را ارائه کرده است. در دیگر داستان ها نیز 
از توصیف های زمانی و مکانی و نام و مشخصات و موارد جزئی داستان ها 
پرهیز می شود. حتی گاهی صحنه های غیر مهم و بی ارتباط با هدف 


ص: 414 


و پیام داستان حذف می شود و صحنه های کلیدی و مهم, با پرداختی قوی 
و در برخی موارد, از زوایه های گوناگون, به تصویر کشیده می شوند. باید 

ت این حذف هاء در روند کلی داستان های قرآن خدشه وارد نمی کند؛ 
زیرا با درشت نمایی صحنه های اصلی و حذف صحنه های فرعی. به 
مخاطب فرصت داده می شود که با استفاده از تخیل خود, فضای خالی آن 
صحنه ها را پر کند. از ان جا که تصاویر اصلی, در خدمت پیام و هدف قصه 
قرار می گیرد. مخاطب با خواندن این داستان ها به راحتی به هدف اصلی 
که عبرت اموزی و رشد و کمال اوست. می رسد. 


بنابراین, صحنه های گزینش شده همان پویایی داستان را دارند و صحنه 
های حذف شده, نه تنها خللی به داستان وارد نمی سازند, بلکه زیبایی 
هنری ویژه ای به این داستان ها داده است. 


در این ون به مواردی از گزینش صحنه های داستانی, در قرآن به 
صورت گذر| اشاره می شود: 


یک _ درباره حوادث همه داستان ها, توجه اصلی به اهداف هدایتی آن 
هاست؛ نه جزئیات آن. گاهی داستان در یک آیه نقل می شود. همانند 
داستان ابراهیم و پرندگان در سوره بقره.(1) يا داستان دهکده خالی(2) در 
همین سوره (بقره). در این دو داستان, فقط صحنه های کلیدی که به هدف 
و پیام قصه مربوط هستند. گزینش شده اند. در داستان نخست. حتی نام 
پرندگان و 


ص: 45 


1- 1. بقره: 260. 
2 2. بقره: 259. 


جزئیات حادثه و در داستان دوم, اسم شخصیت داستان و نام مکان و 
موقعیت آن خذفه شنده. است: زیرا قدف در این جو داستان: نسان. دادن 
چگونگی زنده شدن مردگان و اثبات معاد است و صحنه هایی گزینش شده 
اند که مخاطب را به این هدف برسانند. بنابراین, حوادثی گزینش می 
شوند که عبرت اموز. هشدار دهنده یا تحول افرین و در راستای سبک 
هدایتی قران باشند. 


دو _ درباره صحنه های خشونت و جنایت و جنگ, چون تبلیغ خشونت و 
خبایت از اهذاف فران تیست: این گونه صحنه ها نه حذف می شوند و نه 
پرداختی قوی دارند, بلکه به صورت کم 0 در حدی که خشونت بیان 
شود, به چشم می خورند: 


در داستان یوسف. چگونگی صحنه به چاه انداختن یوسف حذف شده است. 
(1) و تصویر صحنه شکنجه ساحران به وسیله فرعون در داستان موسی 
علیه السلام بدون ذکر جزئیات. از زبان فرعون به تصویر کشیده شده 
است.(2) 


صحنه جنایت در داستان هابیل و قابیل و کشته شدن هابیل(3) که از بیان 
جزئیات قتل و پرداخت قوی ان خودداری شده است؛ چون هدف, ريیشه 
یابی این جنایت و هم چنین به تصویر کشیدن پشیمانی قابیل است. در این 
داستان صحنه هایی مطرح شده اند که حسد را به عنوان زمینه ساز این 
جنایت نشان می دهد. 


ص: 6 


۱ 
2 2. اعراف: 124. 
3- 3. مائده: 30. 


سه _ در صحنه هایی که مکان ویر کف خاصی در پیام قصه ندارد. حذف 
شده است ؛ همانند حذف مکان در داستان های صالح, هود و نوح. ولی در 
برخی از صحنه ها, مکان به سبب اهمیت ویژه اش, با پرداختی قوی مطرح 
شده است. همانند غار در داستان اصحاب کهف که حتی موقعیت غار 
نسبت به غروب و طلوع خورشید نیز, نشان داده می شود.(1) هم چنین در 
برخی دیگر از داستان ها, مکان پرداختی کم رنگ و ضعیف دارد: مانند 
داستان ذوالقرنین _ محل غروب و طلوع خورشید _ سد مارب.(2) 


چهار هایی که عنصر درگیری در آن ها نمود بیشتری دارد, 
صحنه هایی گزینش می شوند که در راستای درگیری حق و باطل و پیروزی 
حق و نابودی باطل در همه جنبه ها باشد و جزئیات درگیری حذف می شود. 
برای مثال. در داستان درگیری موسی علیه السلام و مرد قبطی, آن چه 
جلوه بیشتری دارد, پاری رساندن موسی علیه السلام به فردی بود که 
کمک می خواست(3) و یا در داستان درگیری هابیل و قابیل. حسادت قابیل 
و پشیمانی او پس از وقوع جنایت. پرداختی قوی دارد.(4) هم چنین در 
درگیری داوود و جالوت؛ تاکید ویژه بر جنبه معنوی داوود و قدرت الهی 
است. 


بنابراین, جزئیات درگیری هاء بازسازی نمی شود, بلکه پیام های این 
ص: 7 


1 
رک 6 97 

3- 3. قصص, 15 و 16. 
4 4مانده, 30. 

5- 5. بقره: 250 و 251 


درگیری ها بیشتر جلوه پیدا می کند. 


پنج _ در پرداخت صحنه هایی که مربوط به صفات منفی شخصیت هاست. 
صفات منفی با تمام جزئیات آن پرداخت نمی شود بلکه بیشتر گزینش 
صحنه ها بر اساس ريشه یابی این صفات صورت می گیرد. در داستان 
ابلیس و ريشه یابی تمد و عصیان او(1) چنین گزینش هایی را می بینیم. 


شش _ در گزینش صحنه های موثر بیشتر از گفتار استفاده می شود و 
انتقال زمانی _ مکانی و انتقال از صحنه ای به صحنه دیگر, به وسیله گفتار 
صورت می گیرد " همچون داستان موسی علیه السلام در سوره طه.(2) در 
بک صحنه, موسی علیه السلام در کوه طور است و معارف توحیدی از 
سوی خداوند به وی گفته می شود تا برای فرعون بازگوید : در صحنه ای 
دیگر پاسخ ناگهانی فرعون را می بينیم و می فهمیم که انتقال مکانی 
صورت گرفته و از کوه طور به کاخ فرعون منتقل شده ایم و صحنه های 
اضافی حذف شده است.(3) بنابراین, اوردن بخش های مهم و جهت دار از 
یک واقعه از اهداف داستان های قرانی است. در این داستان ها به روح 
قصه, محتواي آن, هدف و پیام سوره, زمان نزول و... توجه شده است و 
جزئیات در ان جایی ندارد. به همین سبب, داستان های قران ایجازی 
هنرمندانه و زیبا پید | کرده اند و شاید بتوان گفت که این جلوه هنری؛ تک 
از رموز جاودانکن قرآن و از تفاوت های برجسته قرآن با دیگر کتاب های 
مقدس است. باید گفت اگر این گزینش ها صورت نمی گرفت و 


ص: 48 


1- 1. بقره: 4د3. 

2 2. طه: 46 و 49. 

3- 3. نک: سینما از نگاه انديشه, برگرفته از مقاله «داستان در دین و 
سینما», ۳ ۷۱ ص‌ 270 


شد؛ در حالی که قران, کتاب هدایت است و داستان نیز یکی از ابزار 
هدایتی قران به شمار می رود. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که 
در میان داستان های قران از نظر گزینش صحنه های موثر, داستان یوسف 
علیه السلام دارای کامل ترین تصویرسازی هاست(1) 


ه ) اعجاز در ارائه هنرمندانه داستان 


در همه داستان هایی که مطرح شده اند, رابطه عناصر داستانی با یکدیگر, 
کیفیت ارائه اطلاعات. طراحی مراحل قصه و شیوه آغاز و نمای پایانی 
داستان ها, همه در راستای هدایت انسان به سوی پاکی هاست و هیچ 
داستانی در قران؛ برای سر گرمی و بی هدف, مطرح نشده است. 


هر داستانی با توجه به سیاق سوره و پیام ویژه ای به تصویر کشیده شده 
است ؛ ؛ به گونه ای که در بررسی تک تک این داستان ها, می توان به این 
نتیجه رسید که طرح آن ها به گونه دیگری امکان پذیر نبود و هر قصه به 
شکلی بی نظیر به تصویر کشیده شده و بی شک هیچ انسانی نمی تواند 
دانیتتا تین هفجون داششان. هاق: فر آن: ویس زیزا روش های قصه گویی در 
قرآن منحصر به فرد است و از اعجاز و جلوه های تحدی قرآن به شمار 
می رود. البته هنرمندان می توانند به اندازه معرفت و سهم خویش از 
معنویت قرآن, روش هایی را از آن اقتباس و در طرح داستان ها از آن 
استفاده کنند. 


ص: 19 


1- 1. نک: هنر در قلمرو مکتب. ص 247. 


به تصاویر داستان گاو در سوره بقره و ارائه هنرمندانه آن می تیم ۳۱ 
موضوع مورد بررسی: توانایی خداوند بر زنده گرداندن مردگان. 


باید گفت همه رویدادها, , وضعیت ها و شخصیت های این داستان: همجون 
ابزار هنری برای روشن کردن اين هدف به کار گرفته شده اند و ارائه 
داستان پیرامون این امر مهم صورت گرفته است. 


داستان از رویدادهای فیانتی اغاد هی نود ور این. کونه. آغار. کرتن تشاتیر. 
هدف نهفته در ان است. 


نخستین رویداد. قتل یک شخص؛ رویداد میانی, اختلاف نظر در شناسایی 
قاتل و روی اوردن به موسی علیه السلام برای شناسایی قاتل و رویداد 
پایانی, زنده کردن مقتول به وسیله معجزه الهی است که با زدن گوشت 
گاو به بعضی از اعضای او ور هقی کیرد بنابراین آغاز داستان, از 
رویداد میانی است و آن گاه به مرحله اول باز می گرددر سپس رویداد 
میات را بان می کند و سر اتجام از آخرین حادته سخر .هی کوید: 


نمای کلی داستان: این گونه شروع شدن, ما را در برابر فرمان آسمانی 
قرار می دهد. (خدا به شما فرمان می دهد که...) و در راستای روشن 
کردن موضوع قصه (|حیا) پیش می رود که متناسب با سیاق سوره است و 
درباره اسرائیلیان و نافرمانی آنان سخن می راند که در این داستان به 
صورت های گوناگون بروز پیدا می کند. کندذهنی و سطحی نگری. پرسش 
های یی در یی درباره مشخصات گاو, تزلزل در ادای وظیفه, نردید در 
صدق فرمان موسی 


ص: 50 


1- 1. بقره: 67 _ 73. 


غلیه اتسلام ان هایی ان این خافرهاتن است: 
به تصاویری از شروع و پایان این داستان توجه می کنیم: 


و از قال موسی لقَوّمه ات الب مُرکم آن تخبخوا بَقرة فالوا آً تآخذنا هروا 
قال غود باللّه آ کون من الجاهلین (بقره: 67) 


به یاد از هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: خداوند به شما 
دستور می دهد ماده گاوی را ذیح کنید. گفتند: آیا ما را مسخره می کنی؟ 
(موسی) گفت: به خدا پناه می برم از این که از جاهلان باشم. 


قفْلْنا اربُوة ببَعضها کدلک بُحْي اللَهْ المَوّتی و بُریکَمْ آیایه لََلکُمْ تعقلون 


پس گفتیم: قسمتی از گاو را به مقتول بزنید (تا زنده شود و قاتل را 
معرفی کند (( خداوند این گونه مردگان را زنده می کند و آیات خود را به 
شما نشان می د هد شاید انديشه کنید. 


ص: 51 


ص: 


32 


بخش دوم:ز سالت: فتر در داستان ها قرآن 
۷ ایجاد رابطه زنده و پویا با مخاطب 


اشاره 


ابهام ۳ تن محارم را , و ۳ وقایع ۳ می 
دارد. 


گاهی با گردش زمانی و آوردن فعل مضارع به جای ماضی, مخاطب را به 
هیجان می آورد و بر روح و روان او اثر می گذارد؛ : زمانی ب آوردن ۳ 
«|ذ؛ به یاد بیاور» خواننده را به اعماق قصه می برد؛ گاهی نیز با عنصر 
تشویق و تعلیق, او را به تعقیب قصه دل بسته می کند و زمانی از 
فرایندهای روانی و عاطفی بهره می جوید. در جای دیگر, با بیان معجزه 
های الهی, مخاطب را به شگفتی وا می دارد. 


شیوه متوازن و زیبای حعایت داستان های کوتاه در سوره انبیاء نمونه ای 
از این رابطه زنده و همیشگی با مخاطب است. 


دی ان تخت ره وه هایی از این آنخاه اشاط جر متا مار اشاره 


الق اسر شیاین عفن فر ایحاو ابا فباف 
یک _ قابل فهم بودن داستان 


مخاطب داستانی را می پسندد که آن را بفهمد. اگر داستان اطلاعات 
درست و قابل فهم داشته باشد و مخاطب, داستان را بفهمد. می تواند 
قسمت های حذف 


ص: 53 


شنده را خودش خدس بزند. ولی اگر دز داستان ابهامی باشد با مخاطب آن 
را درک نکند, ارتباط میان مخاطب و داستان کم رنگ می شود. 


انتخاب سوژه ها و شخصیت های اصلی و فرعی در داستان های قرآن, به 
گونه ای طرح شده اند که برای مردم زمان پیامبر صلی الله علیه و آله 
آنهافن تداشتند زرا آنان با این شخصیت ها در داستان های کتاب مقدس 
و از طریق یهودیان و... اشنا بودند يا اين که برخی از شخصیت های 
داستان در عربستان معروف بودند (ابراهیم, اسماعیل و... .) اری, داستان 
های قرانی در هر زمان و موقعیتی و برای همه سطوح فکری در طول 
تاریخ پشری, قابل فهم است و هر انسانی به تناسب درک و فهم خود می 
تواند ان ها را بفهمد. 


داستانی قران و حتی بیان تمثیل ها و مثل های داستانی در همه زمان ها با 
فهم و درک انسان ها هماهنگی دارد. 


باید گفت بررسی تک تک داستان ها در قرآن, اين ادعا را ثابت خواهد کرد. 
دو _ واقعیت داشتن داستان 

هنگامی مخاطب قضصه را جذی می گیرد و مجذوب آن می شود که قصه 
واقعیت داشته باشد, ولی ار احتمال دهد که قصّه واقعی نیست. رغبت 
چندانی به پی گیری حوادث داستان نخواهد داشت و در او اثار روانی _ 


عاطفی از جمله بیم و امید, شادی و حزن و... ایجاد نمی کند. 


در داستان یوسف. با توجه به واقعی بودن داستان. صحنه ها چنان هیجان 
انگیزند که مخاطب در آن ها ذوب و در شادی وغم های قهرمان 
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دانتان شتریک.صی شوت آلتتمر داستان های قران دز غین .خال که واقفیت 
دارند و تخیلی نیستند. ولی بازتابش واقعیت ها در داستان به گونه ای 
است که از جذابیت های آن نمی کاهد, بلکه پویایی ویژه ای دارند و در هر 


زمان و موقعیتی, , از زاویه های گوناگون, برداشت های گوناگون از این 
دانشان ها به گم فی آندء ستد فظت در اون مه ی ده 


قصه های قرآن با بیان هدف های عالی دینی آورده شده و در قالب قصه 


فنی رایج, قرار نمی گیرد. بلکه از خصوصیت فنی ویژه برخوردار است, 
لیکن این توجه به هدف های دینی مانع از آن نیست که جنبه های فنی آن 
در ارائه قصه اشکار شود. 


بنابراین قرآن فن ویژه خود را دارد و در قالب فنون قصه های رایج نمی 
کتخد: بلکه در کار خر رانظه‌یا رفن بیان زبایی دز ارائه. طرح وقایع 


حقیقی؛ توانایی در زنده نمودن حادثه و مهارت ویژه قرآن در طرح قصه 
هام شا هدم می شود 11۱ 


بنابراین, برخلاف داستان های بشری که آفریدهو تخیل ذهنی بشر هستند, 
داستان های قرآن واقعی اند و همان گونه که گفته شد, واقعی بودن» از 
زیبایی هنری آن نمی کاهد, بلکه هميشه فراتر از همه قالب های فنی و 
ی ۱ از ۳ 


بحجت را با توصیفی که در سوره یوسف از داستان های قرآن می کند, پایان 
می دهیم . 


3-۹ ۳9۳ 3 [ 0 1 1 مت عم و وه 
لقَدٌ کان فی قَضَصهم عبره لالی الالباب ما کان حدیتا بُفتری و لكن تصدیق 
ص: » 


1- 1. برگرفته از: نامه مفید. ص ۰24 شماره 5, فصلنامه دانشگاه مفید 
قم. 


0 م0 رز مسا 9 م طا ‌ 5 2 رز زر 0 2 | 
الذی بین 1 به و تعضی کل شی ۶ 5 هدّی 5 رَحخمه لِقَوّم ومتّون (یوسف: 
1( 5 


در سر‌گذشت آن ها درس عبرتی برای صاحبان انديشه بود. این ها داستان 
دروغین نبود, بلکه وهی اتتفانن است, هماهنگ با آن چه پیش روی او (از 
کتاب های استضانت پیشین ) قرار دارد و شرح هر چیزی و هدایت و رحمتی 
ات نو اعز وهی که ایمان.فی آور ند 


تب فاص ساخاز ی فففز خر شاد ازاط فعال 
اشاره 


ساختار کلی داستان های قرآنی تنوع زیادی دارد و فراتر از همه قالب های 
متعارف ساختاری در داستان های بشری است(1) و از همه عناصر ادبی و 
فنی ویژه قرآن برای ایجاد ارتباط با مخاطب استفاده شده است. فضای 
داستانی ساختار ویژه ای دارد که همه جزئیات داستان و اجزای آن, با 
یکدیگر پیوندی زنده دارند. به گونه ای که هر جزئی از داستان, یا تکامل و 
تحولی از جزء پیشین, یا شرح و تفصیلی بر ان, یا اثری از آن و يا امری در 
۳ ۱۱۲ ۱۱ ۱ ۳ ۳9 0۳۲ 
محاطت با قصه موترد 021 


در این جا به نمونه هایی از عناصر ایجاد ازتباط در فران اشاره می شود و 
جای آن دارد که در تک تک داستان ها اين عناصر را بیابیم و از آن ها برای 
درک بهتر داستان ها و اقتباس از روش به کار گیری این عناصر, در داستان 
نویسی بهره ببریم. 
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1-1 در داستان های غیر قرانی: داستان با یک سراغاز ارام شروع می 
شود نتینین با رخدادها پیش می رود تا به نقطه اوح خود برسد: آن گام رو 
به نشیب نهاده و به پایان می رسد. 


2- 2.داستان سلیمان. 


یک _ غافلگیری 


در تکنیک های داستانی. مواجه ساختن خواننده با وضعیت يا رخدادی 
ناگهانی و غیر قابل پیش بینی را غافل گیری گویند. در قران, این عنصر, به 
بهترین و زیباترین صورت به کار رفته است که جلوه ای از ان را می توان 
ان ساسا سا مه ایا ی ان رد 


توضیح ضحته: آتشی بزرگ بر افروختند و همه منتظر بودند که ابراهیم 
علیه السلام را در میان ۳ های آتتین و در حال سوختن ببینند, ولی 
ناگهان, ابراهیم علیه السلام را می بینند که در میان آتت به سلامت 


تشسته و انش به آمر خداوند متعال بر آو سرد و الم شدم انست: 
تصویری از این صحنه را بنگریم: 


قالوا حَرْفْوة و انضژوا هَتکُمْ ان نم فاعلین قَلنا يا ناژ ونی بَرْدا و سَلاها 
عَلی ابراهیم. (انبیاء: 68 و 69) 

گفتند: او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید, اگر کاری از شما ساخته 
اس سرانجام آم را ند اس افکندر ولت ها کفنم ای انش آترافم 
سرد و سالم باش. 

این اتفاق:زمانی افتاد که-دشمان ابراهيم علیه السلام..ختی پیش بتی. آن 
را نمی کردند که ابراهیم به سلامت از آاتش رهایی يابد. حتی نمرود دستور 
وم بو انوم سا وا رسای آنر نی اراهد انم المنام را 


خداوند بزرک: همه نقشه. های یلید آنان. ربا این غافل کیری, برباد داج و 


در داستان تولد عیسی علیه السلام. چندین بار اتفاق های غير قابل پیش 


بینی و 
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غافل گیرانه ای رخ می دهد. اتفاق هایی که هیچ بشری نمی توانست وقوع 
آن را احتمال بدهد. تولد عیسی, سخن گفتن عیسی با مردم. حتی پیشتر, 
تولد خود مریم و بشارت ی 
نمونه هایی از رخ دادهای غافل گیرانه 


هم چنین در بیشتر داستان های قران, در اوج حوادث و جریان ها ناگهان 
اتفاق گره گشایی می افتد که غافل گیرانه است و اين غافل گیری چنان 
هنرمندانه رخ می دهد که زیبایی داستان و اثر بخشی ان را به اوج می 
رساند و معمولا پیام های ویژه ای نیز به مخاطب ارائه می کند. 


تصویری از غافل گیری در داستان قارون: 


در این داستان. ستمگری ها و خوی استکباری قارون که به خود و ثروتش 
می نازید و اندرزهای قومش را نمی پذیرفت, به تصویر کشیده می شود. 
برخی از مردم دچار شگفتی و حیرت شده بودند و برخی دیگر, آرزو می 
کردند که ثروت او را داشتند. تنها گروهی از مردم پاداش الهی را طلب 
می کردند. 


زمانی که داستان به اوج خود می رسد, ناگهان حادثه ای عجیب و هیجان 

انکید کت فیچ کین .تضور آن راتفی کره فان می افت ۱21 

سنا به و یداره ال قما کان له من فئّو بنْروته من ژون ال ما 
و بح الذین توا مکاتة بألأفس یَفُولون وبکَاَنّ الله بیَشط البرق لِحَن 


ص: 59 


1- 1. نی: داستان مریم و تولد عیسی علیه السلام در سوره های | 
عمران و مریم. ِ 
2 2. برگرفته از کتاب: جلوه های هنری داستان های قران. محمود 


1 
ا: 


بشاء من عباده و بَقدژ لو لا آن مَنّ اللّْ نا تست بنا وبکالَه لا بقلخ 


الکافژون (قصص: 92( 


سپس ماء او و خانه اش را در زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که او را 
در برابر عذاب الهی یاری کنند و خود نیز نمی توانست خویشتن را یاری 
دهد و آن ها که دیروز آرزو می کردند به جای او باشند (هنگامی که این 
صحنه را دیدند) گفتند: وای بر ما؛ گویی خدا روزیر را بر هرکس از 
ی کم ۱ اگر خدا بر ما منت 
ننهاده بود, ما را نیز به قعر زمین فرو می برد. ای وای ! گویی کافران هرگز 
رستگار نمی شوند. 


ان تفای ای سای حول آفرن ات تفر ادها ی بت آه 
اشاره می شود.(1) البته در این صحنه های غافل گیر کننده, تجلی معجزه 
الهی و هم چنین انسجام و هماهنگی میان رویداد ناگهانی, پیام قصه و 
سیاق سوره. زیبایی ویژه ای به داستان های قرآن می دهد و در جان و دل 
اا ‏ را ص ی سا ها از 

تمام تکنیک های بشری هستند و چنان زیبا و هنرمندانه نشان داده شده اند 
این نیازمند کار تحقیقی ویژه ای است که در عرصه هنر و ادبیات و عرفان 
می تواند نتایج خوبی داشته باشد. 


ص: 59 


لا 1 فرص ۵92 83 


قو. ,وگ زیه آعیر اقباکفم اسالاغانی) 


درنگ, تا حدودی مترادف تعلیق و تشویق است که با نگه داشتن رازی که 
پس از مدتی روشن می شود, مخاطب را به پی گیری داستان وا می دارد. 
درنگ, از عناصر با ارزش هنری است که اهمیت ویژه ار و 
خواننده به ادامه داستان دارد. 


در داستان موسی علیه السلام و خضر علیه السلام, جلوه زیبایی از ورن و 
تاخیر اطلاعات را می بینیم که تا صحنه های پایانی داستان ادامه می یابد و 
درباان‌سنه‌فعاطت اطلاعانی دادممی شوه ۱۱۱ 


در داستان اصحاب کهف, شرح کوتاهی از رویدادها و شخصیت ها را می 
خوانیم. ولی از مدت سکونت انان در غار اطلاعی به دست نمی اوریم. با 
وجود ادامه یافتن داستان, باز هم مدت توقف در غار پوشیده می ماند تا 
این که در قسمت پایانی داستان: خداوند این ابهام را برطرف می کند. 
گاهی هم رازی در داستان پوشیده می ماند و تا پایان داستان آشکار نمی 


شود؛ مانند شمار افراد اصحاب کهف.(2) 
سه _ تقسیم داستان به نماهای گوناگون 


نماها, شکاف های خالی و ناگفته ای وجود دارد تا خواننده فرصت 
تصویرگری و قرینه سازی داشته باشد و بتواند رویدادهای بعدی را در ذهن 
ترسیم کند.(3) 


ص: 60 
1- 1.کهف: 68 _ 82. 


2 که 0 13 ۱ 
3- 3. مبانی هنری قصه های قران. ص 2. 


کی انشا ماظن ای ام فا و فان ی اه 
ا ‏ زا ی از 2 
و...» برای پرکردن شکاف ها و فضاهای خالی بهره می گیرد که این خود از 
یر کف های برتر یک اثر هنری است که خواننده را همواره در تکاپو با 
صحنه نگه می دارد. به صحنه ای از داستان حضرت سلیمان علیه السلام 
قفم تکز ره آن جا که وزیر سلیمان (اضف: ین برخیا) داوطلب آوردن تخت 
در زمانی کمتر از یک چشم برهم زدن می شود. 

قال الذی علدة عِلْمْ من الکناب آنا آنیک به قَبلٍ آن بَرّتة الیک 0 
را مُستَقرّا علْدَة قال هدا من قطل یی لیلونی ءاشکر آم کف و 
شگر قائما یَشکر لِتفسه و من کقر قَاِنّ ربی غیوهٌ کري. (نمل: 40( 


ولی کسی که دانشی از کتاب (آسمانی) داشت گفت: : پیش از آنکه چشم 
بر هم زنی آن را نزد تو خواهم آورد و هنگامی که (سلیمان) آن (تخت) را 
نزد خود ثابت و با برجا دید, گفت: این از فضل پروردگار من است. تا مرا 
ارمایشن کید که انا سر امه به جا می آورم یا کفران می کنم؟ و هرکس 
شکر کند به نفع خود شکر می کند و هرکس کفران نماید (به زیان خویش 
کرده است که) پروردگار من غنی و کریم است. 


در دو نمایی که در این تصویر می بینم» , فاصله و فضایی خالی ایجاد شده 
است. در این جا.؛ به چگونگی 7 
در پایان داستان تخت را نزد سلیمان می بینم. 


نمای اول: 


هم زنی, ان را نزد تو می اورم. 
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نمای دوم . 


چون آن را (تخت ٍ بلقیس را( نزد خود دید گفت: این بخشش نز زد کار صزخ 


شر این یره نت ساطات این فرضت دانن می دنه از ار اساسا 
و بررسی احتمالات؛ بهره بگیرد و فضای خالی بین دو نما را پر کند. 


ج) تجلی ارتباط فعال مخاطب با داستان 

اشاره 

یک _ رویدادها در او بیم و امید و وحشت و شادی برانگیزد. 

چهار _ از حوادث و مسیر آن ها راضی يا ناراضی باشد. 

باید گفت وجود این شر ایط, مستلزم علاقه مخاطب به داستان است. 
مات ون ات و ور ساسا اه مسا ما هه 
شخصی است و اگر این رابطه را بیابد, به شیوه ای اثر گذار با حوادثت 
داستان شریک خواهد بود. در این صورت. احساس می کند که شاهد تلاش 
اسماعیل. اسیه و... , در باورها و زندگی مخاطب حضور تنکاتنگ دارند. 
مخاطب نمی تواند بدون این قهرمانان. مسیر زندگی خود را انتخاب کند, 
اخرتش, خوش بختی و سعادتش را در همین داستان ها دنبال می کند. ان 
چه که بر سر قهرمانان قصه ها می اید. در واقع چیزی است که خودش نیز 


ص: 602 


_ درگیری میان آدم و ابلیس, در لحظه لحظه زندگی مخاطب. جریان دارد 
ندادن تست که.-در کته بوده و به پایان رسیده باشد. 


جریان مبارزات موسی علیه السلام, زندگی ابراهیم علیه السلام, مناجات 
انبیاء و. ۰ همه زنده اند و در طول زندگی بشریت جریان دارند و زندگی 
آذفی: دا نت وشوو محتوا حی بختنشد. هم چنین؛ , انسان ها را به سوی 
خوش بختی و سعادت رهنمون می شوند. این شخصیت ها از زاویه دید 
مخاطب. سمبل و نمونه شخصیت هایی هستند که در هر زمان و موقعیتی 
در جامعه حضور دارند. 

بنابراین, داستان های قرآن هرگز برای مخاطب کهنه نمی شود و رویدادها, 
هميشه می توانند الهام بخش مخاطب در انتخاب شیوه نگرش او به دنیا و 
آخرت باشند؛ *به گونهة ای کم هرز کاه بة: آن ها بنکرن. بیاهیازه و خکایتی 
ا گس عاطای متا 

ات 


داستان اگر هنرمندانه طرح شود, عواطف و احساسات خواننده را به 
شدت برمی انگیزد. حتی می تواند جهان بینی و عملکرد مخاطب را به 
تناسب فضای فکری ایجاد شده, دگرگون سازد؛ زیرا انسان به داستان 
علاقه مند است و برای کاهش مشکلات روحی و روانی و برای حذران 
اوقات خود به سراغ داستان و رمان می رود. انسان دیروز. همان اندازه از 
داستان لذت می برد 


ص: 63 


1- 1.در داستان های بشری غیر قرآنی, عالی ترین رابطه مخاطب با 
قهرمان و شخصیت های داستان این است که به نوعی همزاد پنداری می 
رسد و خود را به جای ان ها می داند و از این طریق, پیام داستان انتقال 


می یابد. 


انسان مدرن امروزی. زبان قصه هميشه بهترین وسیله ارتباطی میان 
انسان ها است و داستان های عامیانه و فولکلوریک, ترجمان درد و ردج و 
خاطره های مردمان هر قبیله و ملتی به شمار می رود. گسترش گونه های 
داستان ها ورحکانت های جعاشسین قاری ارنتی: از همین علاقه و رابطه 
عاطفی که مخاطبان با فضای داستان ها دارند, ريشه می گیرد. 


گاهی داستان ها چنان در روح و روان و عواطف مخاطبان اتر فی. کدار ند 
که مخاطب هم پای قهرمانان قصه در برابر شادی انان شاد و در غم 
هایشان اشک می ریزد و در زندگی شخصی اش انان را الگوی خود قرار 
می دهد. 


ازاین رو, خداوند متعال مهم ترین و حیاتی ترین مسائثل هستی را در اوج 
زیبایی و با زبان قصه و داستان برای انسان مطرح کرده است. داستان 
هایی که بی شک اثر شگرفی در روح و روان انسان خواهد داشت. قصه 
هانی تنخه و بویا -وصحنه ها یی تفت که .هر مخاظیی. آن دیدن آنها زد 
وجد می آید و دل ها از زیبایی, سرور و لذت سرشار و جان های مرده 
بشری از دیدن و شنیدن ان ها زنده می شوند. 


مایخ ای ار ار هی کار اسهم اه انا 
اشحایت فان صالعان ععموصان زر عای خاش اه ر ترا عله اسلا توا 
عیسی علیه السلام, تقوای یوسف, صبر زیبای یعقوب در هجران 0 
ند که سراسر مبارزه موسی علیه السلام, مناجات مریم در تنهایی ها / 
شکر و عبادت ایوب در اوج غم ها و فتنه ها؛ تولد دوز 9 فرعون 
در گرایش به موسی, آدم و ابلیس و درگیری هایشان و.. 


ص: 604 


این داستان ها چنان هنرمندانه به تصویر کشیده شده اند که هميشه 
طراوت و تازگی و پویایی خود را دارند و احساس مخاطب را برانگیخته و 
به چند نمونه از کاربرد داستان های قرآن در انگیزش عاطفی مخاطبان می 
/ یم . 


اگر از اين_ زاویه به داستان های قرآن نگاه کنیم, این داستان ها لبریز از 
امیدند و آدمی را به مبارزه ِ ساختن آنتده ای نیکوتر و حضور 


تصویر اول: 
در داستان مریم علیهاالسلام که در اوج زیبایی و اعجاز به تصویر کشیده 
شده است و هر انسان دردمند و ناامیدی را امید و ارامش می بخشد. 


مریم را می بینیم که پس از تولد عیسی گوشه عزلت اختیار کرده و در اوج 
تنهایی با خدای خود راز و نیاز می کند.(2) 


مکان , مکانی دور و متروک است که ناگهان با رحمت الهی زیبایی ویژه ای 
پیدا سیک ؛ نهری روان و نخلی پربرگ و پرمیوه پیدا می شود و خرمایی 
تازه از آن نخل فرو می افتد. ولی مریم, با بقینی که به اين بشارت داشت, 
می دانست که برای مردم دشوار است چنین حادثه شگفت آوری 


ص: 605 


1- 1. سید ابوالقاسم خسنیتین: مباتین هنری قصه های قرآن, ص‌ 212 
2- 2. مریم . 16 ِ_ لاد. 


(تولد عیسی) را باور کنند. او به سبب شرم از مردم و ترس از اتهام. دچار 
وحشت و اضطراب شده بود. تا ارجا که هر یه فراموشی از باذها را 
برای خود ارزو هی کند.111 


ناگهان, در اوج اضطراب, بشارت (لاتحزن) به او می رسد و روش را 
کین فف سوه نا آمندیه وت را از سم مره 

قأجاء‌ها لعخاض الي جع التحْله قالث با نی مثٌ قَبلَ هذا کت تا 
( ۱ نی قة جقل زک تختي شرتاً (مریم: 3 و 
24 


درد زایمان او را به کنار تنه درخت خرمایی کشاند. (آن قدر ناراحت شد 
که) گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و به کی فراموش می شدم. 
ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا زد که «غمگین مباش» پروردگارت 
زير پای تو چشمه ابی (گوارا) قرار داده است. 


هدایای الهی (روان شدن چلشتیمه ات بارور شدن درخت خرما؛ تولد عیسی 
علیه السلام) به همراه بشارت معنوی به مریم که در (لاتحزن) متجلی 
است., زیبایی هنری اعجازامیزی به داستان می بخشد و روح و روان انسان 
را سیراب می کند و در دل و جان ادمی امید می افریند که همه بخشش 
ها از اوست. هم چنین انسان ۰ و تنها را ایمانی دوباره می بخشد و 
او را منوجه پروردگار بخشنده می 


ص: 606 


1- 1. نک: محمود بستانی, جلوه های هنری داستان های قرآن, مترجم, 


این صحنه از داستان, با تصاویری که قرآن برای ما ایجاد کرده, در طول 
سال ها و قرن ها, به اندازه ظرفیت روحی و معنوی انسان هاء به انان 
معرفت بخشیده و همسو با عواطف مخاطبان, در انان ایجاد امید و نشاط 
کرده است. 


مخاظبانبا این:داستان هادارد: 
تصویر دوم. 


تصویر دوم, از داستان موسی علیه السلام و مادرش انتخاب شده است که 
صحنه, صحنه هجران و جدایی مادر و فرزند است. مادر باید از موسی 
علیه السلام جدا شود. مادر غمکین و هراسان است. از سوی دیگر ایه 
اس اس ایا کح ار 


رویداد, سنگین است و مادر تاب تحمل دوری فرزند عزیزش را ندارد, ولی 
بشارتی می آید, به او امید می بخشد و او توان برخورد با این واقعه را 


مخاطب در این صحنه, در فضای شگفت روحی و روانی مادر قرار می 
گیرد و در اوج نا امیدی و وحشت., ندای (لاتحزن) فرا می رسد و روح او را 
از رحجمت خداوندی سیراب می کند.(1) 


به تصویر این صحنه زیبا و دل انگیز. در سوره قصص می نگریم: 


٩‏ چ أوَحَینا الی 1 موسیر أَن و فاذا خفت عَلیّه قألفیه فی الب و 
تخافی و لا تگزنی ۵ راوخ [ليي و جاعلوة من الْفرسلین. (قصص: 7) 


ص: 607 


1- 1. جلوه های هنری داستان های قرآن, ج 2 ص 40. 


ما به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر ده و هنگامی که بر او 
ترسیدی, وی را در دریا بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز 
می گردانیم و او را از رسولان قرار می دهیم. 


ب) بیزاری از جلوه های زشت و گرایش به زیبایی ها 


داستان های قرآن به مخاطبان خود می فهماند که عاطفه ورزیدن فقط 
دوست داشتن نیست. مخاطب قران همراه صحنه های هر قصه, پاکی ها 
را می ستاید و به جنگ با ناپاکی ها می رود و بدین گونه بیزاری از جلوه 
های زشتی و فساد و گمراهی در قلب انسان پرورش می يابد. 


به تصویر ابلیس در سوره های ص, کهف و طه, از سه زاویه می نگریم 
یک _ تصوير ابلیس در سوره طه: 

قفلنا يا دم ان هذا عَدْوّ لک و لرَوجک فلا بُخرجتَکما من الجتّه قتشقی. 
(طه: 117) 


گفتیم: ای آدم ! این (ابلیس) دشمن تو و همسر توست؛ مبادا شما را از 
بهشت بیرون کند که به زحمت و رنج خواهی افتاد. 


) 2 3 ص 5 نت 0 مت 
چ لد فلنا بلمَلایِکه اسَجُدُوا لادم قَسَجذُوا الا ژئلیس کان من الْجِنٌ ققسبق عَن 
5 ...+ رن ِ رن نن 1 ۳ ۳ 5 و ۶ 
آقر زبه أفتتخذوتة و ذریتة اولیاء من ذونی و هم لعم عَذْو بنّس للظالمین 
بدلا. (کهف: 50) 


به یاد آرید زمانی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. آنان 
همگی سجده کردند جز ابلیس _ که از جن بود _ و از فرمان پروردگارش 
بیرون شد. آیا او و فرزندانش را , پخخای موه دبای شود اتقعابتفی نی 
در حالی که آنان دشمن شما هستند؟ (فرمانبرداری از شیطان و 
فرتدانسن ای اطاعت حداارحه خا رکرین دی است براعم ستمکار ان 


سه تصوير آبلیس در سوره ص: 


«قال قبهرّ نک وم 
خواهم کرد». (ص: 82) 


۳ 
ً 


جمعین ؛ به عزتت سوگند, همه آنان را گمراه 


ص: 


08 


ها ادی مه و مگر بندگان خالاض تور از میان آن ها». (ص" 
83) 


در این تصاویر, دشمنی ابلیس با ای بسیار زیبا نشان داده می شود. در 
این صیارن: مخاطب از شیطان و وسوسه های او می گریزد و احساس 
بیزاری هن کتقه 


بخ تضوتری آز داستان امرافیم له السلام من زره 
قالَ آ قتَعْبدُون 9 دون اللّه ۳ لا یتقَعکم شیا و ۳ ۳ (انبیاء: 66( 


شما دارد و نه زیانی به شما می رساند؟ ! (نه امیدی به سودشان دارید, نه 
ترسی از زیانشان). 


لد - و 


فد کم و ما تبون من دون اللّهٍ أ قلا تغفلون. (انبیاء: 67) 


اف بترشها (بزارم انشا وان آنعه کقرعی برد ون اجه خز خدا مین 
پرستید. ایا انديشه نمی ک 


در این تصویر» ابراهیم علیه السلام از بت ها و بت پرستان اعلام بیزاری 
قف کنن: در صحنه هایی از همین داستان می بینیم که ابراهیم با شکستن 
بت ها, پوشالی بودن شان را اعلام می کند.(1) همه این تصاویر, به 
مخاطب کمک می کنند تا به عواطف خود جهت بدهد و بیزاری و نفرت خود 
را از همه بدی ها و ناپاکی ها و هم چنین گرایش خود به همه زیبایی ها راء 
هم سوه با قران و انه های الهی و در راستای خواست خداوند بززر ی فراز 
ندهد. این خود نمونه ای از اعجاز قرآن در زمینه هدایت انسان است. 


ص: 69 


1- 1. انبیاء: 52 67. 


ج) مسئولیت بخشی 


داستان های قرآن در مخاطب این احساس را ایجاد می کنند که باید در 
برابر خود و باورهایش مسئولیت داشته باشد و نسبت به بسیاری از 
مسائل باید احساس تکلیف کند. در این داستان ها, شخصیت های مثبت و 
قهرمان قصه ها, همواره در تلاشند و بیشتر از همه بار ناملایمات را بر 
دوش می کشند و راه مبارزه را طی فی. کنشد. تنها در موارد ویژه ۳ 
امدادهای غیبی بر آنان رخ می نماید و اين معجزه ها جای گزین تلاش و 
تدبیر این مبارزان سخت کوش نمی شود. 


سال ها مردم را به سوی حق فرا می خواند و نتیجه ای نمی دید, ازاین رو, 
به خداوند پناهنده می شود. 


با دیدن صحنه ای از ؟ گفت وگوی حضرت نوح با خدا, شکوه و مجاهدت این 
نز مرن را 0 


ما 
ی« 


:۱ بیقر 
کلم دَعَوَهْمْ لتغفر لَهْمّ جعلوا | و فی آذانهمٌ و اسْتعسَوا ن 
أ ۳9 5 انستکیر وا استکبارا. (نوح: 5 ِ//( 


(نوح) گفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز (به سوی تو) دعوت 
کردم. اما دعوت من چیزی جز فرار از حق بر آنان نیفزود و من هر زمان 
آن ها را 2و کردم, که (ایمان بیاورند و( تو ان ها را بیامرزی, انتتا< 
خویش را در گوش هایشان قرار داده و لباس هایشان را بر خود پیچیدند و 
در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدت استکبار کردند. 


0۳ 
اما ۲ 


2 


ص: 70 


در ادامه داستان, مشاهده می کنیم که نوح همچنان دعوت خود را ادامه 
می دهد, ولی جز سرکشی و عناد, از انان نمی بیند. 


مقاومت می کنند و واکنش هایی را از خود نشان می دهند: 
یک _ انگشت در گوش خود فرو می کنند؛ 
دو _ صورت های خویش را با لباس می پوشانند؛ 


سه _ پافشاری می کنند؛ 
چهار _ بر سرکشی خود می افزایند؛ 


این واکنش ها جمود فکری قوم نوح و شدت تیان .و سر کشت آنان را 
مه و 


این قوم حتی حاضر نبودند صدای نوح را در حال طلب آمرزش برای آنان 
بشنوند. بیماری انان به حدی رسیده بود که از شنیدن صدای دعوت به 
نیکی به شدت کراهت داشتند.(1) 


مسئولیتی که بر عهده دارند. می بیند, در برابر عظمت و شکوه این 
مبارزات و فداکاری هاء تلاش های خود را کوچک و ناچیز می شمارد و 
همواره در تکایوست که بتواند از توانایی های خود بهترین استفاده را بکند 
و تلاش و تکاپوی خود را در راستای رضایت الهی قرار دهد و بر کمال رشد 
و هدایت خود بیفزاید. 


ص: 71 


1- 1. برگرفته از: جلوه های هنری داستان های قرآن, ج 2 ص 493. 


د) تثبیت قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و تقویت روحی مسلمانان 


در سوره انبیاء(1) با طرح مجموعه ای از داستان ها, مبارزه های پیامبران 
پیشین و گرفتاری های آنان را در راه حق نشان می دهد. 

این داستان ها با بیان جریان های مربوط به موسی علیه السلام و هارون و 
احسان خداوند نسبت به آنان آغاز می شود. آن گاه از ابراهیم یاد می کند 
که خداوند او را هدایت کرد. او پس از آن که بت پرستی را برای قوم خود 
زشت دانست, بت ها را در هم شکست و پس از آن او را در آتش افکندند 
و خداه‌ند ان زا بر ابراهیم سرد و قابل تحمل و بی آنمیت: بردانید. 

پس از آن, نجات لوط از قوم تجاوزگر و نجات نوح و پیروانش از طوفان 
را مطرح می کند. سپس قضا و داوری داوود و فهم و آگاهی سلیمان و 
بخیر جتیان. بزای سلیمان را مطرح می کند که در برابر شلیمانبه کار و 
کوشش سرگرم بودند. 

در ان های بعدی از تضززع ایوب. دعای یونس؛ سئوال زکریا و پاکی و 
شایستگی مریم سخن به میان می آورد. در همه این داستان ها,؛ هماهنگی 
ویژه ای در باور, ایمان و هدف, هم چنین در ارزش های مطرح شده در 


۱۳۲۲۰ ۳ 7 


عنایت الهی نسبت به پیامبران؛ 
ص: 72 


1- 1. انبیاء: 48 92. 


رعایت و صیانت او از اهل رسالت الهی؛ 

ری بو آم زا عتایت خاصر دا ون تست به ان سا 

کیفر تکذیب کنندگان و ظالمان؛ 

پیروزی نهایی انبیاء . 

به صحنه هایی از این مجموعه داستان ها می نگریم: 

تصوير اول: 

لکد انا آثراهنم شوه مرن قیل و کا نهعالفیی: (اتیاع51) 


اف هم اما راو ای ای اه 
بودیم. 


آن هنگام که به پدرش (عمویش) و قومش گفت: این مجسمه های بی 


تصوير دوم. 
و مد آتیتا مُوسَی و هاژون الفرقان و ضیاء و ذکرا لِلمْتّفينَ. (انبیاء: 48) 


ما به موسی و هارون «فرقان» و نور و آن چه مایه یاداوری برای 
پرهیز گاران است., دادیم. 


تصویر سوم. 
لوطا اتیتاخ خکما و علما و شتا من القریه النی کاتت تعمل الخبائت ۱ 
کائوا قوم سَوء فاسَقین. (انبیاء: 74) 


و لوط را به یاد بیاور که به او حکومت و علم دادیم و از شهری که اعمال 
زشت و کثیف انجام می دادند, رهایی بخشید یم زیرا آن ها مردم بد و 


فاسقی بودند و او را در رحمت خود داخل کردیم. او از صالحان بود. 


تصویر چهارم: 


و تُوحا اذ تای من قبل قاستجبتا له قَتَجْیتاة و هل من الکرب العظیم. 
(انبیاء: 76) ۱ 


ص: 73 


و لوج را به باد بیاور, ات که پیش ان (پروردگار خود را) خواند, ما 
دعای او را مستجاب کردیم و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهایی 


تصویر پنجم. 
و 3 ون اذ دعب فقاضبا قطن آ ن لن تقدر عَلّیه قتادی فی الظلماتِ آن لا 
له الا آنت سای این کنت مرخ الظالمی فاستتیها همان مس اای ه 


کدّلک تنْجی المّومنین. (انبیاء: رو) 


و یونس را به یاد بیاور, در آن هنگام که خشمگین رفت و چنین می پنداشت 
که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت. (اما وقتی که در کام فرو رفت) در آن 
ظلمت های (متراکم). صدا زد: (خداوندا) جز تو معبودی نیست. منزهی تو, 
من از ستمکاران بودم, ما دعای او را به اجایت رساندیم, او را از آن اندوه 


لطافت مطرح شده است و مشاهده ان ها ارامش ویژه ای به مخاطب 


می دهد. 


سایه لطف من خواهید بود. 


بحث را با فرمایش خداوند درپایان مجموعه داستان های سوره هود, به 
پایان می بریم: 

و کل تفص علنک هن آنبای ال عل.ها تیه فق مرن خاک قی ند 
العو و 5 مَوعظه 0 و 0 ِ 


ما از هریک از سرگذشت های انبیاء اخباری برای تو بازگو کردیم, تا به 


وله ان فلیت وا اراهشن شمه زو ارادم ات ففق کرد هد در ان 
(اخبا 
و 


0 


ص: 74 


سرگذشت ها) برای تو حق و برای مقمنان موعظه و تذکر است. 
3. تبشیر و انذار: 
اشاره 


در قصه های قرآن به شیوه ای کاملاً تجسمی و عینی, مومنان و کافران 
جلوه های رحمت و انتقام پروردگار را لمس می کنند. 


صحنه های امید بخش زندگی و پیروزی مقمنان. در کنار مناظر هلاکت و 
آوارگی و زبونبی کافران, همجون سمفونی با شکوهی جلوه می کند که 
ساعتی مخاطب را در خویش فرو می برد و گوشه گوشه جانش را گاه از 
امید و گاه از بیم لبریز می سازد (1) 


ذز ذانتان ها فرآن خلوه قابی ناب از پشازت ها و اندار‌ها دید فی. شود 
که گاهی همین تازیانه های انذار. مخاطبان را به سوی عبرت و پندگیری 
هدایت می کنند. 

یک _ گفت وگوی سه جانبه 


شخصیت ها در این صحنه گروهی از اهل بهشت و گروهی از اهل جهنم و 
ساکنان اعراف(2) هستند و داستان مربوط , نق ات وگوی سه جانبه این 


شخصیت هاست. 

تصویر اول: 

ص: 75 

1- 1. سید ابوالقاسم حسینی, مبانی هنری قصه های قرآن, ص‌ 8 2. 

2- 2. اهل اعراف بهشتیان و اهل جهنم را می بینند و به آن ها اشراف 


گفت وگوی بهشتیان با دوزخیان: 


۲ 7 ۹ 7 ۲ ار 

و نادی آضحاثِ الْحَتّه َصحات ب التاٍ آ قذ وچذنا ما وعدنا رئنا فا قهل 
تَعَمّ رل پ وت ی میوو ]۵ هبو 1 

حدم ما ود نکم حَفا قالوا فاذن مودن بینهم ان لعتة الله علی 


الظالمین. (اعراف: 44) 
و بهشتیان دوزخیان را صدا می زنند که آن چه را پروردگارمان به ما وعده 
داده بود همه را حق یافتیم. آپا شما هم آن چه را پروردگارتان به شما 


وعده داده بود, حق یافتید؟ ! پاسخ دادند بلی, در این هنگام, ندا دهنده ای 
در میان آن ها ندا می دهد که لعنت خدا بر ستمگران باد. 


تصوير دوم. 
موقعیت اهل اعراف و گفت وگوی آنان با بهشتیان: 
بیتهما حجاتب و عَلي آلأْغْراف تقرفون کل بسیماهم و نادَو] ات 


له آنْ سَلام لیم لم بو هم یَطمَعون, (اعراف: 46). و [ذا 
صَرفقتك تصازهم لقاع آضحاب ال اقا و نا مه الوم اس 
(اعراف: 7 


در میان آن دو (بهشتیان و دوزخیان), حجابی است و بر اعراف مردانی 
هستند که هر یک [از ان دو دسته ] را از چهره شان می شناسند و بهشتیان 
را که هنوز داخل بهشت نشده اند, در حالی که امید آن را دارند, صدا می 
و ی و ی ی 


گویند: پروردگارا, ما را با گروه ستمگران قرار مده. 
تصویر سوم. 
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کت وگوی اصحاب اعراف با دوزخیان: 


و نادی أصحاث غراف رجلاً يَقَرِقوتَهم بسيماهُم قالوا ما نی عَلْکُم 
کم رو (اعراف: 40 

و اصحاب اعراف؛ مردانی (از دوزخیان را) که از سیمایشان آن ها را می 
شناسند, صدا می زنند و می گویند: ی و 
روت و زن و فرزند) و تکبرهای شما, به حالتان سودی نداد. 


تصویر چهارم: 

گفت وگوی دوزخیان با بهشتیان: 

و نادی أَضحاث الثار صحات الْحَتٍَ آن آفیضُوا عَلیْنا من الماء أو مشا رَرَقكم 
ال قالوا ان ال حرْمَهُما عَلی الکافرین. (اعراف: 50) 

و دوزخیان, بهشتیان را صدا می زنند که: (محبت کنید) و مقداری آب, يا از 


آن چه خدا به شما روزی داده به ما ببخشید. آنان (در پاسخ) می گویند: 
خد آوند انش ها را سر کار ان حراق کردم اسنت. 


دو _ نابودی مستکبران و معاندان و نجات رهروان حق و حقیقت 


در برخی از داستان ها صحنه هایی از نابودی مستکبران نشان داده می 
شود. در این داستان ها که در برخی سوره ها به صورت مجموعه داستان 
شامل داستان های کوتاهی هستند, , شیوه تفکر کافران و معاندان و برخورد 
آنان:با پيامتران بزرگوار و از سوی دیگر, عذاب و مجازات الهی به سبب 
کارهای نایسندشان باز گو می شود. 


اینان؛ افرادی منحرف و گمراه بودند که بت ها و خدایان خودساخته را می 
پرستیدند و از پذیرش دستورهای الهی سرباز می زدند و همین سبب شد 
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اخرت نیز در انتظارشان خواهد بود. 


را بشارت داده است. 


مجموعه داستان های سوره انبیاء و سوره هود, با جچشم انداز تبشیر و انذار 
به تصویر کشیده شده است. در سوره انبیاء؛ نعمت هایی که به پیامبران و 


مقمنان داده شده معرفی می شود؛ در حالی که در سوره هود, عذاب و 
مجازات دشمنان, پرداخت قوی تری دارد. 


در دیگر سوره هاء نیز اگر از اين زاویه به داستان ها بنگریم می تواند جلوه 


تصویر اول: 

ابراهیم در حادثه شکستن بت ها, پیروزی بزرگی بة دست آورد و از قوم 
ود اعترات کرقت که انان سخت در استاهت آنان افرار رود که بت,ها 
سخن نمی گویند؛ با این حال بت پرستان از ازار و اذیت ابراهیم که بت 
های آنان را در هم شکسته بود دست برنداشتند و در اندیشه سوزاندن او 
بودند تا پا این کار چنان وحشتی ایجاد کنند که کسی جر آت نکند تا بت های 
اوری 


ص: 78 


1-1. صافات: 83 111؛ انبیاء: 51 _ 72. 


کزدتد.و. آننش عظیمی بر افروختتد و ابراهیم زا در میان آتش قرار دادند. 
اه ی سس هس اه و 
ایا ها را اه را 


جیزی ِِِ توجه تداشت: ۳1 ار شکست 0 تزز ک برای 
نمرودیان است ؛ زیر | ندای ( (یا ناژ کونی بردا و سلاما) می رسد و حادثه ای 
شگفت رخ می دهد و ابراهیم قهرمان از آتش نجات می یابد و ستمگرانی 
که آرزو داشتند از شکنجه شدن ابراهیم لذت ببرر ند ناگهان با انشنی روبه 
رو شدند که سرد و سالم شده بود. همه در حیرت فرو رفتند و بر اثر این 
شکست, به ذلت و تباهی افتادند ۱11 به صحنه پایانی این داستان در سوره 
اتاعفی گریه 21 


قالوا حَوْفوخ و الضژوا تک ان کُتنم فاعلین. فْلنا يا ناژ کونی برْذا و سلاها 
عَلی ابراهیم. (انبیاء: 68 و 69) 


7 او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید, اگر کاری از شما ساخته 
امتت. (متراتجام اه زا به اش افکدنه عولی ها کننمه ای انش بر 
ابراهیم سرد و سالم باش. 


ص: 709 


1- 1. برگرفته از: جلوه های هنری داستان های قرآن, ج 2, ص 73. 


آراذوا به کیذا قَجَعَلْنامم لأجسَرین. (انبیاء؛ 70) 


آن ها می خواستند ابراهیم را با این نقشه نابود کنند. ولی ما آن ها را 
زیانکارترین مردم قرار دادیم. 

تصویر دوم. 

نجات هود و مقمنان: 


در این تصویر, هود را می بینیم که به همراه مومنان نجات می یابد و 
دشفنان آو.همکن به: وله عزات اسفاتف:به هلا کت می رنه 


و لقااجاه اقا تفا هووای الذین اخترافعه صفمو متا و تامهم من عدات 
غلیظ. (هود: 58) 
و هنگامی که فرمان ما فرا رسید, هود و کسانی را که با او ایمان آورده 


بودند, به رحمت خود نجات دادیم و آن ها را از عذاب شدید, رهایی 


تصویر سوم. 
نابودی ستمگران قوم صالح: 


در اين تصویر, نابودی ستمگران قوم صالح و مجازات آنان را می بینیم. اين 
داستان پندی برای همه دشمنان و هدایت ار برای مقمنان به درگاه 


الفت اشت: 
لا جاء أَمزنا تیا صالخا و الذین او ها ون رم وی 
ان ریک هو القَووٌ الْعزیرٌ. (هود: 66) 


و هنگامی که فرمان (مجازات) ما فرا رسید. صالح و کسانی را که با او 
ایمان اورده بودند. به رحمت خود (از ان عذاب) و از رسوایی ان روز, 
رهایی بخشیدبم, چرا| که پروردگارت قوی و شکست ناپذیر است. 


9 


ص: 90 


و أَحَدَ الذین ظَلَمُوا الطَیْحَة قأَصْبَخُوا فی دبارهم جائمین. (هود: 67) 


و کساتن,ر| که تم کرد بودتور ضبحه (اسمفانی) فرا کر فنت .و در خانه 
هایشان به روی افتادند و مردند. 


ضخته باناتی دآنشان صالد: 
کان لَغ بعْتوا فیها لا ان تمود کَقژوا رتم لا بدا لتمود. (هود: 68) 


آن: نان که نیم هر یر سائق. آن. دبا تبوجتده بدانید قهم. حون 
پروردگارشان را انکار کردند, دور باد قوم نمود (از رحجمت پروردگار). 


بت جلوه تفاي انذار (کفت چگوفایی یرت اما 


یک _ گفت وگوی فرعونیان در جهنم: 


در ادامه, به دو تصویر از سوره غافر توجه کنید که چگونه سرنوشت نهایی 
فرعونیان را به تصویر می کشد. همانانی که روزی در جلسه فرعون و 
اطرافیان او برای تصمیم گیری در مورد کشتن موسی شرکت کرده بودند 
و خبر موّمن آل فرعون و اندرز مخلصانه او را نسبت به اين قوم شنیده 
بودند, به همراه فرعون و دیگر مستکپران در جهنم نیز همانند دنیا جلسه 
تشکیل می دهند. با اين تفاوت که در آن جا یکدیگر را سرزنش می کنند و 
با لحنی سرزنش آمیز خطاب به اربابان خود می گویند: ما پیرو شما بودیم 
با خی از ایزم اتف زرا از ما باز می دارید! پاسخی که اربابان به پیروان 
خود می دهند, رنج و ناراحتی ان ها را بیشتر می کند؛ زیرا اربابان شان 
خود درمانده و بیچاره شده اند و هیچ کاری از دست آنان برنمی آید. 


در صحنه دوم, سرنوشت اینان به مراتب بدتر و تلخ تر است ؛ زیرا| مورد 


ص: 91 


است بر اینان.(1) 


ص: 92 


1- 1. جلوه های هنری داستان های قرآن, جح 2 ص 420 _ 433. 


تصویر اول: 
گفت وگوی میان مستضعفان و مستکبران آل فرعون: 


۳ یتحاجُونَ فی التّاٍ قَتقول الصْعفاء لین استکتژوا اآا کنا کم تبقا ققل 
انم خفتون عا تصیتا من آلتار. (عافز: 47) 


(و به خاطر بیاور) فنکاسین را که 4 آتتشن دوزج با هم محاجه می کنند؛ 
ضعیفان به مستعبران می گویند: پیرو شما بودیم» ایا شما (امروز) 
تفن از آنتترن را دح 1 


قال الذین اسْتَکبرُوا اثا کل فیها ان ال قد حکم بین العباد. (غافر: 48) 


مستکبران می گویند: ها همگی در آن هستیم؛ زیرا خداوند در میان 
بند گانش (به عدالت) حکم کرده است. 


تصویر دوم. 

گفت وگوی میان فرعونیان و خازنان جهنم: 

قال الذین فی الثار لحَرّته توا که تخفف عا بوها فم‌الغذات: 
(غافر: 49) 


۳ ها که در آنلشن هستند به ماموران دوزج می گویند از ترفرد کارتان 
بخواهید یک روز عذاب را از ما بردارد. 


قالوا آ و لم تک تأتیکْق سکم بالَتیات قالوا بلی قالوا قااعُوا و ما دعاء 
الکافرین الا فی صّلال. (غافر: 50) 

آن ها می گویند آیا پیامبران شما دلایل روشن برایتان نیاورده اند؟! می 
گویند: چرا! آن ها می گویند: پس هر چه می خواهید (خدا را) بخوانید, ولی 
دعای 


ص: 893 


دو _ گفت وگوی ابلیس با قهار جبار: 
تصویرهایی از دشمن قسم خورده 


قال قاقیط یئها قما ین لک آن تتکتّر فیها قارع لک من الضاغرین. 
(اعراف: 13) 


گفت: از آن (مقام و مرتبه ات) فرود آی. تو حق نداری در آن (مقام و 
مرتبه) تکبر کنی, بیرون رو, که تو از افراد پست و کوچکی. 


قال انظژنی لی تَوم ببعلون. (اعراف: 14) 


گفت: مرا تا روزی که (مردم) برانگیخته می شوند مهلت ده (و زنده 
بگذار). 


قالَ تک من الْفْتّظرین. (اعراف: 15) 
فرمود: تو از مهلت داده شدگانی. 
قال قیها اعویشی فقو لقم ضراطک التفیه بر لاسفم من من ندیم 


‌ 


و من حلفهم و عَن آیْمانهم و عَن شمائلهم و لا تجذ رهم شاکرین. 


«0 


(اعراف: 16 و 17) 


گفت: اکنون که مرا گمراه ساختی, ها مر نو اوآ موی زو کر واه ان 
ی 
طرف چپ آن ها؛ به سراغشان می روم هشن ار ها را شکر گزار 


قال احْرْعْ مها مَدْوْمّا مَدْخورّا لمَن تبعک مِْهُمْ لاملانّ جَهتْم مِنْکم أجْمَعین. 
(اعراف: 18) 


فرمود: از آن مقام. با ننگ و عار و خواری, بیرون رو و سوگند یاد می کنم 
که هرکس از آن ها از تو پیروی کند, جهنم را از شما همگی پر می کنم. 


اين گفت وگوها به اندازه کافی برای دیدگان عبرت بین و ضمیرهای روشن 
و آماده پذیرش هدایت الهی, گویا هستند. مخاطبی که با این صحنه ها روبه 
رو می شود. بی شک به سوی پاکی ها هدایت می شود و ظرف وجودی 
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رفت؛ بلکه در هر زمان و هر موقعیتی, رد پای مومن ال فرعون را پی 
خواهد گرفت. 


راستی, در صحنه دوم چه زیبا و هنرمندانه دشمن اصلی بشریت یعنی 
(ابلیس). نشان داده شده است که این خود هشداری جدی برای انسان 
است. انسانی که در لحظه لحظه زندگی در پی شناخت رد پای شیاطین و 
وسوسه های ان ها باشد و از ترفندهای فریبنده شیطان در همه موقعیت 
ها, به خداوند متعال پناه ببرد, هرگز اسیر او نخواهد شد. 


ج) جلوه های تبشیر: 
یک _ تصویری از بهشت 


قهرمان این صحنه مردی بود که از نقطه ای دور دست به شهر آمده بود و 
با مردم سخن می گفت و آنان را به سوی خدا دعوت می کرد. اين قهرمان 
ناگهان موضوع سخنانش را از دنیا و آخرت تغییر داد؛ به گونه ای که گویا در 
بهشت قرار دارد. (گفته شد: به بهشت در آی). 


قهرمان وارد بهشت می شود. در حالی که در بهشت است, به نصیحت 
قوم خود ادامه می دهد و انان را به لعمت های جاوید خداوند ترغیب و 


داستان در این جا به ما می فهماند که قهرمان به شهادت ر سیده است ۷۷ 
فاد حوت ند اخمه از مات تور میت زا مس رو هد عی سید 
و9 
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شهادت رسید. 


پس از ورود در بهشت؛ چنان شادمان می شود که فریاد برمی اورد و چنین 
می گوید: 


۳ کاش قوم من می دانستند که چگونه پروردگارم مرا آمرزید و از کر ای 


به تصوير این داستان در سوره یس می نگریم: 

جاء من أَفُضا الدیته رَجْل یَشعی قال یا قَوّم اتبعُوا الْفَرْسَلينَ. (یس: 
20( 

و مردی (با ایمان) از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید, گفت: ای 
مردم (قوم من) از فرستادگان خدا پیروی کنید. 


«انَیِعُوا من لابَسْتَلكَم آجرّا و هُمْ مَهْتَدُونَ؛ از کسانی پیروی کنید که از شما 
مزدی نمی خواهند و خود هدایت يافته اند». (یس: 21) 


ای آمثث بربْکم قاسشْمغون قبل ادحْلٍ الْحتَّه قال با لت قَوّمی یَعلَمُونَ بما 
عفر ۳ (یس:25 _ 27( 


من به پروردگارتان ایمان آوردم, پس به سخنان من گوش فرا د هید. 
(سرانجام او را شهید کردند وابه او گفته شد: : وارد بهشت شو. گفت: ای 
کاشن قوم هن مین داتشتند که بر ورد کار مرا آمززیدم و از کرامی:.ذاشتکان 
قرار داده است. 


دو _ استجابت دعای مومنان 

در داستان های قرآن, آن گاه که انسان های پاک و خالص و فداکار در 
نهایت تلاش و جدیت و با روح دردمند و رنجور خویش, روی به سوی خدا 
نهاده و درخواستی کرده اند. بی درنگ اهنگ دلنواز اجابت دعا جانشان را 
به وجد اورده و بشارت الهی را در استجابت دعای خود دریافت کرده اند. 
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1- 1. جلوه های هنری داستان های قرآن, ج 2 ص 290. 


ند اضحته فاین: ۶ متاجانت. عاشفاند تخصیت های. والای قر انی وه کید 
که با مناجات خویش چه جلوه های زیبایی آفریده اند مناجات هایی که نه 
در آغاز راه, بلکه پس از سال ها مجاهدت و آزمایش های سخت الهی به 
درگاه خدا عرضه می شود و به همین سبب, بی درنگ : به اجابت می رسد. 
این اخات‌صا شا الیی اسر اش 


تصویر اول: 


در اين تصوير راز و نیاز دردمندانه نوح با پروردگارش را می نگریم؛ آن 
هنگام که نوح پس از سال ها تلاش خستگی ناپذیر. با مشکلات و گرفتاری 

های سختی روبه رو شد و قومش دعوت او را نپذیر فتند. او با ناراحتی از 
قوم خود در پیشگاه خدا شکایت کرد.(1) 


این شکایت (که در سوره نوج مطرح شده), نشانگر مشکلاتی است که 
نوح در دعوت مردم به سوی خدا با انان روبه رو بود. او شب و روز تلاش 
می کرد, ولی مردم از او و گفته هایش فرار می کردند و حاضر نبودند 
سخنانش را بپذیرند. خداوند دعای نوح را اجابت می کند و داستان با نزول 
عذاب الهی بر قفوم نوح به پایان می رسد. به تصوير این راز و نیاز در 
سوره نوح بنگرید: 


«قال رب ای دَعَوّث قَوّمی لیا و تهارّا؛ نوح گفت: پروردگارا من قوم خود 
را شب و روز (به سوی تو) دعوت کردم». (نوح: 5) 

اه تفه کعانی آز قاتا اما توت من حیوی جر قرار از عق سر انان 
نیفزود». (نوح:6) 
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1- 1. جلوه های هنری داستان های قرآن, ج ۰2 ص 450. 


قال وخ رب لَْهْمْ عَضونی و الْبعُوا من لَم بَرِدهُ مالغ و ولد الا خسازا. (نوح: 
21 


نوج (بعد از ناامیدی از هدایت آنان) گفت: نژهزد کارا ۱ آنان نافرمانی من 


کردند و از کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان چیزی جز 
زیانکاری بر ان ها نیفزوده است. 


5 مَکرّوا طک کبارا؛ و (اين رهبران گمراه) مکر عظیمی به کار بردند». 
(نوح: 22) 


«و قَذٌ أصَلوا کثیزا و لا تزد الطالمین الا صَلالاٌ و آن ها گروه بسیاری را 
گمراه کردند. خداوندا, ظالمان را جز گمراهی میفزا». (نوح: 24) 


ج‌ 


ممّا خَطيئاتهم أغر وا قَأوخلوا ناژا قلَم یج وا لَهْم من دون اللّه آتصا ر. 
(نوح: 25) 


آری سرانجام فک به خاطر گناهاشان عرق شدند وت ان دوزج وارد 
کشتند و خر خداباور انی براق خوه تیافتند. 


تصوير دوم. 


در این تصوبره ایوب, بنده صبور و پاک خداوند دست به دعا برداشته و 


«[تا وَجَدّناة صابرّا؛ ما صبورش یافتیم». (ص: 44) 

سِِ 2 این تصویر می بینیم که ایوب, رنجور و خسته از محنت های روز کگار, 
دست به دعاأ برداشته و از خداوند می خواهد که بر شیطان پیروزش کند. 
به تصویر زیبای این مناجات. می نگریم 


ی تقو کب ّ 7 0 
و اذک عَبدنا ایوبِ اذ نادی ربة آنی مسنی الشیطان بنصّب 5 عذاب. (ص: 
1( ۲ ۲ ۱ 


و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را, هنگامی که پروردگارش را خواند (و 
گفت : پروردگارا) 
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شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است. 


«ارکضن برجلک هذا مَعْتَسَل بارد و شرابْ؛ (به او گفتیم) پای خود را بر 
زمین توت این چلشیمه آنت خنک برای شست وشو و نوشیدن 0 
(ص: 42) 


ی ای 3 9 4 و 
و وبْنا لة أملَهْ و مهم معَهْمْ رَحمة ما و ذکری لاولی الالباب. (ص: 43) 


و خانواده اش را , به او بخشیيدیم و همانند آن ها بر آنان افز ودیم, ۳ رجمبتی 
از سوی ما باشد و تذکری برای اندیشمندان. 


تصویر سوم. 


در فرازی از سوره انبیاء دعای دردمندانه یونس به تصویر کشیده شده 
است ؛ قهرمانی که در شدیدترین موقعیت ها به تسبیح الهی مشغول بود. 
شخصیتی که پس از تحمل مشکلات فراوان (دوری از وطن, غرق شدن در 
دریاء گرفتار شدن در شکم نهنگ و... ) توبه کرد و خداوند دعایش را 


دا اون اژ دب مُغاضنا قَظَّ أن ن تقد عَلَیّه قنادی فی الظلّماتِ آن لا 
لا لت ی شنک نی کتّث من الظالمین. (انبیاء: 87) 


ِ 


له 


3 
ک 


و ذوالنون (یونس) را (به یاد آور) در آن هنگام که خشمگین (از میان قوم 
خود) رفت و چنین می پنداشت که ما پر او تنگ نخواهیم گرفت. (ولی 
هنگامی که در کام نهنگ فرو رفت), در ان ظلمت ها(ی متراکم) صدا زد: 
(خداوندا) جز تو معبودی نیست, منزهی تو, من از ستمکاران بودم. 


قاسْتجینا له و تجَیناةْ من الق و کذیک تنّجی الْمُوْمنین. (انبیاء: 88) 


ت۱۳ 


دعای او را به اجابت رساندیم و از آن اندوه تزز کی نجاتش بخشیدیم و این 
گونه موّمنان را نجات می د هیم. 
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4 انتقال پیام 


«# 

عناصری که در هر پیام باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: 
1 پیام دهنده در چه مقامی است؟ 

2 گیرنده پیام در چه موقعیتی است؟ 

3. محتوای پیام چیست؟ 


1 پیام دهنده: پیام ها همه کلام الهی است ؛ کلام خداوند مهربان و رحیمی 
که رحمتش فراگیر است و به سبب رحمتش, همه نیازهای ما را برآورده 
می سازد. پیام ها را از داستان هایی در قرآن دریافت می کنیم که تجلی 
بخش محبت و لطف و عنایت الهی است که گاهی به شکل تذکر و دعوت 
به خود آگاهی و زمانی به شکل انذار و گاهی به صورت بشارت و گاه به 
صورت دعوت به شناخت دشمن است. 


با طرع: فضه هایی آن ند کن. حضرت. ادف هوق ابر آهیم: مریم موسی 
علیهم السلام و ... , راه کارهای تربیتی را برای رفع موانع سعادت انسان 
بیان می کند که در همه این روش ها, لطف و عنایت ویژه خداوند بزرگ به 
عنوان مربی یگانه جهان, جریان دارد و همه از رحمانیت او سرچشمه می 
گیرد. 


2 گیرنده پیام : انسانی است که در فتنه تهاجم و سوسه های شیاطین که 
باورها و روش های تربیتی دروعین را با رنگ و لعاب و در قالب آموزه های 
تربیتی کر ضته .هی کنند: کرفتاز امته است. 0 امروزی دو راه در پیش 
دارد: یا باید تربیت غربی را بپیذیرد و به وسوسه های شیطان ها دل 
بسپارد, يا اين که به خدا پناه ببرد و با جان و دل پذیرای پیام حق باشد و 
روش ها و اصول زندگانی اش را از کلام الهی بجوید و آن ها را در زندگی 
خود تجربه کند 
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3 مختوای پیام: ذر این مجال اندک به چند تمونه از محتوای پیام. هاي 
قرآنی که‌در قالب داستان آمذه است: اشاره ین کنیه: 


الف) چند نمونه از پیام های قرآنی 


این موضوع از ريشه ها « 
به سوی پاکی هاست. به صحنه هایی از َ گفت وگوهای اسندلالی ابراهیم 
علیه السلام می نگریم. 

تصویر اول: 

کفیده که ات هم فلس تماما نت وتان 


قال بل ریم رب السّماوات و أأرَض الّذی قَطَرَهق و آتا علی یک من 
الشاهدین. (انبیاء: 56) 


(ابراهیم) گفت: پروردگار شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است که 
ا یاهادص ماس اتسار اما 


تصویر دوم. 


_ 


«قَللَمْم عَذه لی [ وت العالمین؛ قمه ان ها دفتهن اف هشتند. ره مه 
۶ ها), مر هر هر ار عالمیان». (شعرا: 7( 


«الّذی خَلقنی فَهْو بهّدین؛ همان کسنی که مرا افرند و پیوسته راهتماین ام 
کرد». (شعرا: 78) 


«و الذی هو یَطعمنی و یسْقین؛ و کسی که مرا غذا می دهد و سیراب می 
نماید». (شعرا: 79) 


«و اذا مرصٌث قمع یَشفین؛ هنگامی که بیمار شوم مرا شفامی دهد». 


ص: 


91 


(80 


«و الدی. بفیتی. نم. بحیین و کستن: که فرا ام یرانق و تن زندمانی 
کند». (شعرا: 81) 


جح الدی اطمع آن بعف لی خطصییتی روم الدین اه کش که: امین دارم کناهم 
را در روز جزا ببخشد». (شعراء: 92( 


فضای داستان های قوانی: هدایت انسان به سوی خداست و همه زیبایی 
ها به او استناد داده می شود و همه خیر و خوبی ها و رشد و کمال ها به او 
می رسد. بنابراین. خداشناسی و زندگی در مسیر رسیدن به معرفت الهی 
از مسائل حیاتی و کلان زندگی بشر است. 


در همه داستان ها کسانی از خوشبختی و سعادت حقیقی بهره مندند که 
خدا و معنویت در زندگی آنان حضور دارد و اين حضور به زندگی آنان 
این نیاز فطری, به خدایان خود ساخته روی می اورند که بتوانند با وجود ان 
ها, به زندگی خود رنگ و لعابی ببخشند, ولی تباهی, پشیمانی و در نهایت 
هلاکت و نابودی, سرانجام تلخ این ند که هاست. 

آری, خداوند در لحظه لحظه ژد ی حضور دارد و این حضور به انسان 
شادابی و جاودانگی می بخشد. داستان های قرآن, مخاطب خود را در این 
مسیر هدایت می کنند. 
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دو _ معادشناسی 


ایمان به معاد می تواندر در تربیت انسان و سازندگی روح و روان, آامی 
خن داشته باشد و زئدگی او را هدفدار کند. در داستان های قران, این 
اصل همواره مورد توجه بوده است. در سوره بقره, سه داستان کوتاه 
درباره زنده کردن و میراندن به چشم می خورد. داستان ابراهیم و نمرود, 
دهکده خالی و داستان ابراهیم و پرندگان. 


به صحنه ای از داستان دهکده خالی می نگریم: 


یا همانند کسی که از کنار یک آبادی (ویران شده) عبور کرد. در حالی که 
دیوارهای ان به روی سقف ها فرو ریختمم بود (و اجساد و استخوان های 
اهل آن, در هر سو پراکنده بود, او با خود) گفت: چگونه خدا, این ها را پس 
از مرگ زنده می کند؟ ! (در اين هنگام), خدا او را یک صد سال میراند. 
سپس زنده کرد و به او گفت: چه قدر درنگ کردی؟ گفت: یک روز یا 
بخشی از یک روز, فرمود, نه, بلکه یک صد سال درنگ کردی, نگاه کن به 
غذا و نوشیدنی خود (که همرام داشتی, با گذشت سال ها) هیچ گونه تغییر 
نیافته است, ولی , به الاغ خود نگاه کن (که چگونه از هم متلاشی شده؛ این 
زنده شدن تو پس از مرگ, هم برای اطمینان خاطر توست و هم) برای این 
که تو را نشانه ای برای مردم (در مورد معاد) قرار دهیم. (اکنون) به 
استخوان های (مرکب سواری خود) نگاه کن که چگونه آن ها را ردآشته 
به هم پیوند می دهیم و گوشت بر آن می پوشانیم. هنگامی که (اين 
حقایق) بر او اشکار شد گفت: می دانم خدا بر هر کاری تواناست. (بقره: 
259) 


سه _ دشمن ای 


در قرآن, شیطان و وسوسه های او درشمن اصلی انسان شمرده شده 
است و در چندین سوره با تکیه , بر این امر مهم داستان آدم و ابلیس, از 
زاویه های 
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گوناگون نشان داده شده است. در این جاأ به تصویری از سوره اعراف که 
هنرمندانه, این مسئله را می نمایاند. اشاره می کنیم: 

و لد حَلَفناکم ثم صوناکم ثم نا ِلْملایکه اسَجْذوالادم قَسَجَدُوا الا لیس 
تم من الساجدین (اعراف: 11) 


ما شما را آفريديم. سپس صورت بندی کردیم. بعد به فرشتگان گفتیم: 


برای آدم خضوع کنید. آن ها هم سجده کردند, جز ابلیس که از سجده 
کنندگان بود. 
در بخش دیگری از اين داستان, در گفت وگویی که ابلیس با خدا داشت, با 
تصویری هشدار دهنده روبه رو می شویم: 
قال قبما أعُوتتنی فد لَهُمْ صراطک الَمْسْتَقيم. (اعراف: 16) 

: اکنون که مرا گمراه ساختی. من بر سر راه مستقیم تو, درد ای ان 
کی خی کی 
اعهاع مان اندا تن ور مزاهی است لته خمراهن که و اض‌ ها کت 
خی ی آرران به معانی ضلالت, هلاک و خسران معنی کرده اند. 


آری شیطان: ِِِ سوگند خورده ای است که قسم یاد کرده است انسان 

ها را گمراه کند و آن ها را از راه بیرون ببرد. در اين رابطه, در داستان آدم 
مسائل عجیبی را به نمایش می گذارد که ما به سه نمونه اشاره می کنیم. 
نخست به تصاویر قرآنی می نگریم: 


تصویر اول: 


هم من ین أیديهم و من خَلفهم و عن أیمانهم و عَنْ شمائلهم و لا تجذ 
ات این غراف 17 


سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ ان ها, 
به 
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سراغ شان می روم هتفر ان ها شا شکر گزار نخواهی یافت. 
تصویر دوم. 


«و قاسَمَهّما ائی لکما من الثاصحین؛ و برای آن ها سوگند یاد کرد که من 
برای شما از خیرخواهانم». (اعراف: 21) 


تصویر سوم. 


با نی آدم لا تشک الأیطان کما اکرع بعنکد « شق اجه بترم عفطا 
اسهم ما ۶ جقانهم [ تراك فو و قیٌ ین ۶ لا تروتهم آنا جقلتا 
ای فقو ندان ادم | شبطان:شتما را تفرننده ان کونه که ین فهمادر شتها را اد 
بهشت بیرون کرد و لباس شان را از تن شان بیرون ساخت تا عورت شان 
را نان شان دهد که اش که اه شوایس شمارا هی ند ان خات 
که فا آبان سرا شید (ولی سدانی اما شاطین زا املیای کشانی:عرار 


دادیم که ایمان نمی اورند. 

پیام این تصاویر: 

الف) نقشه های پلید شیطان برای گمراه کردن انسان. 

ب) چهره فریبنده دشمن و ضرورت شناخت آن. 

ج) ایمن نبودن از وسوسه های شیطان. 

ارنق: تفن جهری فرسنده ای دار ودفتته .ها یش :را ری و لعات.من دهده 
به انسان در قالب خیرخواهی عرضه می کند و هشداری است برای همه 


شیاطین باشیم. شیطان از هر دری وارد می شود و آن چنان انسان را 
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در اين داستان, از زاویه های گوناگون به اين امر مهم پرداخته می شود و 

با تصویرگری روش های فریب کاری شیطان, تهاجم فرهنگی به صورتی 
هنرمندانه ترسیم می شود. هم چنین به ما هشدار می دهد که مراقب 
دشمن باشیم. پیام دیگر این داستان کارامد بودن ایمان به خدا, تقوا و 
بصیرت و فهم و تعقل در شناخت ترفندهای شیاطین است. ها قفت اف نم 
که اگر ماهیت پلید دشمن را بشناسیم. آسیب پذیر نخواهیم بود و تنها در 


اشاره 


به همین علت از پذیرش هدایت الهی محروم شدند. به چند نمونه از 


.تبون مانم تقزني ید ای الین 


تکبر مانع از شناخت واقعی ارزش های وجودی انسان می شود؛ زیرا به 
انسان شناخت کاذبی می دهد و همین شناخت کاذب. زمینه بسیاری از 
انحراف ها می شود ؛ از جمله انسان را از مقام قرب الهی دور می کند و 
بر اساات ال ای ماع تا ای واست: 


لحظه ای تکبر سبب گردید ابلیس با وجود سال ها عبادت از آن مقام 
ٍِِِ- به در آید و از نزدیکی پروردگار مجروم 9 تکبر مانع از ِِِ می 
مقام 
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عبودیت و بندگی خدا دور می شود و در روابط اجتماعی خود نیز شکست 
می خورد. 


ان و ار توت هه و ما وم ان ام 
بیماری هستند که سبب از بین رفتن زمینه هدایت پذیری انان می شود. 
تکبر, گیرندگی پیام را در انسان ضعیف می کند و انسان در این حالت دچار 
کوری. کری و گنگی می شود و نمی تواند پیام رسولان را دریافت کند. 


قال ما مَتعک آاً تسشجْد از أمَرَیک قال آنا خر ملة خلَمتنی من نار و خََمتَة 
من طین. (اعراف: 12) ِ 


خداوند به او فرمود: در آن هنگام که به تو فرمان دادم, چه چیز تو را مانع 
شد که سجده کنی؟ گفت : «من از او بهترم. مرا از انش افریده ای و او را 


از گل». 


قال قامبط مثها قما یَکُونْ لک آن تتکتر فیها قَامْنغ ایک من الضاغرین 
(اعراف: 13) 


گفت: «از آن (مقام و مرتبه ات) فرود آی. تو حق نداری در آن (مقام و 
مرتبه) تکبر کنی. بیرون روء که تو از افراد پست و کوچکی». 


مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر این آیه چنین آورده است: 


است ؛ | در حالی که کبریا ردایی است که بر اندام کسی جز او شایسته 
نیست و هیچ مخلوقی را نمی رسد که در مقابل انانیت الهی برای خود 
اناتیت قائل ی اج آری؛ اگر ابلیس اسیر 
ی اتکی اس ما کر ات ره 
تا کت ناه 
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بهترم.(1) 


دو _ حسادت و پی آمدهای منفی آن 
حسادت, بیماری است که می تواند شخص را به قتل و جنایت وا دارد. 


قرآن کریم با بیان دو واقعه به دو نمونه از این نوع حسادت ها اشاره می 
کند. در سوره یوسف با بیان گفت وگوی برادران پرده از حسادت 
انا برمی دارد. در این سور 6؛ اوج احساسات ۳۹ کینه توزانه و حسادت آمت: 
برادران را به نمایش می گذارد و سبب می شود که سرانجام یوسف را در 
خام ما فکنند, 


به تصویری از گ؟ذ گفت وگوی برادران یوسف می نگریم: 


لا قالوا لیُوسّفَ و أَخُوةْ حثٌ الی آبینا مثا و خن عضبه ان 
مَبین. ۰ 8( 


۳ 
أً 


بانا لفی صّلا 


كُ( ۱ 


هنگامی که (برادران) گفتند: یوسف و برادرش نزد پدر» از ما محبوب ترند؛ 
در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم. مسلما پدر ما در گمراهی آشکاری 


است. 


اقلوا توش او اوه ارضاتل لحم وه اییکم و تعونوا من کندو 8عا 
صالحین. (یوسف: 9( 


یوسف را بکشید, پا او را به سرزمین دوردستی بیفکنيد, ۳ توجّه پدر, فقط 
به شما باشد و بعد از ان, افراد صالحی خواهید بود. 


در دل او کاشته می شود و تصمیم می گیرد هابیل را به قتل برساند. 
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ارات اسامی هرد 


آری, حسادت آرامش روانی انسان را بر هم می زند و او را دچار بحران و 
ارات کی 
انسان حسود, یک قاتل می سازد. 


صحنه ای از ِِ هابیل و قابیل: 


و اگل عَلَبهم تا انتیت آدم بالحو لا قزبا فزباتا قثفبل من آخدهما و لَم یتقبّل 
من الخر فال- ی ال ها یل الله مق المفین, (مانده: ۱27 


و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آن ها بخوان: هنگامی که هر کدام, 
کاری برای تقرب (به پروردگار) انجام دادند. اما از یکی پذیرفته شد و از 
دیگری پذیرفته نشد. گفت: به خدا سوگند تو را خواهم کشت. (برادر دیگر) 
گفت: من چه گناهی دارم؟ زیرا خدا, تنها از پرهیزگاران می پذیرد. 


آخا س 


ین بیتطت ال بدک لِتفنلنی ما آتا بباسط بدٍی ایک الک ائی آخاف ال 
رب العالمین. (مائده: 28) 


اگر تو برای کشتن من, دست دراز کنی, من هرگز , به قتل تو دست نمی 
گشایم؛ . چون از پروردگار جهانیان می ترسم. 


تصویری از پایان داستان 


قطععت له تفشة قَثل آخبه قَقتلَ قأأصِبَحَ من الخاسرین. (مائده: 30) 


نفس سرکش, کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد. پس او را کشت 
و از زیانکاران شد». 


سه _ روت اندوزی و غفلت از باد خدا 

در سوره کهف. با تصاویر متفاوتی از دل تفت کی به دنیا روبه رو می شویم. 
در این سوره در دو داستان با انسان هایی برخورد می کنیم که در مواجهه 
با زینت های دنیا واکنش های متفاوتی نشان داده اند. 
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تصویر اول: 

دنا را به دور افکندند و به خدا| پناه بردند. 

تصویر دوم. 

در داستان صاحب دو باغ, قهرمان این داستان. شیفته دنیا و ثروت های آن 
می شود. 


صحنه ای از داستان صاحب دو باغ: 


و سر لهمٌ تلا رجلین جعلنا احدهما : جتتین من أغْناب و حقَمُناهُما بتجل و 
جعلنا ما ۶ ژعا. (کهف: 32) ۲ 
ای پیامبر صلی الله علیه. و اله براق انان غنال ان دو مردی را بزن: که 
برای یکی از آن ها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گرداگرد آن دو 
(باغ) را با درختان نخل پوشاندیم و در میانشان زراعت پربرکتی قرار 
دادیم. 

و کان ل تمَرٌ ققالَ لصاجبه و هو یحاون آنا أکنَرٌ لک مالا أَعَدٌ تقدا. 
(کهف: 34) 

صاحب این باغ, 1 فراوانی داشت. به همین جهت. به دوستش (در 
حالی که با او گفت وگو می کرد) چنین گفت: من از نظر ثروت از تو برتر 
و از نظر نفرات نیرومندترم. 


و دحَل حلَت و هو ظالد لِتفْسه قال ما رد آن تبی هذه أبحا. (کهف: 35) 


و در حالی که نسبت به خود ستمکار بود, در باغ خویش گام نهاد و گفت: 
من گمان نمی کنم هرگز این باغ نابود شود. 


و ما أطرٌ الساعة فایقة و لین ژدوث الی زبی لأجقن بدا ملها فلقلبا. 
(کهف: 36) 


و باور نمی کنم که قیامت بر پاگردد و اگر به سوی پروردگارم بازگردانده 
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شوم, جایگاهی بهتر از اين جا خواهیم یافت. 


در این داستان. ثروت اندوزی, پرداختن به مادیات دنیوی, نتایج زیان باری 
به بار آورده است که: غفلت از یاد خداء انکار روز قیامت, کفران نعمت, 
حرص و طمع و از و فخر و مباهات را می توان از جمله ان ها دانست. 
بیماری هایی که ريشه و مبداً بسیاری از گناهان است و اگر درمان نشوند 
عذاب آخرت, خسران: دلت. تباهی. و در نهایت. دور شدن از همه آرزش 
های وجودی را به همراه خواهند داشت. 


چهار _ انحراف های اخلاقی 


در سوره هود, مجموعه داستان های کوتاهی وجود دارد که در آن ها به 
مردمی برمی خوریم که دچار انحراف در رفتار هستند و همین, سبب دوری 


بواف ال در داسان قمم لوط فساه اخلافی و اتخراف های خنسی انا 


به اوج خود می رسد و در پایان داستان هلاک و نیستی این قوم را به 
وسیله عذاب پروردگار نظاره می کنیم. 


تصویری از داستان قوم لوط: 
ولا شاعگ یسلا تیا یه هضای یف داي فال هد باه عصیت: 
(هود: 77) ۲ ۲ 


و جاعة قوَمهُ بهرعُونَ له و جن یل کائوا بَعملون السَیات_قالَ یا قَوّم 
هوّلاء بناتی ه هُنّ أَطَهَرٌ کم قا وه 


رَخْل زشید. ۳ 8( 
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قوم او (به قصد مزاحمت میهمانان) به سرعت به سراغ اف امش در 
حالی که پیش تر کارهای ند انجام می دادند گفت؟ ای قوم من؛ این ها 


دختران من هستند, برای شما پاکیزه ترند, از خدا بترسید و مرا در مورد 
میهمانانم رسوا نسازید. آیا در میان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود 
ندارد؟ 


قالوا لقَه لت ما آنا فی بنایک من خو؟ و [ک للم ما ثریذ. (هود: 79) 


گفتند: تو که میدانی ما تمایلی به دختران تو نداریم و خوب می دانی ما چه 


قال لو أنَ لی یکُمْ فُوّه و آوی ٍلی رن شدید. (هود: 80) 


پشتیبان محکمی در اختیار من بود. (فرشتگان عذاب) 


قالوا یا لوط نا رل یک ن بَصلْوا نک فاشر ایک بقطع من ال و ( 
تفت منم أحذ الا امراتک اه مصیبُهاً ما َصاَهَمٌ | الصبْخ | 
ایح بقریب. (هود:81) 


ی ای لوط, ما فرستادگان تزهرد کار توانم: آن ها هر گز دسترسی به تو 
پیدا نخواهند کرد. در دل شب. خانواده ات ۳1 (از این شهر) حرکت ده و 
هیچ یک از شما پشت سرش را نگاه نکند, مگر همسرت که او هم به همان 
بلائی که آن ها گرفتار می شوند, گرفتار خواهد شد. موعد آن صبح است. 
آیا صبح نزدیک نیست؟ ! 
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پنج _ تصاویر دیگری از موانع هدایت پذیری در داستان های قرآن 


با تدبر در آیات قران, افزون بر مواردی که بیان شد, در داستان های 
زمینه هدایت پذیری را در انسان از میان می برد. در این جا به چند نمونه 
از این رفتارها وروی کی ها اشاره می شود: 
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_ غفلت و بی خبری 

فساد و انحراف اخلاقی و فکری 
_ فال بدزدن و بدبینی 

_ کفر به خدا 

_ ضعف و بی ارادگی 

_ عهد شکنی و... 


جهت, خود را هدایت ای فدار ند منت رن خدانت 


الهی محروم می شوند و حتی در برابر پیامبران موضع منفی می گیرند و 


در داستان قوم فرعون نشان داده می شود که چگونه رفتارهای منفی 
اینان سبب تباهی و هلاکتشان شد. 


تصویری از رفتارهای منفی قوم فرعون 


لَقه أحنا آل فرعَوّن بالسّین و تفص من النْمَراتِ للم یَدَکرون. 
(اعراف: 130) 


و ما نزدیکان فرعون (و قوم او) را به خشکسالی و کمبود میوه ها گرفتار 
کردیم, شاید متذکر شوند. 


قاذا جاعتَهْم الحستة قالوا نا هذه و ان نصَِهم ی 
و مَعَد لا اما یرهم علد اللّه و لک رم لا یَعلمُون. (اعراف: 131) 


ات کف کیت به آن ها می رسید, می گفتند: به خاطر خود ماست. ولی 
موقعی که بدی به آن ها می رسید, می گفتند: از شومی موسی و کسان 
اوست. آگاه باشید سرچشمه همه این ها, نزد خداست. ول بیننستر ان ها 
نمی دانند. 
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قالوا مَهما تأینا به من آیّه لِتسکنا بها قما تخد ک بقومنین. (اعراف: 
132 


و گفت : هر نشانه و عجزه ای برای ما بیاوری که سحرمان کنی, ما به تو 
ایمان نمی اوریم. 


سنا له الطوفان و اراد و ال و الطُغايع و الم یار 
قاسَتکبر وا و کائوا قوَمّا مُجر 2 مجرمين. , (اعراف: 133) 


پس طوفان و ملخ و آفت گیاهی و قورباغه و خون را که نشانه هایی از هم 
جدا نودند: بر آن:ها فر ستا یم ای ۱ ۱ تا ی 


و لمّا وقع لیم الرَجْرٌ قالوا یا مُوسَی لا غْ لنا ریک یما عَهد عندک لین 
کشفت عَنّا الرجِر لنْوْمتَنَ ِ تزیلن ععک نی اشرائیژ. (اعراف: 134) 
برای ما بخواه به عهدی که با تو کرده, رفتار کند, اگر این بلا را از ما 
برطرف سازی, قطعا به تو ایمان می اوریم و بنی اسرائیل را با تو خواهیم 
فرستاد. 


ما کشَفُنا هم الرَجْرَ الی أجَل هَمّ بالعُوة اذا هُم ینکُنُونَ. (اعراف: 135) 


ب مفصلا 


۱ 9 
۱ 3 


ج( راه کارهای تربیتی 


یک _ توبه 


توبه و بازگشت به سوی خداوند رحمان و رحیم, اثر تربیتی ویژه ای در 
سازندگی روح انسان دارد و فرصتی است دوباره برای جبران کته و 
بشارتی است برای رفتن به سوی قرب الهی. بشارتی که امیدی دوباره در 
دل و جان انسان ایجاد می کند و از بن بست ها رهایی اش می بخشد؛ 
زیرا توبه به 


ص: 104 


انسان اين امید را می دهد که فرصت جبران اشتباهاتش را دارد و زمینه 


در سوره ص. سه داستان درباره اپوب,ر داوود, سلیمان علیهم السلام, 
مطرح شده است که هر سه شخصیت بزر گوار ویژگی توبه داشته اند. 


تصویر اول: 
لا 


اند علی‌ها تقوافن و اریز قفا دایوو زا ایو اه آقات» ی 17) 


ذو برانر آن خه:صی کویند.شکیا پاش و به‌اطر بیاور بنده‌ها <اوود صاحب 
قدرت را که او بسیار توبه کننده بود. 


تصویر دوم. 
و وَهیْنا یداوود سْلیّمان نغم الْعبَذ اه آوَابْ. (ص: 30) 


ما سلیمان را به داوود بخشیدیم؛ چه بنده خوبی: زیرا| بسیار توبه کننده بود. 


تصویر سوم. 

[ئا وجذناة صابرا نغم الْعَبَد اه آوان. (ص: 44) 

ما او (ایوب) را شکیبا و صبور يافتیم چه بنده خوبی که بسیار توبه کننده 
بود. 


قذ . ققا و تبایشن و طلبه آمرزشن: 


در داستان های قرآن, صحنه هایی زیبا و با عظمت از مناجات و نیایش 
شخصیت ها به تصویر کشیده شده است. مناجات زکریا, نیایش مریم » 
دعای ابراهیم, مناجات یو نس ؛ دعا و نیایش ایوب, داوود و سلیمان که 
هر کدام از این صحنه ها, جذابیت ها 00 های ویژه خود را دارند و می 
کشیدن این صحنه ها, گویای نقش دعا و نیایش در امر تربیت و سازندگی 
روح بشری است. به صحنه ای از داستان آدم, توجه می کنیم: 


ص: 105 


تصویر مناجات آدم و حوا 


قالا نا َلَفْنا آلفْسنا و ان آم تقو آنا و تحنا نوت من الخاسرین. 
23) 

گفتند: پروردگارا, ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و بر ما 
رحم نکنی, از زیانکاران خواهیم بود. 


انن. سخنان. تهایت التماس آنان را می رساند. آنان از خداوند جز رخمت 
9 هیچ درخواستی نکردند و گفتند: اگر رحم نکنی, زیانکار خواهیم بود. 
اطْا 


این داستان, کارکرد مهم تربیتی دارد و به تمام انسان ها اعلام می کند که 

بنام بر دن به خدا و طلب آمرزش از اوه دعا و نیایش به درگاه او بهترین 

حربه در برابر روبه رو شدن با فتنه ها است. اگر دعاء توبه و مناجات نبود, 

انسان با هر گناهی به بن بست می رسید و ناامید می شد و دیگر امیدی 
به آینده پندا تفی. کرد. 


۵ رات کارهای و کمن فز فاستارن دای فر ان 


در داستان های قرآن راه کارهای دیگری هستند که در بسیاری از صحنه ها 
جلوه گر هستند. راه کارهایی که می توانند به صورت ريشه ای, در 
سازندگی انسان تأثیر داشته باشتد ۵ تربیت دیتی: را در روخ آدمن: تمادینه 
کنند. اگر انسان امروز, اين روش ها را به کار ببندد. می تواند بسیاری از 
مشکلات و بیماری های روحی و زوا نی. خود را درمان کند؛ زیرا در این 
وادی هرچه هست شفا, نور و روشنایی است. اری, تنها راه ات از 
گمراهی ها, پناه 


ص: 1006 
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اوردن به قران کریم و رهنمود گرفتن از راه کارهای ارائه شده در این 


استعاذه 
_ شکرگزاری 
_ عبرت آموزی 
_ تفکر و تعقل 
_ ذکر 
_ صبر و مقاومت 
) اراد الکوقا قزیشی 2 اخلاقن 


خععهاا ور هر داساتن باتشخضیت: هایی: روت ره.می تنخیم که بت اضضاا ج 
قهرمان داستان شمرده می شوند و نقش اول را بر عهده دارند. این 
شخصیت ها در برخی از داستان ها نقش مثبت و در برخی دیگر نقش 
منفی را بازی می کنند. مخاطب و خواننده داستان نیز به فرا خور حال خود 
می تواند از رفتار و خصلت های قهرمان داستان الگو بگیرد. در داستان 
های قرآن نیز این اصل رعایت شده و همواره در این داستان ها با 
شخصیت های مثبت و يا منفی که قهرمان داستان و نقش اول آن به شمار 
می روند, روبه رو می شویم. 

در سوره مریم, دختر جوانی را می بینیم که شور و نشاط بندگی سراسر 
وجودش را فرا گرفته و بندگی خدا را با عبادت هایش به اوج رسانده 
است. این دختر جوان. می تواند در هر جامعه ای بهترین الگوی خودسازی 
و رسیدن 


ص: 107 


به اوج ند کش و طهارت روح باشد.(1) 


در داستان فرعون به شخصیتی به نام اسیه برمی خوریم. با این که همسر 
فرعون و ملکه مصر بود, ولی اعتقاد به حقانیت دینر خدا, فداکاری و 
جانبازی را , 0 ۱ ۱ ۱ ۳ 
فرعونی چشم پوشید و از خدای خود خواست او را از کردار بد فرعون 
رهایی بخشد وخانه ای در بهشت به او بدهد.(2) 


در قرآن شخصیت های دیگری نیز هستند که چهره ای منفی در داستان ها 


کردند و در آتش خیانت سوختند.(3) 


و خداوند برای کسانی که کافر شدند. به همسر نوح و لوط مثل زده است. 
آن دو تحت سریرستی دو بنده صالح ما بودند. ولی به آن دو خیانت کردند و 
ارتباط با این دو (پیامبر) سودی به حالشان (در ۳۳ عذاب الهی) نداشت. 

نف نان کفنه رید وارد آنشتن شوید, همراه کسانی که وارد می شوند و 
خداوند برایر مومنان؛ به همسر فرعون مثل زده است. در آن هنگام که 
گفت: رود کارا خانه ای برای من نزد جودات در بهشت بساز و مرا از 
فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش و هم چنین 
به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در 
ان دمیدیم. او 


ص: 1089 


کلمات پروردگار و کتاب هایش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا| بود. 
(تحریم: 10 12) 


شخصیت های پردازش شده در قران الگوی رفتاری برای همه بشریت 
هستند. شخصیت هایی همچون: 


_ یوسف علیه السلام (بهترین الگو و قهرمان مبارزه با نفس و بهترین 
نمونه تقوا و پاک دامنی در اوج نوجوانی). 


ایا ای و بر ال ها 


_ جوانان اصحاب کهف (بهترین نمونه برای جوانی که می خواهد پاک باشد 
و به دور از نایاکی ها زندگی کند). 


دختران شعیب (نمونه عفت و حیاء برای دختران). 


در قصه های قرآن, نمونه هایی از روابط خانوادگی به تصویر کشیده شده 


_ روابط بین پدر و پسر: داستان یوسف و یعقوب, داستان ابراهیم و 
اسماعیل, لقمان و فرزندش, نوح و پسرش و داوود و سلیمان. 


_ روابط بین پدر و دختر: دختران لوط و دختران شعیب. 

روابط بین برادران: هابیل و قابیل و برادران یوسف. 

_ روابط زن و مرد: آسیه و فرعون, لوط و همسرش, ابولهب و همسرش, 
نوم و همسرش, زکریا و همسرش, ابراهیم و سارا, ابراهیم و هاجر و ادم و 
حوا. 


این مبحت» خود نیازمند تحقفیق و پژوهش علمی و تربیتی است که می 
تواند نتایج مفیدی را برای جامعه به ارمغان اورد. 


ص: 109 


ص: 110 


بخش سوم: عناصر داستانی در تصاویر قرآنی 
اشاره 


111 


استفاده از عناصر گوناگون در داستان های قرآن. در راستای نقش هدایتی 
این عناصر است. در این داستان ها, زمان. مکان؛ محیط, رویدادها, 
شخصیت ها, نوع روایت قصه., صحنه پردازی ها, گفت وگوها؛ مبارزه ها؛ 
درگیری ها و.... همه برای هدایت انسان به سوی خداپرستی. سعادت و 
خوشبختی ابدی به کار گرفته شده آند. 


شخصیت به عنوان یکی از عناصر. نقذش مهّمی در داستان های قرآن دار 
و یکی از محورهای مهم داستان به شمار می رود. باید گفت معمولا 
الگوهای رفتاری, به وسیله شخصیت های مثبت یا منفی ارائه می شود. 
این شخصیت ها با توجه به پیام و هدف سوره و داستان مورد نظر, به گونه 
ای هماهنگ با دیگر عناصر داستانی نقش خود را ایفا می کنند. با این وجود, 
پرداخت ان ها به صورتی است که از قهرمان پرستی و شخصیت بازی 


جلوگیری شده است. 


بنابراین, شخصیت ها همه در راستای هدایت بشر ایفای نقش قی. کتد: 
آنان در نقش های مثبت و منفی داستان ها را پیش می برند. گروهی از 
این شخصیت ها, الگو و گروهی ائینه عبرتی برای خردورزان می شوند. در 
قران تمام شخصیت ها واقعی هستند و در افرینش حوادث. حضوری 
واقعی دارند و همچون داستان های بشری ساخته و پرداخته ذهن و خیال 


ص: 112 


این امز یکی از تفاوت ها مهم داستان های قر انن با غیز فزانی به شمار 


می ر ود. 


درباره شخصیت و نقش آن و پرداخت شخصیت در داستان ها و گوناگونی 
شخصیت ها و دیگر موارد مربوط به این عنصر, مباحث زیادی مطرح است 
که به برخی از آن ها اشاره می کنیم, ولی این موضوع را باید به صورت 
گستردم در جای دیگر بررسی کرد. در این فصل. به گوناگونی شخصیتی و 


نقش الگویی آن و تصاویری از شخصیت ها اشاره می شود. 
الف) تثوع شخصیْتی 


یک _ شخصیت های ناشناخته: گاهی قرآن, تصویری مبهم و ناشناخته از 
شخصیت ها ارائه می دهد. این گونه تصویر برداری در موقعیت هایی است 
که نام و ویژگی های قهرمانان. اثری در انتقال پیام قصّه ندارد, بلکه در 
برخی موارد سبب می شود ذهن مخاطب با مسائل فرعی و غیر ضروری 
درگیر شود و از اهداف اصلی باز بماند.(1) 


در داستان مومن آل فرعون, پیام داستان به صورتی زیبا به مخاطب منتقل 
می شود و به طرح مسائل فرعی و ویژگی های قهرمان قصه هیچ نیازی 


در داستان اصحاب کهف: شمار قهرمانان و اشاضیت آنان مبهم مانده و این 
ابهام, پیامی ویژه برای همه نسل ها دارد. از سویی همین موضوع, سب 
زنده و پویا ماندن این داستان در دوران زندگی بشری شده است. 


ص: 113 


1- 1. محمود بستأنی, اسلام و هنر. مترجم: حسین صابری, آستان قدس 


در داستان طالوت., نام پیامبر آن زمان مطرح نشده است. در داستان 
سلیمان, شخصیتی که تخت ملکه سبا را اورد, مبهم مانده است ؛ زیر| تنها 
کارکرد این شخصیت ها است که در بردارنده پیام است؛ نه ویژگی های 
فردی و شخصی ان ها. 


بنابراین, در قرآن, با توجه به فضای ویژه هر قصه و پیام ات برخی 
شخصیت های فرعی يا اصلی, با تصویری نامشخص و مبهم, به مخاطب 
معرفی می شوند و مخاطب در جریان داستان با آن دسته از ویژگی های 
شخصیت ها که در پیش برد پيام اثر دارده اشتا می شود؛ مانند: 

ویژگی های شخصیتی فردی که در داستان سلیمان, تخت ملکه سبا را 


ای 


یا یز دی ها و تیپ شخصیتی که از مومن آل فرعون نشان داده می 
شود.(2) 


در این داستان ها می بینیم که بیان نام و ی های اینان, در قصه و ابلاغ 
بیاق کار کروق تذاری خایر این با این تحص ها نه ضفرت. کلی, ات می 
شویم. 


دو _ شخصیت های پویا و با ثبات 


شخصیت ها در جریان حوادت. موقعیت هایی گوناگون پیدا می کنند: 


الف) برخی از شخصیت ها از میان حوادث گذر می کنند و حوادث را تغییر 
می دهند. بدون انکه از حوادت تاثیر بیذیرند. (حضرت ابراهیم و حضرت 
موسی). 


ها بزخی: کر بففن انکضدد مات ای بکتاسور تحار دی کمتین: کال 


ج) در برخی از داستان ها شخصیت و حوادث با هم دگرگون می شوند, 
شخصیت در ملسیر حوادت دخالت می کند و حوادت نیز سرنوشت 
شخضیت ها را فی سازد و از ایس عاتیر گذاری: ده سوه قظه. زاه اضلی خود 
را می يابد و به اوج خود می رسد. (ساحران فرعون...) 


چگونگی ترسیم شخصیت های داستانی, فقط در راستای اهداف داستان 
امکان پذیر است. گاهی هدف ایجاب می کند که در داستان از شخصیت 
های پویا و گاه از شخصیت های با ثبات بهره ببریم. 


پیامبران. موّمن آل فرعون, مردی که از دور شنت اش (اصحاب قریه), 


این قهرمانان. در صحنه های گوناگون داستانی, با تصویری که از ثبات 
شخصیت خود ارائه می کنند, مخاطب را یاری می دهند که با الگو گرفتن 
از ثیات شخصیت آنان.ذر تعدیل رفتار خود بکوشد.(1) 


ص: 115 


1- 1. دکتر محمود بستانی, برگرفته از: اسلام و هنر. ص 189. 


باید گفت, شخصیت هایی نیز بودند که بر باورهای موروثی و پوچ خود 
پافشاری مي کردند و حاضر به پذیرش حق نبودند و در برابر پیامبران و 
سخن حق اآنان و دعوت به توحید و یکتا پرستی, مقاومت می کردند 
(لجاجت می کردند). این افراد از نوعی جمود و یا ایستایی برخوردار بودند. 
تصاویری که از اقوام نو ج» لوط, هود» شعیب, صالح, همچنین شخصیت 
هایی همچون پسر نوح. عموی ابراهیم علیه السلام, همسر لوط, همسر 
نوح و... در قرآن می بینیم و موضع گیری منفی و سرانجام دنیوی آنان که 
به وسیله عذابی از سوی خداوند به هلاکت رسیدند و همچنین جمود فکری 
ات دار است راهان ها تا واه انا ام او 


در داستان های قران. تصاویری از شخصیت های پویا را می بینیم؛ 
شخصیت هایی همچون ملکه سبا در داستان سلیمان. ساحران فرعون. 
اسیه همسر فرعون, که این شخصیت ها در راستای هدایت الهی و رسیدن 
به کمال؛ دگرگون شدند. شخصیت هایی نیز بودند که در هنگام رخ دادن 
فاجعه ای, دگرگون شدند. افرادی مانند صاحب دو باغ که وقتی سوختن 
باغش را دید. متحول شد. برخی شخصیت ها نیز در هنگام مرگ متحول 
شیدند که از ان.خهله می: توان. فرون, را نام برد 


ترسیم این گونه شخصیت ها, با توجه به پیامی که دارد. می تواند در تعدیل 
رفتار مخاطب, "نقش داشته باشد. شخصیت هایی نیز هستند که در جهت 
منفی دچار دگرگونی شدند و سقوط کردند. شخصیت هایی همچون ابلیس 
که به سبب نافرمانی تا آن جا سقوط کرد که از درگاه الهی طرد شد. 


ص: 116 


شناسی اخلاقی در انسان و همچنین در دشمن شناسی و برنامه ریزی او, 
مهم و تعیین کننده باشد. 


پنج _ شخصیت های اصلی و فرعی 


شخصیت اصلی, کنی است که همه حوادثت داستان بر محور او دور می 
زند و معمولا هیچ حادثه ای بدون او رخ نمی دهد. ولی شخصیت فرعی 
نقش محدودی را ایفا می کند و پس از ان نقش او پایان می یابد. 


وظیفه نقش آفرینان فرعی: 

1 معرفی بیشتر و کامل تر شخصیت اصلی. 

2 ترسیم فکر خاص و محدودی که داستان سرا در پی آن است. 
3. روشن تر کردن (اهداف کلی) داستان. 

شخصیت های اصلی: 


برای نمونه, به معرفی شخصیت های اصلی و فرعی در داستان یوسف 
یو سف؛ شخصیتی است که نقش اصلی را در داستان دارد. در برابر 
مشکلات صبر می کند, با آزمایش های الهی روبه رو می شود و می کوشد 
با موفقیت تمام. امتحان های الهی را پشت سر بگذارد و در درگاه خداوند 
بزرگ سربلند باشد ۰ در مرحله ای از داستان. یوسف مجبور می شود برای 
نجات مردم از گرسنگی با پادشاه همراهی کند. 

شخصیت های فرعی: 


ضر 117 


یعقوب ؛ ترسیم کننده انگیزه پدری و فرزندی و همچنین ترسیم کننده 
عاطفه شدیدی که پدر نسبت به فرزند داشت؛ به گونه ای که در فراق 
فرزند از بسیاری گریه نابینا می شود. 


وب چم 
به تصویر کشیده است 1(۰) از : نتایج دل انگیز این یر مک باز گشت 
یوسف به وطن و بینا شدن پدر است. 


_ برادران یوسف؛ ؛ ترسیم کننده مفهوم حسد و توطتئه هستند و مخاطب را 
آز وود عفه و کولتیت ور وخهه تفا کی مین بان ند 
_ همسر عزیز؛ (در نقش یکی از قهرمانان فرعی) یکی از انگیزه های 
بشری (انگیزه جنسی) را به تصویر کشیده است. در این داستان, هم زمان 


و هوس و غلبه بر آن به پاری خداء. بیان شده است. 


همچنین دگرگونی های این شخصیت در داستان نیز قابل توجه است (توبه 


ِ دو یار زندانی (دو رفیق زندانی)؛ که از توان یوسف در تعبیر خواب, پرده 
قهرمان اصلی داستان, به مخاطب یاری می رساند. 


بنابراین, شخصیت های فرعی در این داستان, در ترسیم و بیان انديشه ها 
و مفاهیم گوناگونی که به ساختار انسان و رفتار روانی او از قبیل انگیزه 
جنسی؛ 


ص: 118 


1- 1. اسلام و هنر. ص 199 


مت ای ی 


ب) نقش الگویی شخصیت های داستانی 


در داستان های قرآن, برای سازندگی و تربیت انسان ها, رفتارهای منفی و 
مثبت به وسیله شخصیت های داستانی نمایش داده می شود تا انسان ها 
بهترین ها را برگزینند و راهی به سوی کمال بيابند. در اين داستان ها برای 
سنین گوناگون به ویژه جوانی و نوجوانی مدل و الگو ارائه می شود. این 
الگوها اتمام حجتی است تا انسان ها توجیهی برای گمراهی خود نداشته 
باشند. 


رداسان اعاصمی اسان وی ات اساست مرا مس 
عشق می کشاند. 


_ در زندگی یعقوب, ایه های زیبایی از صبر و توکل به خدا در برابر 
مشکلات, به تصویر کشیده شده است. 


_ یوسف تابلوی هنرمندانه ای است از ادب, متانت. عفت. پاکدامنی 
ملایمت. شکیبایی, امانت داری, تدبیر. مدیریت و دانش و حکمت. قدردانی 
و وظیفه شناسی که مخاطب در هر بار مطالعه این داستان. پیام های 
اخلاقی و اعتقادی مورد نیاز خود را از صحنه های زیبای این داستان می 
گیرد. 


نوجوانی. 


ص: 119 


_ ابراهیم؛ الگوی اخلاص و انتخاب زندگی توحیدی در دوران نوجوانی, 
فداکاری در راه حق و دیگر شخصیت هایی که هر کدام, با ایفای نقش خود, 


ج] تصوتة ان از شخصیت سای کوا کون در <اسان ها قران 
یک _ انسان 


در همه داستان های قرآن, شخصیت های انسانی نقش دارند. ولی با توجه 
به نقش حساس زن به بررسی نقش زن در این داستان ها می پردازیم: 


زن در داستان های قرآن, گرچه حضوری فعال دارد, ولی زیبایی و جذابیت 
و جلوه های ظاهری اش ابزاری برای تحریک عواطف مخاطب نیست. به 
همین سبب, در داستان های قرآن, زن همانند دیگر عناصر, متناسب با فضا 
و ظرفیت و امکانات قصه ظاهر می شود و نقشی کاملاً طبیعی و 
غیرتحمیلی دارد. 


اساسا قصه های قرآن چنین نیست که با بیان جلوه های کاذب شخصیت ها, 
مخاطب را دچار هیجان و احساسات زود گذر بکند. 


حوادث و انسان ها در قصه های قرآن, واقعی هستند و قرآن جریان های 
مربوط به این حقایق را با زبانی هنری, در قصه های خویش به تصویر 
کشیده است. 


بنابراین. زن در قصه های قرآن, حضوری جدی, واقعی و فعال دارد. از گر 
حادثه ای. حضورش کارکردی نداشته باشد. قران نامی از او نمی برد؛ 
یعنی زن, ابزار جذب مخاطب يا انگيزش احساسات و عواطف نیست, بلکه 


ص: 120 


تصویری از واقعیت ها و حقیقت های زندگی است.(1) به همین دلیل, قصه 
هایی که در ان زن حضور ندارد, مثل داستان اصحاب کهف.؛ , موسی ِ 
ذوالقرنین و بخشی ازر داستان موسی علیه السلام مانند داستان هایی که 


حضور زر در آن چشمگیر است (سوره یوسف) , به یک اندازه خافر کداوند: 


باید توجه کرد که در بیشتر داستان هاء, نام و ویژگی های ظاهری زن, 
مشخص نیست : زیرا| در انتقال پیام قصه اثری ندارند و حتی ممکن است 
به فراگیر بودن پیام قصه و الکو بودن زن لطمه بزنند. 


زن در داستان های قران؛ نقش های متفاوتی ایفا می کند. گاهی به عنوان 
الگویی برای خودسازی و پاکی مطرح شده (مریم. همسر فرعون و...) 
گاهی بای اشفا از فسار آفرتی و صادایی اش با حنقه رکه قاو‌سان 
می شود. (همسر نوح. همسر ابولهب و...)(2) 


گاهی در داستان های قرآن, زن انسانی است که از رشد و بصیرت کافی 
بهره مند است و به سبب احساس مسئولیت در برابر پاسداری از ارزش 
ها, خود را از سلطه زر و زور می رهاند. (اسیه؛ همسر فرعون) 


گاهی نیز در درز شمنی و حق ستیزی, به مرحله ای می رسد که الگویی برای 
همه کافران می شود. (همسر نوح. همسر لوط و...)(3) 


به طور کلی؛ این تصاویر همه متناسب با اهداف و پیام قصه, جلوه گر شده 


اند. 
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1- 1. مبانی هنری قصه های ات 

2- 2. جواد محجدتی, هنر در قلمرو مکتب, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, 
4 1 چاپ دوم ص 53 2. 

3 تصریم" ایات 10 . 12 


در داستان موسی, دختر شعیب, تصویری از ژزن موّمنی است که عفت و 
حیا پایه زندگی او را تشکیل می دهد و در انتخاب همسر تعقل و تدبیر و 
تسا مخ رانا هم ی اسر سای کر هس ما 
باشد.(1) 


در مقابل, در داستان یو سف؛ زلیخا را می بینیم که میل عاشقانه و هوای 
درایت و همه ارزش های وجودی اش اثر می گذارد. 


در داستان موسی, زن به عنوان انسانی با عاطفه نشان داده می شود که 
قلبش به مهر یک طفل می تید و هنگامی که طفل به چنگ سربازان می 
افتد. فریاد براورد که او را نکشید. (اسیه)(2) 


در داستان سلیمان, با زنی روبه رو می شویم که عقل و حکمت و تدبیر از 
ویژگی های برجسته اوست. او به عنوان حکمران و پادشاه. هرگز تسلیم 
احساسات نمی شود و هرگاه دچار بحران می شود با اطرافیان مشورت 
می کند تا موضعی عاقلانه پیدا کند و سرانجام به سوی حق و حقیقت 
هدایت می شود. (ملکه سبا) 


در داستان مادر ابراهیم و مادر موسی, چهره ای عاطفی از زن به تصویر 
کشیده شده است ؛ البته عاطفه ای که در مسیر حق و در راستای توکل به 


در داستان مریم, دختر جوانی تر سیم شده است که راهی به سوی 
معرفت الهی پیدا کرده و زیبایی های زندگی را در معنویت می جوید. دختر 
جوانی که تا اوج بیکران ها پیش می رود و با فرشتگان الهی هم کلام و 
تن یس مت نو 


فرشتگان: اسباب غیبی الهی در تدبیر نظام هستی و زندگی بشرند. این 
موجودات آسمانی در برخی از داستان های قرآن حضوری پررنگ و چشم 


کر دا رنه 


در داستان آدم, فرشتگان نقش اساسی دارند و شخصیت پردازی آنان از 
راه گفت وگویی است که با خدا دارند.(1) 


همچنین در این داستان, پردازش دیگری از فر شتگان صورت گرفته و آن 


در داستان ابراهیم و لوط, فرشتگان مأموران بشارت به خانواده ابراهیم 
(3) و همچنین ماموران عذاب برای قوم لوط هستند.(4) 


در داستان مریم نیز فرشتگان با مریم به عنوان برگزیده خداوند ارتباط 
دارند.(9) 


در داستان تابوت ازامتن: فرشتگان با حمل تابوت در میان مردم, زیبایی 


ص: 123 
1- 1. بقره: 30 33 
2 2 بفره: 34 

3- 3. هود: 69 _ 74 
44 هود: 77 81 
5 5, مریم: 17 21 


ویژه ای به آن صحنه می بخشند.(1) 
سه _ جنیان و ابلیس 
جن ها, موجودات نامرئی هستند که مانند انسان مکلف اند و می توانند به 


آنان در داستان سلیمان. حضوری جدی دارند و به کارهای گوناگون می 
پردازند.(2) 


حنی که از آنان داوطلب اجرای طامه زیت مهمی می شود که سلیمان 
مطرح می کند کند و آن آوردن تخت ملکه سبا است. له تضویری از آن خر 


سوره نمل می نگریم 
قال عفریث من الجر آتا آتیک به بل أن تفوم من مفامک و ای عَلیّهٍ لقوءهُ 
آمیر* (نمل: 39) 


عفریتی از میان جن ها گفت: من آن را نزد تو می آورم پیش از آنکه از 
مجلس اأت برخیزی و من نسبت به این امر, توانا و امین هستم. 


وگو | ستفاده شده است. 


۳۹ الهی دور می شود. او در تنداوم این نقش افرینی, از ابتدای خلقت 
نا زمان معلوم (قیامت) به منظور گمراه کردن بشر از خداوند مهلت 


است.(1) 


در هفت سوره از قرآن کریم, فساد آفزیئی و اغواگری های ابلیس به 
تصویر کشیده شده(2) و در هر تصویر» از زاوبه ای تازه به این موضوع 
نگریسته شده است, تا چهره واقعی او برای همگان مشخص می شود. 


چهار _ حیوانات 


حیوانات از نوعی هدایت تکوینی بهره مندند و در مسیر بندگی خدا هستند 
(با زبان خاص خویش) و در برخی از داستان ها نقش مهمی به ان ها داده 


شده است. 


جلوه هایی از تصاویر شخصیت های حیوانی را در داستان حضرت سلیمان 


_ در صحنه ای از داستان حضرت سلیمان, مورچه ای همراهانش را هشدار 
می دهد که به لانه هایشان بروند تا از پایمال شدن به وسیله سلیمان و 
لشکرش در امان باشند.(3) 


ص: 125 
اعراف: 14 _ 16. 


1- 1. 
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_ در صحنه دیگر: هد هد پرنده هوشمندی است که به فرمان خداوند, 
اخباری از سرزمین های گوناگون برای سلیمان می آورد که وی از آن ها 
بی خبر است و سلیمان از اخبار او دچار شگفتی می شود. در این قصه, 
هدهد به خورشیدپرستی ملکه سبا ومردمش با هوشمندی می نگرد و با 
خود می اندیشد که اینان چگونه اسیر شیطان شده اند و شیطان این کار 
زشت را در نظرشان زیبا جلوه داده است.(1) 


در داستان قوم صالح, ناقه صالح از شخصیت های حیوانی است که به 
درخواست مردم به صورت معجزه پیامبر (صالح علیه السلام), برای مردم 


در سوره فیل, پرندگان ابابیل در شکست دادن دشمن نقش اصلی را بر 
عهده داشتند.(3) 


در داستان یونس, نهنگ به امر خداوند فامز می شود برای مدتی خوابگاه 
یونس شود 4(۰) 


البته در داستان های غیر قرآنی نیز حیوانات ایفای نقش می کنند.(5) ولی 
در این گونه داستان ها, نویسنده حیوانات و تقنشن ها .را .برای. آنان. قی 
آفر بند؛ ؛ در حالی که در داستان های قرآنی, شخصیت پردازی حیوان ها و 
ایفای نقش آن ها 


- ظ. برای نمونه در: کلیله و دمنه در ادبیات کهن ایران و نیز فیلم هایی 
که حیوانات در ان ها ایفای نقش می کنند. 


واقعی و حقیقی است. 

2 وقایع و رویدادها 

الف) ویژگی رویدادها در داستان های قرآن 
یک _ روابط عاطفی 


داستان های قرآن بیشتر در قالب های عاطفی طراحی شده اند که با 
پرداخت وقایع و رویدادها, صحنه های زیبایی خلق می شود. 


به تصاویری از برخی رویدادها و فضای عاطفی آن ها می نگریم: 
_ داستان کودکی موسی علیه السلام و جدایی از مادر؛ 


_ داستان دوری یوسف از پدر به مدت طولانی و دیدار دوباره پدر و پسر و 
آبان خوش داستان. 
_ داستان اسماعیل و ابراهیم و آزمایش الهی و سربلندی آنان در این 


داستان لقمان و فرزندش که ترسیم کننده مسئولیت سنگین خانواده در 
تربیت اعتقادی فرزندان است. 


داستان نوح و فرزندش که از آزمایش الهی نوح در کشمکش میان 
عاطفه شدید پدر و فرزندی یت و ی 
ات این آدمانش ابیت مس کند. کشمکشی سخت و جانگاه. ولی با عظمت 
که در فضایی عاطفی به تصویر کشیده می شود و بر مخاطب سخت اثر 
می گذارد. 


تصویر عاطفی میان فرزند و پدر در داستان نوح 


و هت تجری بهم فی مَوج گالجبال و نادی تُوخْ اب و کان فی معزل يا بت 
او کت مَعَنا و لا تک مَع الکافرین (هود: 42) 


و آن:( کشتی), آن ها زا از مبان آمواخن همجون. کوه ها خر کت من داد (در 
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این هنگام) نوح فرزندش را که در گوشه ای بود صدا زد: پسرم ! همراه ما 
سوار شو و با کافران مباش. 


س‌ 


1 الیل عصتی:من الما عال لا قاضم انم من افز الم ال 
رجم و حال بَیْتَهُمَا المَوْخْ قکانَ من الْمْعْرَفَینَ (هود: 43) 


گفت: به زودی به کوهی پناه می برم که مرا از آب حفظ می کند. (نوح) 
گفت: «امروز هیچ نگهداری در برابر فرمان خدا نیست, فک ان کش را که 
او رحم کند.» در این هنگام. موج در میان آن دو حایل شد و او در زمره 
اک 

یا سماء فلع و غیض الماع و فصن ۲۱۱۱ 
استو « 9« لِلْمَوّم الظَالِمینَ (هود: 44( 


عءِ 


مر و 


گفته شد ای رضیف 1 ایت را فرو بر. و ای آسمان ! خودداری کن و آب فرو 
نشست و کار پایان یافت و (کشتی) بر (دامنه کوه) جودی پهلو گرفت و 
(در این هنگام) گفته شد: «دور باد قوم ستمگر (از سعادت و رحمت خدا). 


و نادی وخ رة ققال زب ان اثنی من أهلی و ان وغدک الحود و 
الحاکمین (هود: 45) 


نوح به پروردگارش عرض کرد: پروردگارا! پسرم از خاندان من است و 
وعده تو (در مورد نجات خاندانم) حق است و تو از همه حکم کنندگان 
برتری. 


ِ ِ 
لت ۳ 5 


کم 


۳ 
- 0۶ ۳ - 


0 یس هن هلک ان ععل عبر صالخ قلا کستلن :ما لنش لی؛به 
نی عظک ان تکون من الجاهلین (هود: ۱416 


تاساسشه اخ‌است ایس ای را اد ان امس ار من ها مره 
تو اندرز می دهم که از جاهلان نباشی. 
قال رت ات اعد ان ای ها پیش تسم قفا تفر لیس ۶ 


ک 


5 


رت 126 


تحمنی أکْنَ من الخاسرین (هود: 47) 


عرض کرد: پروردگارا! من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که از 
ان اگاهی ندارم و اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی, از زیانکاران خواهم 
بود. 


دو _ پایان خوش داستان ها 


داستان های قرآن به صورت های گوناگون پایان می یابد و آن چه که در 
صحنه های پایانی دیده می شود جلوه هایی از زیبایی معنوی و پیروزی حق 
ستاطل است دای ات نها رای است. 


چشم اندازهایی از صحنه های پایانی داستان های قرآن 
داستان ها گاهی با پیروزی حق بر باطل و نجات موّمنان و پاک شدن جامعه 


از مفسدان پایان می یابد.(1) در برخی از داستان های قرآن, با شهادت 
مقمنان و پیروان 9 صحنه های پایانی نشان داده می شود و تصاویری 
زیبا و شجاعانه از مرگ را به مخاطب ارائه می دهد. البته این صحنه ها نیز 


نمودی از پیروزی حق بر باطل آنست:۱ 12 


_ در برخی از داستان ها, پس از شهادت قهرمان قصه, تصویرسازی زیبایی 
ات ازند ی خی آنان به چشم می خورد که چگونگی سعادتمند شدن آنان 
بیان می شود. مانند تصویرسازی از زندگی برزخی موّمن انطاکیه (اصحاب 
قریه) در سوره پس(3) 
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1- 1. داستان های سوره هود, که با نجات انبیاء و نابودی کافران و معاندان 
و مفسدان به پایان می رسد از این دسته اند. ۱ 

2 2. شهادت ساحران فرعون با شکنجه فرعون. شهادت اسیه و... 

3- 3. نی: یس: 25 _ 27. 


_ گاهی به جای تصویرسازی سختی های زندگی قهرمانان قصه ها, رهایی 
و سعادت انان را در صحنه های پایانی با جلوه های بیشتری ارائه می دهد. 
مانند تصویری که از ایوب در قران ارائه شده است.(1) د این تصویره 
مراحل پایانی داستان. پرداخت بیشتری دارد. (بشارت الهی به ایوب, دادن 
نعمت های خاص به اوء به دست ادن سلامتی اش 9.. 0( و پاداش ِ 
به سبب صبر نیکویی که ایوب داشت. در پایان داستان, جلوه بیشتری دارد. 
21) 


همچنین در داستان یونس و زندگی او در شکم ماهی آن چه که با قوت 
بسیاری پرداخت شده. سختی های زند کی او در شکم ماهی نیست. بلکه 
72 گونگی برخورد یونس با این رویداد است که چگونه به خدا توجه می کند 
ی ی 


_ زمانی نیز پس از سال ها هجران و دوری, داستان با دیدار دوباره و 
تا اه ی را ی 
یابد. (داستان یوسف و دیدار دوباره یوسف و یعقوب و داستان مادر موسی 
ها راد وم نا 


ان که کت کر راید اسان عات قران سفود کته ام 
دا اسان ری ار هه ۲ تاطتم ان اسان اه 


ص: 1300 
1- 1. نکی: سینما از نگاه انديشه, ص‌ 94 ج سوم. 


2 2. انبیاء: 83 و 84. 
3- 3. صافات: 145 _ 147. 


به تصویری از جریان قوم یونس (صحنه پایانی) می نگریم که پایانی 
متفاوت با داستان های دیگر دارد. 


قلوّلا کاتث قَرْيِة آمتث قتققها ایمائها الا ققع یوس لا آمئوا کَشْفنا عَلهم 
عذاب الْخْرُي فی الحَیاه الکْیا و مَتعْناهمٌ (لی حین (یونس: 98) 


چرا هیچ یک از شهرها و آبادی ها ایمان نیاوردند که (ایمان شان به موقع 
باشد و.. ۰ به حالشان مفید افتد؟ مگر قوم یونس؛ , هنگامی که آنان ایمان 
آوزدند: عذاب توا کتندم.را .در زندکی دیا از آنان پترظرف. ساختیم. و تا 
مدت معینی انان را بهره مند ساختیم. 


ب) درگیری و مبارزه در داستان های قرآنی 


اشاره 


در قرآن درگیری و مبارزه, در آفرینش صحنه های داستانی و پردازش 
شخصیت ها, نقشی اساسی دارد. از نخستین داستان قرآن, ور کیوت: و 
مبارزه آغاز شده و به صورت های گوناگون ادامه یافته است. 


داستان نوح, از نظر زمانی» در شمار نخستین داستان های قرآنی است که 

بارها تکرار شده است. در این داستان: همواره سخن از دعوت به خدای 
یگانه به میان می آید و این دعوت با دشمنی و انکار قومش روبه رو می 
شود. این کشمکش ها هم چنان ادامه دارد تا آن جا که کافران نوح را به 
سنگسار شدن تهدید کردند. پیش از آن در کبری میان. ادم, و ایلیسن 5 
درگیری میان هابیل و قابیل نیز در قرآن به تصویر کشیده می شود. به 
سبب همین مبارزه های پی در پی در حوزه های گوناگون است که زیبایی 
ها و خوبی ها جلوه می کند و ناپاکی ها زدوده می شود. 


جریان کشمکش نیروها و شخصیت های قرآنی در هر داستانی با فضای آن 
داستان هماهنگی و تناسب ویژه ای دارد و شخصیت های درگیر در هر دو 
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جبهه, با قدرت وارد صحنه می شوند و همه نیروی خود را در اين درگیری 
ها به نمایش می گذارند. در جایی شیطان را می بینیم که با عزمی جدی, 
تداوم جنگ خود را با آدم و فرزندانش اعلام می کند و با تلاش های 
فراوانی آدم و حوا را به سوی وسوسه های خویش می کشاند و نخستین 
تجربه خود را در این زمينه, با موفقیت به پایان می برد. 


در دعوت پیامبران, هميشه عده ای را می بینیم که با موضع گیری خود 
کشمکش ها را آغاز می کنند و زیبایی های ویژه هنری در اين صحنه ها, 
نشان دادن نقش فرشتگان و قدرت ملکوتی خداوند. در یاری رساندن به 
جبهه حق است که به شکل های گوناگون نمایان می شود. 


یک _ انواع صحنه های نبرد 


1 گاهی انسان با خودش درگیر است و این درگیری, ذهنی و اعتقادی و یا 
عاطفی است. گاهی میان انتخاب باورهای نو و کهنه, بعنی میان باور جدید 
و عقاید سنتی و قدیمی درگیری به وجود می آید ؛ یعتی میان آن:چه: که باید 
کنا ر گذاشت و آن چه که باید پذیرفت. (داستان قوم بنی اسرائیل, ساحران 


و فرعون). 

2 گاهی صحنه نبرد, بیرونی است؛ این نوع درگیری دارای اقسامی است: 
الف) درگیری شخص با شخص؛ 

ب) شخص با گروه؛ 

ج) گاهی دو گروه با هم درگيرند. (قوم فرعون و موسی) 
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در همه این درگیری ها هدف و محور کلی اثر گذاری و پیام این درگیری ها, 
س راستای هدایت انسان است. از این روه قیر کم های شخصیت های 


دز کیوم بیان نمی شود. 


در صحنه هایی که شناسایی شخصیت ها لازم باشد, ویر کی ها و صفات 
داشته باشد. 


به صحنه هایی از داستان ساحران و فرعون در سوره های طه و اعراف 


در این تصاویر, پویایی ویژه ای وجود دارد. ساحران, نخست با موسی علیه 
السلام درگیر بودند و اين درگیری در صحنه های پایانی سمت و سوی خود 
را تغییر می دهد و ساحران با فرعون درگیر می شوند. 


نخست ساحران برای درگیری با موسی از فرعون خواستند که در 
افزون بر این به ان ها وعده داد که موقعیت اجتماعی خوبی نیز خواهند 
داشت. 


وقتی ساحران در برابر موسی علیه السلام قرار گرفتند, از موسی علیه 
السلام خواستند که نخست معجزه اش را ارائه دهد ولی موسی علیه 
السلام گفت: نخست شما هر چه در توان دارید, ارائه کنید. 


ص: 133 


1- 1. اعراف: 112 _ 126؛ طه: 64 _ 76. 


در این هنگام, جادوگران سحر خویش را اشکار کردند و با سحر بزرگ خود, 
مردم را به وحشت انداختند. در این جا بود که عصای موسی. همه ابزار 


در این لحظه, یک واکنش جدید و ناگهانی صورت می گیرد. ساحران با 
حقیقتی روبه رو می شوند که جز انسان متکبر و زورگو نمی تواند آن را 
کتمان کند. ازاین فد بت نی ایمانشان را نسبت به خدای موسی علیه 
السلام اعلام می دارند و به سجده می افتند.(1) 


ولی فرعون که نمی تواند ایمان ساحران را بپذیرد. انان را تهدید می کند و 
از بریدن دست ها و پاهایشان و پس از آن به دار آويخته شدن می ترساند. 
از سویی ساحران که واقعا به خدا ایمان آورده بودند, به تهدیدهای فرعون 
توجهی نکردند و در پاسخ وی گفتند: ما به سوی خدا برمی گردیم و انتقام 
فرعون,: در برابر آیه های خداوندی, هیچ ارزشی ندارد. سرانجام فریاد 
تزآوزدند ه از خدا خوانشند که آنان.را مسلفمان بمیر آند: 


مراحل درگیری در اين داستان: 

1 درگیری موسی با فرعون؛ 

2 کمک خواستن فرعون از ساحران: 

3 یاری آنان به فرعون و مقابله با موسی؛ 

4 شکست در برابر موسی و دیدن حقانیت موسی و ایمان آوردن به 
دعوت و پیام موسی: 
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1- 1. برگرفته از: جلوه های هنری داستان های قرآن, ج 2 ص 49 وج 1, 
ص 240. 


5 مقابله ساحران با فرعون و اعلام بر حق بودن راه موسی. 

,در تضویری که از خحول,ساحزان آزانه می وه کشدکش دروتی یت 
و سرانجام در اين درگیری درونی, ساحران پیروز می شوند و با شجاعت 
اجتماعی خود را رها می کنند. 


_ حوزه های درگیری نیز گوناگونند. از جلوه های زیبای این صحنه ها, 
در یرت در حوزه دروتی لا است: که ور تصویری که فران اد ساخر ات ارانه 
می دهد به چشم می خورد. 


به صحنه های پایانی این داستان می نگریم: 
اروت صاحرای با وی سس سای 
قالوا یا غوسی اما آن ئلفِی و ما آن تون تج الغلمین (اعراف:115) 


(روز مبارزه فرا رسید, ساحران) گفتند: ای موسی, يا تو (وسایل سحرت 


زا شک بآها هت افکنیم: 


قال لفُوا قَلَمْا آمَوّا سَحژوا أغْْنَ الثّاس و اسْتَرمَبُوهُم و جاژ بسخر عظیم 
(اعراف:116) تک « « 


گفت: شما بیفکنید و هنگامی که (وسایل سحر خود را) افکندند. مردم را 
چشم بندی کردند و ترساندند و سحر عظیمی پدید اوردند. 


حِ_ شکست در مبارزه و مشاهده حقانیت موسی: 


و أَوحینا الی مُوسی آَنْ آلق عصاک قاذا هت تْقَفْ ما بَأْفْکُونَ (اعراف: 
7 ۲ ۲ 


(ما) به موسی وحی کردیم که: «عصای خود را بیفکن. ناگهان (به صورت 
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[- 1 مبارزه با نفس. 


مار عظیمی درآمد که) وسایل دروغین آن ها را به سرعت برمی گرفت. 
_ پیروزی حق و نابودی باطل: 

قوقع لح و بَطلّ ما کائوا یَعْمَلونَ (اعراف: 118) 

در این هنگام, حق آشکار شد و آن چه آن ها ساخته بودند, باطل گشت. 
_ درگیری در درون و مبارزه با نفس, جهت انتخاب حق: 

قَعَلبُوا هنالک و ائْقَلَبُوا صاغرین (اعراف: 119) 

و در آن جا (همگی) مغلوب شدند و خوار و کوچک گشتند. 

_ تحوّل درونی ساحران: 

و ألَقَی السَحرٌَ ساجدین (اعراف: 120) 

صاحرآن‌نبی اخفار به سخده آفادند: 

_ پیروزی ساحران در مبارزه با نفس: 

قالوا اما نذب العالمیق کب خوسی و هارون (اغراف: 121 و 122) 


و گفتند: ما به پروردکار جهانیان ایمان اوردیم؛ پروردگار موسی و هارون. 
تصویری از پایان این داستان. 


پرورد کار : صبر و استقامت بر ما فرو ریز و ما را مسلمان بمیران. 
رقنا أفرمٌ علینا با و توَفنا ُشلمین (اعراف: 126) 
دو _ حوزه های درگیری 


اشاره 


داستان های قرآن پیوسته درگیری ها و مبارزه ها را نشان می دهد؛ به 
را کف ی ی بر ی اور 


هميشه پیامبرانی مردم را به توحید و یکتا پرستی می خواندند و انسان 
هایی بودند که با این دعوت مبارزه می کردند. درگیری ها اوج می گرفت و 
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فال بد زدن. تهدید به سنگسار, در آتش انداختن. جنگیدن. طرد کردن 
پیامبران از جامعه, شکنجه, به دار اویختن, به چهار میخ کشیدن, کشتن 
موّمنان و... نمونه های گوناگونی از رویارویی با حق و حقیقت است, ولی 
در اوج این درگیری ها, بشارت و انذار الهی در جلوه های گوناگون نمایان 
می شد و کسانی را که زمینه هدایت داشتند, به سوی حق و حقیقت 
هدایت می کرد. 


در اين جاء به حوزه هایی که معمولاً درگیری ها در اين حوزه ها به تصوير 
کشیده شده اشاره می کنیم. باید گفت حوزه اصلی و کلی درگیری ها در 
راستا به تصویر کشیده شده آند. درگیری ابلیس با انسان يا رویارویی 
انسان ها با یکدیگر. همه. چشم اندازهایی از درگیری حق و باطل هستند. 


اول _ درگیری درونی 


مبارزه با نفس 


در این جا,؛ میدان درگیری در درون انسان است و قهرمان داستان در 
کشمکشی پی گیر, با هوس ها, شهوت ها, گرایش ها و وسوسه های 
خزدنی کین امس 


موضوع برجسته در اين نوع درگیری ها که در قرآن نیز پرداختی قوی 
دارند, نجات انسان و هدایت آو به سوی پاکی هاست, که از روی انتخاب 
آگاهانه صورت گرفتهم است. کاهی: نیز در این درگیری ها انسان شکست 
می خورد و به سوی گمراهی می رود. این شخصیت ها نیز پیام ویژه خود 
را دارند. 
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در جریان این مبارزه, قرآن اموری را به عنوان راه کار پیروزی در مبارزه 
توکل, تعقل و انديشه, ایمان به خداء بی توجهی به زخارف دنیوی. حق 
گویی و حق گرایی و صبر و تحمل اشاره کرد. 


_ در صحنه ای از داستان یوسف, وقتی که یوسف با برادران خود روبه رو 
می شود. باید میان گذشت با گرفتن انتقام یکی را برگزیند. یوسف از گناه 
برادران چشم می پوشد و در مبارزه با نفس پیروز می شود. 


همچنین ساحران فرعون توانستند با انتخاب آگاهانه بر خواسته های 
خویش پیروز شوند و زندگی مادی و پاداش های فرعونی را رها کنند و به 
سوی بهشت آبدی و رضوان الهی بشتابند. 


از ویژگی برجسته این درگیری هاء. پیوسته و همه جانبه بودن آن ها در 
درون ادمی است. 


شخصیت های داستانی دز هر ار پیوسته با این درگیری ها روبه رو هستنند 
و این امر نه تنها در داستان های قرآنی, بلکه در ند کت همه انسان ها 
ِِ است و انسان همیشه با هوس ها و خواسته های خوبیش درگیر 


است. 


فشک قوخه: یم خور و شتخضیت: ها قرانینمی و اند انشانتها زار اق 
مقابله اگاهانه در این زمینه یاری دهد. اگر مخاطبان به ماهیت این درگیری 
هاء که.در قران بسیار زیبا تشان دادم.شده اندء و یام آنان توجه کنتد,.می 
توانند همچون قهرمانان این صحنه هاء هميیشه برخوردی همراه با 
خردورزی, در این درگیری ها داشته باشند و همواره با توکل به خداوند, از 
هدایت الهی در این زمینه بهره مند شوند. 
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بنابراین, تصاویری که از این گونه درگیری ها در قرآن ارائه شده است:, 
نقشی بنیادین در تربیت انسان و هدایت او به سوی ارزش های الهی دارد. 
گوناگونی این درگیری ها نیز در قرآن می تواند در همین صورت توجیه 
شود ؛ زیر| ۳ در همه مراحل ژد کی اش با این کشمکش ها روبه رو 
است و متناسب با نوع درگیری هاء نیازمند الگو و پیام است تا راهنمای او 


باشد. 


مبارزه با شیطان 


در داستان آدم و ابلیس با صحنه های جذاب و پوبايي از این درگیری ها 
و من 2 رم کر را ره ای 0 نیافته 


ست . 
راستی شیطان کیست ؟ چرا با انسان مقابله می کند؟ چه قدرتی دارد؟ 


چگونه می توانیم رد 3 پای او را در زندگی تشخیص دهیم؟ چگونه با آدمی 
مقابله می کند؟ چگونه انسان را شکست می دهد؟ در تصاویری که قرآن 


از این چهره ارائه می دهد. برخی از این پرسش ها پاسخ داده می شود. 
شاید به همین سبب است که پردازش شخصیت ابلیس در قران؛ از زاویه 
های گوناگون صورت گرفته است و می تواند او را , به مخاطب بشناساند. 


تصاویر ابلیس در سوره های قرآن: 


1 سوره بقره,. شروع این درگیری ها را در داستان آدم اعلام می کند و 
دلیل سرپیچی و دشمنی ابلیس را بیان می کند.(1) 
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1- 1. بقره: 30 _ 39. 


2 سوره اعراف, به بیان ترفندها و مقابله شیطان با آدمی می پردازد و 
ناتوانی او را در برابر مومنان بیان می کند.(1) 


3. سوره حجر, به تداوم این درگیری ها اشاره دارد و ناتوانی ابلیس را در 
برابر بندگان مخلص از زبان خود او بیان می کند.(2) 


4 سوره اسراء تصویر دیگری از ابلیس دارد و به امکانات و تجهیزات او 
اک را 9 ۷ 


3 سوره کهف؛ به دشمنی انلیتن با اذفت اشاره می کند و ستم ورزی را 
از عوامل شکست ادمی در برابر شیطان معرفی می کند.(4) 


6 سوره طه, به بیان داستان آدم و ابلیس از زاویه دیگری می پردازد و 
(3) 


تکبر و خودیسندی را از عوامل مهم شکست در برابر ابلیس. معرفی می 
کند.(6) 


انسان چه بخواهد و چه نخواهد پیوسته درگیر این مبارزه است و چه بهتر 
که اش ات ات و 


و از قْلنا لِلمَلایِکه اسَجْدوا لادم قَسَجذوا الا لیس فال ۶ أَسَجْذ من حَلَفت 
طینا (اسراء:61) 

(و (به باد آهرند) شتگا ِِِِ برای آدم سجده کنید. آن 
ها همگی سجده کردند, جز ابلیس که گفت: آیا برای کسی سجده کنم که 


اتتاانسای ارت ۱۳ 


قال ربتک هدّا الذی کت علر از 1 حَرْتن الی یَوّم القیامه لأکترکة وتو 
الا قلیلا (اسراء: 62) 


(سپس) گفت: به من بگو, این کسی را که بر من برتری داده ای (به چه 
دلیل بوده؟) اگر مرا تا روز قیامت زنده بگذاری, همه فرزندانش راء جز 
عده کمی, گمراه و ريیشه کن خواهم ساخت. 


قال ادْهَبِ قَمَن تیعک مهم ان جَهتّم جزاة کم جزاء مَوَفُورّا (اسراء: 63) 
فرمود: برو, هرکس از آنان از تو تبعیت کند, جهنم کیفر شماست. کیفری 


- 


و اشتفزژ من اشتطفت ملق یصقتک و ات عتهم بختلک و رجلک و 
شارِکَهمْ فی الاموالٍ و الاألاد و ْْة ما يَعدُهَم َمْ الستّطان / غُژوزا 
(اسراء: 64) 


هر کدام از آن ها را می توانی با صدایت تحریک کن و لشکر سواره و پیاده 
ات را بر آن ها گسیل دار و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی و آنان را 
با وعده ها سرگرم کن: ولی شیطان جز فریب و دروغ, وعده ای به آن ها 


نمی دهد. 
ان عبادی لیس لک عَلَیَهِمْ سلطا و کفی بربک وَکیلاً (اسراء: 65) 


ولی بدان تو هیچ گاه سلطه ای بر بندگان من نخواهی یافت و همین قدر 
کافی است که پروردگارت حافظ ان ها باشد. 
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دوم _ رویارویی انسان ها با یکدیگر 


تصاویر گوناگونی در این زمینه در داستان های قرآن 4 چشم می خورد. 
گاهی درگیری ها میان دو نفر یا بیشتر و گاهی میان دو گروه رخ می دهد. 


باید گفت انگیزه های فراوانی سبب بروز این درگیری ها می شود و 
شخصیت های درگیر را در دو جبهه متقابل. روبه روی هم قرار می دهد. 
1۳ 
هم مومنان و کافران هستند که رودرروی هم قرار می گيرند و نبرد حق و 
ی 


در داستان هابیل, حسد, عامل درگیری قابیل با برادرش است. برادر با او 
به نرمی سخن می گوید و از مرز ادب و تقواء تجاوز نمی کند, ولی قابیل, 
که نماد باطل است. در چهره قاتل به تصویر کشیده می شود و برادرش را 
مظلومانه به قتل می رساند و سرانجام از این عمل خویش پشیمان می 
شود. در پایان. این هابیل است که به عنوان نماد حق و حقیقت., پیروز 
همیشه تاریخ معرفی می شود. 
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تِ 
۳ ۶ عم 


و ال لوغ 2 تسه آدم بالکی از قریا قزباتا کعیل من آخدهماع کم قعیل 
عراز مت فا مت له من الَغَقینَ (مائده: 27) 


وداستان راستین دو پر ادم زا برایشان بخوان آن گاه که قربانی کردند. 
از یکی شان پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. گفت: تو را می کشم. 
گفت: خدا قربانی پرهی ز گاران را می پذیرد. 


ِ 


آخا س‌ 


تست دک نی ما آنا یباسط تدت لک لقتلک [نی آخاف اللَة 


اگر تو بر من دست گشایی و مرا بکشی. من بر تو دست نمی گشایم تا تو 


5 رید ن ِ بائمی امک قَتکون من أَسحاب النار و5 ذلک جزاء 


من هتم تا تو هم گناه مرا بر دوش گیری و هم گناه خودت را تا از 
دوزخیان گردی که این است پاداش ستمکاران. 


قطَعّعت لة تفشة قَثل آخیه قَمَلَةْ قَأَبَع من الخاسرین (مائده: 30) 
نقسش او را به کشتن برادر ترغیب کرد, او را کشت و از زیانکاران گردید. 
قَبَعت ال را بت فی آلارْض ره کی بوارفع ون آخبه فان .با وناتن 


9 


عَجرّث آن آکون مِثْلّ هدا الَغُراب فاواری سَواة آخی بح من الادمین 
(مائده: 31) 


تسام مشاه ایس سر 
پیکر برادرم دفن کنم و در زمره پشیمانان درامد. 


این درگیری را به شکل شکل دیگری داستان یوسف علیه السلام و زلیخا می 
0 1 او را رو در روی یوسف قرار داد و 
یوسف با 
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توکل بر خدا در اين مبارزه سربلند و موفق شد و سرانجام همسر عزیز 
مصر به پاکی یوسف اقرار کرد. 

همچنین می توان در این زمینه به مبارزه های حضرت موسی با فرعون و 
اظراان اه مارم سسن اصا فرع اشانه کون کم هر کار این 
مبارزات در ساختار زیبایی ارائه شده است و پیام خاص خود را دارد. 
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ص: 145 


بخش چهارم: داستان پردازی در قران 
1 گزینش و پردازش هنرمندانه 


رابطه شخصیت و عناصر دیگر 


قضه معهول بر ذو: مهن شنت ۵خادنه. آشستوارن ات در هر :داشان 
گاهی شخصیت غلبه دارد و گاه حادثه و گاهی هر دوه بار قصه را بر دوش 
می کشند. با توجّه به نوع قضّه (تاریخی, حماسی, خیالی و...) یکی از این 
دو عنصر بیشتر ایفای نفش می ک 


در داستان های قرآن, توازن و فماهشکن ویژه ای میان شخصیت و حادثه 


معمولاً شخصیت ها به تنهایی محور داستان قرار نمی گيرند, بلکه از پیوند 
اما ساسحا ی مان را ی 
بر د. 

در داستان های قرآن, ترکیبی زیبا از هماهنگی و انسجام عناصر گوناگون 
وجود دارد که همه ان عناصر در ارتباط با هم ایفای نقش می کنند. 
اشخاص به تنهایی در قران موضوعیّت ندارند؛ بلکه مصداق های بشری 5 
زمینه خیر و شرّند که به سوی حق می روند و یا به باطل می گروند. حادثه 
ها نیز ذاتا موضوعیت ندارند, بلکه موقعیت هایی هستند برای تجلی خیر و 
شر.(1) 
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1- 1. مبانی هنری قصه های قرآن, ص 151. 


گوناگون با حادثه ها و جلوه های مختلف بیان می شود تا شخصیت در 
موقعیت های گوناگون ایفای نقش کند. شخصیت های هر قصه نیز با 
می کنند و به مخاطب معرفی می شوند. 


زمان و مکان. گفت وگو و تصویر سازی از عواملی هستند تا موقعیت 
ایفای نقفش را برای شخصیت ها فراهم کنند. البته اين رابطه ها به شکلی 
واقعی. و هترمندانه اراته شده اند. آن نان که. کویین به غیر از این گوثه 
چینش و اراثه هنرمتدانه: برذاخت آن به شکل های دیکر امکان ندارد: 


بنابراین. در داستان های قرآن شخصیت و رابطه آن با عناصر دیگر, با 
داستان های بشری متفاوت است؛ زیرا شخصیت و حوادث داستان های 
۳۰ پدیده ای زنده و جاویدند که ریشه در حقیقت دارند؛ در حالی که در 
داستان های بشری, نویسنده, همه این پدیده ها و پردازش ان ها را در 
ذهن خود می افریند و سپس به حوادت و صحنه های ان جان می دهد و ان 


موقعیت های متفاوت پردازش می کند تا جنبه های گوناگون شخصیتی او 


شناسانده شود. در معرفی شخصیت حضرت موسی, به چند صحنه از زاویه 
های گوناگون, برمی خوریم: 
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_ دوران کودکی موسی, موسی و فرعون, موسی و سامری. گوساله 
پرستی بنی اسرائیل. موسی و بنی اسرائیل, موسی و خضر, موسی و 
هارون, موسی در کوه طور, موسی و شعیب؛, موسی و گاو افشاگر. 


ِِ به صوربی زیبا و گیراء, شخصیت قهرمان داستان 


گفت و؟ , درگیری ها؛ بحث و جدال, برخورد دشمنان با موسی و رابطه او 
با عناصر و شخصیت های دیگر و. از عوامل موثر در این داستان هستند و 
از جنبه های گوناگون شخصیت موسی علیه السلام را به ما معرفی می 


در داستان حضرت آدم علیه السلام در سوره بقره چهره های داستانی با 
استفاده از گفت وگو پردازش شده اند. در این داستان. گفت وگو 
(دیالوگ) نقش اصلی را در معرفی شخصیت ها برعهده دارد. آدم, حوا؛ 
فرشتگان و ابلیس, شخصیت هایی هستند که در این داستان: به وسیله 
گفت وگو , به ما معرفی می شوند ۷ 


ب) توزیع عناصر در پرداخت داستانی 


در برخی از داستان ها, عنصر صحنه و حادثه بیشتر بروز پیدا می کند, ب در 
برخی دیگر, اشخاص و قهرمانان. عنصر اصلی هستند. کم رنگ بودن یا پر 
رنگ بودن عناصر در داستان های قزاتف و کیفیت حضور آن ها, به اهداف 
فطهة و پیاخ ان بستعی: دارد. هر داسانی دز فران..با پرداختی هترمندانه و 
منحصر به فرد, (در ارتباط با تمام عناصرش) که فراتر از علوم و فنون 
بشری 
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لب بفره: 28.26 


است. ارائه شده و می تواند الگویی برای نویسندگان و مخاطبان نواندیش 
و هدایت خواه باشد. به پرداختی از قصّه ذیح آتتتما گیل در فر از.فی ری 
اوج این داستان در جایی است که ابراهیم, اسماعیل را می خواباند تا 
فا را را یس اهر 
رسد. پرداخت عناصر در این داستان, پرداختی هنرمندانه است. قضصه در 
این جا چندین اوج و فرود دارد و ناگهان...» 


قبِسْرّناة بغْلام حلیم (صافات: 101) 


ما او (ابراهیم) را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم. 


لا بلع مه السَغْی قال یا بت ی آری فی المنام ی أدبَخَکَ قانْظرّ ما ذا 
تری فا با یا أَبّتِ افقل ما نوم شتجذنی ان شاء ال من الضابرین (صافات؛ 
102( 


هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید, گفت: پسرم. من در خواب 
دیدم که تو را ذیح می کنم, نظر تو چیست؟ گفت: پدرم. هر چه دستور 
دارگ آخرا حور به خفاست خدا فرا ار صایران خواهن افت. 

اوج داستان: 

لا آشلما و نله ِلْجَبین (صافات: 103) 

هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد. 

و نادیناة أنْ يا یُراهيمْ (صافات: 104) 

اش را تفا دایم کم ای ایراهیمه! 

قذ صَدّفت الرَوْیا [ثا کذلک تجزی الفْخسنین (صافات: 105) 

آن رویا را تحقیق بخشیدی, ما این گونه, نیکوکاران را جزا می دهیم. 

ج) چگونگی ارائه رویدادها 


اشاره 


در داستان های قزآتی رویدادها, قبز کی های گونا گونی دارند که با توجه به 
خصام نام هر داشان: فایل وحت است, ری ار رصدادها اشتی ار منت 
های 


ص: 149 


الهی و برخی دیگر غیر عادی هستند. گاهی نیز داستان ها با رخدادهای 
معمولی پیش می روند. 

در برخی سوره ها, مجموعه داستان هایی وجود دارند که رویدادهای اصلی 
ان ها درباره بعئت پیامبران و دشمنی مردم با ایشان است که در پایان با 
اتمام حجّت بر ان هاء, عذاب اسمانی نازل می شود. 


جلوه هایی از این گونه صحنه پردازی را در مجموعه داستان های سوره 
هود می نگریم: 


کی ارات ر یاوه 
_ بعثت پیامبران؛ 

_ دعوت مردم به سوی خدای یگانه و دوری از فساد و گمراهی؛ 

کذیت: مردم ۵ ذشتمتی آن ها؛ 

_ مخالفت مردم با سخنان پیامبر و پافشاری آنان بر باورهای باطل خویش؛ 
اقا ی متا تب سا هت ارس تون 

_ ال شدن غذاب آسمانن. 

کیک غوات: اسعاتت 

_ آمدن سیل ویرانگر و طوفان ؛(1) 

_ سنگباران شدن به وسیله مأمورین عذاب (2) 

ص: 150 
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22 2 جر 72 هود: 82 و 83 


طوفان و آمدن بلاهایی بر قوم فرعون.(2) 


در برخی از داستان ها, حوادثی اتفاق می افتد که غیر عادی اند و فقط با 
رگن حکمته الم به. دس مامیرآن مور سی: بانه با این که ون 
واسطه در جهان هستی جلوه ۳۳7 شود تا اتمام حجتی برای اثبات ادعای 
نبوت در میان مردم باشد. 


در بسیاری از داستان ها, حوادث جلوه ای از اعجاز الهی است و صحنه 
هایی که به وسیله اعجاز الهی خلق می شوند, برای مخاطب شگفتی و 
عشق و ایمان و اعتقاد به همراه دارد. 


پردازش صحنه هایی همچون داستان تولد عیسی؛: معجزات حضرت عیسی 
در رابطه با مردم» تولد یحبی؛ نجات یونس از شکم ماهی, عصا و ید بیضا, 
داستان دوازده چشمه, نزول من و سلوی و... همه جلوه هایی از اعجاز 
الهی هستند. 

در برخی دیگر از داستان های قرآن, حوادت سیر طبیعی و عادی خود را 
دارند و در پردازش این گونه حوادت, بخش ها و صحنه هایی از آن ها 
گزینش می شود که جذاب و درس آموز شد. 

به تصویری از داستان موسی و شعیب می تکری: (داستان ازدواج موسی) 
قال [ثی آریذ آن نیک اخدی ابنترت هاتِن علی آن تَأجْرّنی تمانت ججج 

ص: 151 


1- 1. هود: 94 حجر: 73:حجر: 67 و 6۵8. 
2 2. اعراف: 130 - 133. 


فان اصفت عشدا و فمن علدک ما آریة شوه عَلیّک ستجدنی ان 
شا ال من السالجین (5 ۱ رم 


ک 


شعیب گفت: ی ی ۳ 
زر ای و 
ره ناه سا ارضالها راهن افت: 


د) صحنه پردازی و فضای داستانی در قرآن 


هر داستانی در قرآن فضای ویژه خود را دارد و شخصیت ها نیز متناسب با 
این فضا پردازش شده اند. رویدادها, اسلوب و عناصر داستانی نیز با 
هماهنگی و نظمی ویژه و با چینشی هنرمندانه, داستان را به پیش می برند 

و این هماهنگی و و ارتباط زیبای تمام عناصر و زمینه های یک داستان, 
2 ۷ 


باید گفت همه این ها در ارتباط با هم هستند و همین ارتباط و انسجام 
است که زیبایی ویژه داستان های قران را ایجاد کرده است. 


جلوه هایی از صحنه پردازی داستانی در قرآن 
فضای معنوی: 


مناجات و راز و نیاز با خدا. 


فضای عاطفی و روانی: 
_ تخیل آمیز. ترسیم گر. تجسم پرداز, همراه با تنش و هیجان و... .(1) 
19 


داستانی, فضای معنوی و عاطفی در صحنه های داستان ها مشاهده می 


شود. 


عامل تأثیرگذار در پردازش صحنه های داستانی و ایجاد فضاء موسیقی کلام 
است که به صورت آهنگ صداء کلام, الفاظ, لحن بیان, طنین کلمات, کند و 
تند شدن آهنگ بیان و... جلوه گر می شود و فضای خاص داستان را می 
سازد. 

گاهی قرآن بر الفاظ درشت با آهنگ سنگین تکیه می کند, مانند داستان 


های سوره هود. گاهی لحن بیان داستان ملایم و آهشته است و روند 
داستان در فضایی عادی و معمولی ادامه دارد (موسی و شعیب). 


دانسان ابر اهیم و فقضا شازی شعفت آنکیز ان را فی: نگریر چگونه آتش 
شعله می کشد در اين حال, ابراهیم علیه السلام فقط به خدا توجه دارد و 
ناگهان کمک خاص خداوند به ابراهیم, فضای معنوی صحنه را به اوج می 
بر د. 

گفتند او را بسوزانید و خدایان خود را پاری کنید. اگر کاری از شما ساخته 


شزآنعام ماه انش آفکدندر ولی سا کفیم: اه آشش امر آترآهیم یرد 
و سالم باش»:(11 (فضایی:خاض و ملکوین) 


2 روش های انتقال هنرمندانه 


گفت وگو, روح دمیده شده در کالبد یک قصه است. بدون این روح» مجموع 
واژه های قصه همچون توده ای از سنیگ جلوه کتتا: 


گوناگونی و رنگارنگی در گفت وگو, به حرکت های قصه, زیبایی و وقار می 
دهد. گفت وگو هر چند ظاهری ساده دارد, از باطنی پیچیده و بسیار 


ص: 53 1 


1- 1. انبیاء: 68 و 69. 


ظریف بهره می برد.(1) 


داستان های قرآن چنان هنرمندانه از این عنصر بهره گرفته اند که در گفت 
وگوهای داستانی, طراوت. شادابی و جریان مدام زد کت دیده می شود. 


به برخی از این جلوه ها اشاره می شود: یک _ گفت وگوی داستانی برخی 
از قصه های قرآن در پردازش شخصیت ها و معرفی آنان به مخاطب نقش 
اساسی دارد. به دو نمونه از این نوع پردازش می نگریم. 

الف) در داستان آدم و فرشتگان,ر گفت وگوی میان شخصیت هاء در 


پردازش شخصیت ابلیس و فرشتگان نقش اساسی دارد و ضعف و 


واماندکن: ابلیش, را به. تضویر می کشد. (داستان. ادم در ضنوره نفزه و 
اعراف) 


ب) در داستان ابراهیم و نمرود, گفت وگوی رودررویی که میان اين دو 
ا ها وی ا ات سای ماس سا ای عی تا خر 
اه ی را ای او پر مایا و مین کر 
ولی تصویری که از نمرود ارائه می دهد, چهره ای است بی منطق که با 
تمسخر و تهدید می خواهد به اهداف خود برسد. 


به صحنه ای از این ؟ گفت وگو می نگریم: 


لد قال ر [لرباهيم ریت الذی بُخْبی و یمیش قال تا أخبی و آمیث قال ار 
فان ال ِِ پالششس ون من الق قأتِ بها من الْمَغْرب قَبهت الذی ِ 


یبسن ۱ هن آن کسین است که: »ند 
ص : 154 


1- 1. مبانی هنری قصه های قرآن, ص 193. 


می کند و می میراند. او گفت: من نیز زنده مي کنم و می میرانم. ابراهیم 
کفت ۲ خدآوند خورشید را از اقق مشریمی آورد. زاکر رانست هی کوتی) 
خورشید را از مغرب بیاور. (در اين جا) آن مرد کافر مبهوت و وامانده شد 
و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند. 


دو گاهی, رویدادهای داستانی به صورت گفت وگو نقل می شود (در 
داستان آدم, قصه خلقت آدم به صورت گفت وگو روایت می شود). 


سه _ گاهی رویدادها و حوادت به صورت گفت وگوها به تصویر کشیده می 
چهار ۱ ۱ ۳ 


ت99 این تصویرگری در داستان موسی علیه السلام و گفت وگوی او با 


پنج _ در برخی از داستان ها, شیوه بیان واقعیت ها با گفت وگو به نمایش 
گذاشته شده است. در داستان قوم لوط علیه السلام صحنه های مبتذل و 
الوده هم جنس بازی به تصویر کشیده نمی شود؛ بلکه این انحراف اخلاقی 
از راه گفتار تحقق می یابد.(1) 


ام نی اد کت که در اسان سا قران 


یک _ گفت وگوی با خود (حدیث نفس) 
این گفت و گوها, گاهی تنها یک اندیشه درونی و گاهی نیز گفت وگوی 


واقعی است ؛ ولی شخصی خطاب به خود سخن می گوید.(2) به برخی از 
أ 
یبن 


ص: 155 


1- 1. اعراف: 80 و 81؛ عنکبوت 28 و 29؛ حجر: 67؛ هود: 8 7. 
2- 2. اسلام و هنر. ص 203. 


گفت وگوها در داستان های قرآن می زان 
الف)داتان صاحت نو اور ایحا قمرهان خاستا یشان آنکه نع و 


مزرعه نابود شده اش را دید, دستی بر پشت دست خویش زد و خطاب به 
خود گ؟ذ ترا 

«یا نی لَغْ آشرک پرَبّی أحَذا؛ ای کاش هیچ کس را شریک خدا قرار نمی 
دادم». (کهف: 42) 


ب) داستان قابیل: در آن هنگام که قابیل برادر را کشت و خواست جسد را 
رت 


فقال باعل اغفات آن اکمت ان ها الفرآباگفت :وهای بر من انا مه 
نتوانستم مثل این زاغ باشم و جسد برادرم را ِِِِ (مائده: 31 


دو _ گفت وگوی گروهی 


سخنی است که مجموعه افراد, هماهنگ با هم آن را در داخل گروه نقل 
کرده اند؛ نه آنکه سخنی با دیگران باشد. مثلاً در جلسه ای همه افراد 
یک اش نت مت گفت وگوها اهمیت هنری والایی دارد و چنان 
۰« ار قران ترستم. شدم اند که گویی خواننده در آن جا ناظر بر 
»0 گفت وگوهاست(1) در داستان جن, اين نوع گفت و؟ رز میان کروهین از 
انان به تصویر کشیده شده و از حوادثی پرده برمی دارد که در پی ظهور 


داستان این گونه آغاز موه شود: 
قَل آوچی لت آنَه اشتمع تقَژ من اج ققالوا اثا سَمغنا فزآتا عَجَت (جن) 
ص: 156 


1 هسان.ض 209 


فْل آوچی ال أَهْ اسشتمع تقو من الجر ققالوا | سَمغتا فُزآتا عَجَبا (جن: 1) 


بگو به من وحی شده است که جمعی از جن به سخنانم گوش فرا داده اند, 
سپس گفته اند: ما قزان عجیبی شنیده آیم. 


بهدی [لی الرَسْد قَآمتا به و آن تشرک برشّا أَحذا (جن: 2) 


که به راه راست هدایت میت کند: یس ما به: ان ایمان آورده یم تفر کر 
کسی را شریک پروردگارمان قرار نمی دهیم. 

و أهْ تعالی جذ ربا ما الَحَدٌ صاحبَة و لا ولذا (جن: 3) 

همسر و فرزندی انتخاب نکرده است. 


اند کات خقول فتفضا غلی اااتشساما (خر ۸ 
و این که سفیه ما (ابلیس) درباره خداوند سخنان ناروا می گفت 
و آثا تا آن ن تفول آلائسن و الْجرٌ علی اللّه کذبا (جن: 5) 


و این که ما گمان می کردیم که انس و چن هرگز بر خداوند دروغ نمی 


بندند. 


سه _ گفت وگوی نمایشی 
اشاره 


نوعی ساختار ویژه گفتاری است که یک طرفه است؛ ولی به جلسه ویژه 
ای محدود نمی شود. بلکه در میدان های گوناگونی انجام می گیرد. در این 
نوع گفت وگو یکی از افراد برای همگان ایراد سخن می کند. اهمیت این 
نوع گفت وگو در اين است که خواننده را به صورت پیننده ای در می آورد 
که شاهد حرکات قهرمانان است و به تصمیمات و گفته ها و خطبه های 
آنان گوش فرا می دهد.(1) 


ص: 157 


1- 1. همان اسلام و هر ص 1 2. 


بنابراین, مخاطب به وسیله این گفت وگوها, به نظاره صحنه می ایستد و 
از تصاویر داستانی, انز فراوانی ق. کیراة ؛ زیر | رابطه مخاطب با داستان 
در این جا قوی تر است و با همه عناصر داستان و حتی فضای ایجاد شده 
در داستان ارتباط برقرار می کند و رفتار و برخورد شخصیت های قصه او 
را به اندیشیدن و می دارد و تجربه اشخاص قصه, تجر به او خواهد بود. 


_. 


گفت وگو در این جا نقش اساسی در صحنه پردازی و ایجاد رابطه میان 
مخاطب و شخصیت های داستانی, ایفا می کند 


داستان موّمن آل فرعون 

اين داستان شکل داستانی ویژه ای دارد و نمایشنامه گونه است و گفت 
وگویی است که ان را دو شخصیت داستانی فرعون و مومن اجرا کرده اند. 
موّمن آل فرعون وارد صحنه می شود و خطاب به قوم خود می گوید: 
موّمن: موسی را نکشید. آن گاه سکوت می کند. 

در این لحظه, فرعون وارد صحنه می شود و می گوید: 

فرعون: دزست. آن است که مونسن کشته: نهد 


در این جاء گفت وگو به صورت مستقیم میان فرعون و مقمن نیست. بلکه 
خطاب به مردم است. 


آن گاه بار دیگر موّمن آل فرعون وارد صحنه می شود و هلاکت اقوام 
گذشته را به یاد آنان می آورد و سپس سکوت می کند. بار دیگر فرعون به 
ضتکته قی آید وه خظاتب به. فربز هاما نمی وید 

فرعون: ای هامان ۱ برایم بنایی بلند بساز, شاید به راه های آسمان برسم و 


ص: 58 1 


آن گاه فرعون ساکت می شود. 
دوباره موّمن آل فرعون می آید و به مردم چنین می گوید: 


ای قوم من ! از من تبعیت کنید, تا به راه راست هدایتتان کنم. 


در این صحنه ها هیچ رابطه ای میان سخن فرعون و مومن وجود ندارد. 
مومن درباره اقوام کدنتته. که نابود شده اند سخن می گوید و فرعون از 
ساختمان بلند. بنابراین. اين داستان به گفت وگوی چند قسمتی که هیج 
رابطه ای با هم ندارند تقسیم شده که پیوستگی آن را گاه مومن و گاه 
فرعون, بدون آنکه با هم روبه رو شوند, قطع می کنند.(1) 


تصویر زیبای این گفت و , در سوره غافر ارائه شده است.(2) 


در این تصویر. ساختار گفتاری ویژه ای ارائه شده است و شاید دلیل این 
ساختار ویژه و ارتباط نداشتن گفت وگوهای این دو شخصیت, برای این 
است که فرعون به عنوان یک فرد بیمار و تفرقه انداز و تبهکار می کوشد 
تا قضیه را از حالت جدی بودن بیرون بیاورد و به شکل طنز جلوه دهد. 


اين گونه ساختار در گفبد گفت وگوهای نمایشی, ساختاری سازنده و دل انگیز 

است که واقعیت را با ِ سادگی ها و پیچیدگی هایش در آن واحد آشکار 

ی و ی ی یی تون 

رخدادها نقش و اس فراوانی دارد و مخاطب به وسیله این گفت وگوها در 

چهره فرعون و اطرافیان او می نگرد. مخاطب, تزویر و استکبار فرعون را 
در 


برگرفته از جلوه های هنری داستان های قرآن. ج 2 ص 400. 
فافر: 28 _ 44. 


بی اعتنایی نسبت به حق و حقیقت نمایان است. می بیند. از سوی دیگر, 
جدیت و دلسوزی و محبت موّمن آل فرعون نیز در شخصیت و گفتار او می 


چهار _ هم کلامی با خدا و فرشتگان 


این گونه گفت وگوها که بسیار هیجان انگیز, زیبا و جذاب هستند, ممکن 
است به شکل های گوناگون نمایان شود. گاهی گفت وگو در فضایی 
ملکوتی میان خدا و شخصیت های داستانی است ؛ مانند سخن گفتن موسی 
با خدا.(1) داستان ابراهیم و ذیح فرزندش(2) نیز جلوه ای از سخن گفتن 


حذایند با کشت ها اسای انت: 


گاهی نیز هم کلام شدن شخصیت ها با فرشتگان الهی است. گفت وگوی 
ابراهیم(3) و زکریا(4) و مریم(3) با فرشتگان الهی, نمونه ای از این گفت 
وگوهاست که هر کدام از این جلوه ها اهمیت هنری ویژه ای دارند. 


همچنین درسوره حجر در داستان لوط,(6) سخن گفتن لوط با فرشتگان 


امده | ست . 
در ادامه گفت وگوی موسی و خداوند را , به نظاره می نشینیم: 


قلَمّا آناها بودی یا شوسی (طه: 11) 
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هنگامی که نود انتش امد ندا داده شد که: اي.مونسین 


ی آتا ریک ال تعلیک الک بالواد المْقَةّس طْوّی (طه: 12) 


3 
ک 


من پروردگار توام, کفش هایت را بیرون ار, که تو در سرزمین مقدس 
«طوی» هستی. 


تِ 


۶ 


و آتا امْتَویک قاستمغ لما بوحی (طه: 13) 


و من تو را برگزیدم. اکنون به آن چه بر تو وحی می شود. گوش فرا ده. 


نی آتا ال لا اله الا آنا قاعَبدنی و آقم الصّلاح لذکُری (طه: 14) 


ک 


من الله هستم, معبودی جز من نیست. مرا بیرست و نماز را برای یاد من 
به پا دار. 
به , ر 


ان السّاعة یه آکا آحفیها لثجُزی کل تفس یما تسْعی (طه: 15) 


به طور قطع رستاخیز خواهد آمد. می خواهم آن را پنهان کنم تا هرکس در 
برابر سعی و کوشش خود, جزا داده شود. 


قلا یَضَدّنک عَنها مَن لا بُوْمنْ بها و الب هواة قتردی (طه: 16) 


پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس های خویش پیروی می 


هیلک یی با موس (طد: 17] 

و آن چیست در دست راست تو, ای موسی؟ 

قال هفت عض ای کال لفیا با تمس ات 10 :19) 

کفتت آین عضای من ااستان: کفت: ای.موشتی آنرا بیقر 


در ادامه داستان, گفت وگوها ادامه می یابد و خداوند نعمت هایی را که از 
دوران کودکی به موسی داده بود, همه را بیان صم کنگ: و می فرماید: 


»... ت جئت عَلیِ قدّر پا موسی ؛ سپس در زمان مقدر (برای فرمان 
رسالت) به این جا امدی. ای موسی » (طه: 40) 


و سپس رسالت موسی را مطرح می کند. در پایان اين گفت وگوها. 
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«و السّلامٌ علی من الّیبع الّدی؛ و درود بر آن کس باد که از هدایت پیروی 
می کند». (طه: 47) 


متون تفسیری برانند که موسی از درختی که برای یافتن انش به سوی ان 
می رفت؛: ,ر صدایی شنید. آتش در قسمت بالای درخت برافروخته بود. در 
حالی که نور فراوانی به چشم می خورد, صدای ی فرشتگان نیز از 
درخت به گوش می رسید. برخی از تفسیرها چنین می گویند: آنتشتی: که ذر 
]زد درخت سبز روشن بود, به گونه ای بود که نه آتتض درخت را می 
سوزاند 99 درخت» آتتشن را خاموش می کرد, بلکه فضابی ملکوتی و 
شگفت انگیز بود که نور و درخت سبز و تسبیح فرشتگان و... , از جلوه 
های زیبای این فضا بودند. 


باید توجه کون که گفت و کو: در فران: در هر داستانی, متا سیه یا فضام. ار 
قصه به شکل ها و روش ها و ساختارهای گوناگونی بیان شده است که در 
این مبحت. امکان پرداختن به همه آن ها وجود ندارد و نیازمند بررسی 
جداگانه ای است. 


با نگرشی در داستان های قرآن درمی یابیم که وضعیت مورد نظر داستان, 
نوع گفت وگو را در قصه های قرآن مشخص می کند. گاهی شخصیت 
داستانی با مردم صحی می کند و گاهی, از وضعیت مردم به خداوند 
شکایت می برد 1 


گاهی گفت وگو با موجودات غیر بشری است. (داستان سلیمان و گفت 
وگوی او با پرندگان. مورچه ها, جِنْ ها...). 
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1- 1. سوره لو ج. 


گاهی هم گفت وگو به شکلی معمولی میان قهرمانان داستان است. 
(داستان طالوت., ابراهیم و...). 


در همه این نشاط و جلوه هنری ویژه ای نمایان است. مخاطب 
با شنیدن این گفت وگوها, , در خود احساس شادمانی می کند و این نیز می 
تواند نمونه دیگری از تخّدی قرآن کریم باشد. 


ج) تنوع در طراحی مراحل داستان 


در قرآن, طرح داستان ها فراتر از همه تکنیک ها و قالب های فنی و ادبی 
است و همچنین متنوع و هدفدار نیز هست. اين گوناگونی از هر سو و در 
جنبه های مختلف دیده می شود. گاهی داستان ها در قرآن, مسیر طبیعی 
خود را طی می کنند و با پیوستگی زمانی پیش می روند. داستان های 
ار ها ما یا ما ما مه ی مس رح 
و.. ,. به اوج خود می رسد و با نجات مقمنان و عذاب مفسدان پایان می 
یابد. برای نمونه, (اغاز, میانه یا اوج و پایان در داستان های سوره هود). 


در اين جا, به تصاویر داستان صالح (قوم ثمود) می نگریم: 


و به سوی قوم مود برادرشان صالح را (فرستادیم). گفت: ای قوم من ! 
خدا را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست. اوست که شما را 
از زمین آفرید و آبادی را به شما واگذاشت. ات اه امزتن بطلبید, پس به 
قتوی آورتان گردید 


کف ِ 
ای صالح ! تو پیش از این مایه امید بودی. آیا ما را از پرستش آن چه پدران 


مان می پرستیدند. نهی می کنی؟ در حالی که ما.؛ درباره ان چه به سوی 
ان 
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دعوت مان می کنی در شک و تردید هستیم.(1) 


به این ترتیب, داستان با دعوت صالح و اعلام رسالت و نبوت او آغاز می 
شود و مخالفت مردم نیز در همین گفت وگوهای ابتدایی نمایان است: 


ای قوم من ! این (ناقه) خداوند است که برای شما نشانه ای است. 
بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول شود. هیچ گونه آزاری به آن نرسانید 
که عذاب خدا شما را خواهد گرفت. آنان (ناقه) را از پا درآوردند. گفت: 
سه روز در خانه هایتان بهره مند گردید. (و پس از آن عذاب الهی فرا 
خواهد رسید.) این وعده ای است که دروغ نخواهد بود و هنگامی که 
فرمان (مجازات) ما فرا رسید. صالح و کسانی را که با او ایمان آورده 
بودند, به ز جوبت خود (از ان عذاب) و از رسوایی ان روز رهایی بخشیدیم ؛ 
زیرا| پروردگارت قوی و شکست ناپذیر است و کسانی را که ستم کرده 
بودند صیحه (آسمانی) فرا گرفت و در خانه هایشان به روی افتادند و 
مردند.(2) 


_ دعوت صالح از مردم برای پرستش خدا (آغاز داستان), مخالفت مردم و 
کشتن ناقه (اوج داستان). نازل شدن عذاب الهی بر ستمکاران و نجات 
صالح و مومنان (فروکش یا پایان). 


گاهی پیوستگی زمانی می شکند و زمان به عقب باز می گردد یا جلوتر می 
رود و حتی گاهی, مکان فراتر از دنیا و زمان, زمانی ذهنی و فراتر از زمان 
دنیوی می شود. 
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1- 1. هود: 61 و 62. 
2 2. هود: 64 _ 67. 


داستان اصحاب کهف, ؟ گفت ۰ مردی از اصحاب قربه (حبیب نخار), 
گفت وگوی مومن آل فرعون و.. 


گاهی داستان از رویداد میانی آغاز می شود و پس از ادامه چندین صحنه 
دوباره به عقب و آغاز داستان باز می گردد و رویدادهای پیشین را روایت 
می کند. (داستان گاو در سوره بقره) 


غهاعل اتر کذار فر ظراخی سر ال قسه ور واست تن های فران یازیو ]رد 
الف) هدف ؛ 

با فضای خاض دار ره 

ج) پیام داستان. 

انز دای رای ماع رد که با ای کاصی اه 


می شود و رویدادها و حوادث چنان مطرح می شود که مخاطب با شور و 
شوق, رویدادهای داستانی را یی بگیرد. 


5 نگوکی ار اند اطالاعانت 


در قرآن, درباره شخصیت ها و عناصر داستانی اطلاعات و مطالبی مطرح 
می شود که در ایجاد ارتاط بان‌ستاطت‌ا داشان عفر مود و ار 
مطرح شدن را داشته باشد. بنابراین. اطلاعات مفید. گزینش می شوند و 
مطالب اضافی که سبب خسته شدن مخاطب می شوند و او را از مسیر 
اصلی قصه دور می کند, خذف می کرد بنابراین, اطلاعاتی گزینش می 
شود که در راستای هدف و پیام قصه کاربرد داشته باشند. 


به همین دلیل: در شیوه ارائه اطلاعات و کیفیت و کمیت 2 در هر 
داستانی تفاوت است. نا ی ارات 
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اطلاغات در کی ک دانسان هاق فرانی خشخص شود در ادامه. به. برخی 
از جلوه های ارائه اطلاعات در داستان های گوناگون اشاره می شود: 


گاهی از دادن اطلاعات زیاد خودداری می شود و زمانی اطلاعات جزتئی 
هم داده می شود. (داستان موسی در کوه طور و اطلاعات ارائه شده 
درباره عصای موسی)(1) 


گاهی دادن اطلاعات به تأخیر می افتد (تعلیق) تا مخاطب با کنجکاوی 
بیشتر رخدادها را یی گیری کند و در پایان داستان. با دادن اطلاعات. 
معمای قصه برای مخاطب روشن می شود. (داستان موسی و خضر)(2) 
روش های ارائه اطلاعات در داستان های قرآن 


ِ_ از طریق گفت وگو (داستان آدم و حوا ِ و داستان گاو در سوره بقره). 
(۳ 


_ توصیف محیط (داستان اصحاب کهف و توصیف غار ...). 


یل وخشبیه زوا یشان صاحت باغ وداشانسگذلی قوم شب اس یل 
(4) 
نمایش رخدادها و... . (داستان کودکی حضرت موسی).(5) 


در تصویرسازی های قرآنی, روش های گوناگونی دیده می شود و شاید 
تعافت نع اطلاعاته از علل‌سوع رس فات ارانة اطلاعات باشد. 
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1 
2 2 کیت: 65 82 
3-3 بقره: 30 67:38 73. 
44. کهف: 32 _ 43؛ بقره: 74. 

5 5, طه: 38 _ 41. 


داستان های قرآن, با تصویرسازی زیبا و هنرمندانه. نه تنها اطلاعات مفیدی 
به ما می دهد, بلکه مخاطب را به درون صحنه می برد و گویا مخاطب از 
نزدیک آن تصویرسازی های زیبا را می بیند. 
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ص: 169 


بخش پنجم: جلوه هایی از اسلوب های هنری 
در تصویرسازی های قرآنی 

۷ رمز» نماد و تمثیل 

الف) تعریف رمز و نماد 


رمز در لغت معانی زیادی دارد؛ ؛ اشارت پنهان(1), نشان, علامت؛ اشاره, 
نه, مظهر, آ نت نمود, شناساندن و ارائه کردن(2), از معانی لغوی, رمز 
0 می شوند. 


ی ی از معنای 
اصلی را تلقین می کند؛ مانند: تصویر ساعت در فیلم که به معنای گذر 


زمان است. 


در اصطلاح, رمز عبارت است از هر علامت, اشاره, کلمه, ترکیب, عبارت 
یا پدیده ای که گذشته از معنای ویژه و اصلی خودش, به چیز دیگری مانند 
ت مضمون معنوی اشاره می کند که به دلیل ناشناخته بودن و نارسایی 
الفاظ برای حمل معنی آن و بیرون افتادن آن از محدوده کلمات. قابل 
تجسم نیست و معانی توت حونی: می بذیرد «(3) 
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1- 1. سینما از نگاه انديشه. انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اسلامی, جح 1, ص 11. 

2 2. همان, ج دوم, ص 293. 

3- 3. همان, جح 1, ص 12. 


پس رمزگرایی را می توان هنر بیان انديشه ها و عواطف, نه از راه 

یا تشبیه آشکار آن ها به تصویرهای ملموس, بلکه از راه اشاره به 
و آن ها و استفاده از نمادهای بی توضیح برای ایجاد آن عواطف و 
آنديشة. .ها در ده فخاطب ذانسشت: که:هر زندکی. بشری, به. وجود. آمذه 


است. 


رمز, نماد, تمثیل, علامشت/: ایهر تشاته ومیل ها تین تردیی رنه هم دار نگ با 
این تفاوت که تمثیل بیشتر در حوزه معانی به کار می رود و معنایی را با 
معنای دیگر بتو‌ند هی زند. سمبل گونه ای از رمز است که می تواند 
تجربیات درونی, احساسات و اندیشه ها را به شکل پدیده ها و قراردادهای 
حسی در دنیای خارج بیان کند. بنابراین. رمز معژف چیزی مبهم, ناشناخته 
یا پنهان از ماست و یک واژه یا شکل. وقتی رمز است که به چیزی بیش از 
معنای اشکار و مستقیم خود دلالت کند. 


_ رمز دینی؛ از گذر گاه تشابه می گذرد و وجودی معمایی دارد. رمز دینی 
از نسبت هایی حکایت می کند که دنیای مخلوق را با خالق و دنیای مادی را 
با دنیای فوق طبیعی پیوند می دهد و از هماهنگی هایی سخن می گوید که 
میان لایه های گوناگون جهان وجود دارد. 


رمز, از جامعیت مفهومی برخوردار است و توانمندترین ابزار برقراری 
رابطه شمرده می شود و در ادیان گوناگون در رویاهای بشری, اساطیر و 
هنر و ادبیات, جلوه بیشتری داشته و در تبیین معنویت نقش حیاتی برعهده 
دارد. 


_ رمز, نماد و تمثیل, در تبیین جهان بینی و جهان شناسی نقشی مهم دارد. 


در عرصه هنر و ادبیات؛ تعریف های بسیاری برای رمز و نماد وجود دارد که 
به چند نمونه اشاره می شود: 
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نماد, ارائه تصویری شاعرانه از یک شی ‏ يا امر یا صفت يا حالتی است 
1 نمایش دهنده امر دیگری است. 


هر نشأنه, قراردادی اختصاری مانند: ترازو (عدالت), گل سرخ (زیبایی 
عشق, ایثار). سیاه (سوگواری). سفید (پاکی و صلح), سرخ (خون و 
وا رهب ای وا ما هم ای 
و درونی, در قالبی ظاهری عینیت می بخشد.(1) 


در معماری سنتی اسلامی در مساجد. نمادپردازی رونق بیشتری داشت. 
همچنین اشعار عارفانه شاعران سرشار از اصطلاحات رمزی و تمثیلی 
است.(2) 


در ادبیات غربی. نخستین تجلی گاه نماد, در شعر و ادبیات اساطیری 
باستان بود و کم کم به قصه و داستان کشیده شد و رونق پیدا کرد تا به 
سمبولیسم(3) رسید. 


هی ماه و تا دی فر ان 


براساس روایت ت های معصومین علیهم السلام, قرآن ظاهری و باطنی دارد 
که در هر باطنی نیز» باطن دیگر نهفته است. آیه های قرآن, افزون بر این 
که معنا, مفهوم و محتوایی دارند, نشانه ای نیز برای معنای درونی خود به 
شمار می روند.(4) در داستان های قران از تمثیل های زیبایی استفاده 


شده است : 


۱ 


1- 1. همان دوم ص 294 

ور شهار ساگرانید یی مافظ. فعانی: هار فب ار 
احطا حات ری ات 

کی است کسیر انا ام کرهش معا عقل کرانی» 
ماده گرایی. قد علم کرد و در ادب و هنر رونق یافت و به تدریج علوم 
ی ی ی ی پیدا کرد. 


_ در داستان یوسف. قهرمان داستان (یوسف), تمثیل پاکدامنی». صبر و 


در داستان لوط, قوم لوط, تمثیل انحراف های اخلاقی و مفاسد اجتماعی 


است. 


مب قوم بای اسرائیل, تمثیل خیانت تن ترس, با تعصب, 


9 ر آیه 74 سوره بقره, با تمثیل زیبایی. سنگدلی اين قوم را چنین بیان می 
کند: 

قسث فلکم من بة تقد دیک قهی کالججازو و أشَدٌ قَسوه و ان 
الججازه لما بتک مه آنهاز و اد مها لابق رخ یل الماء و 
مثها لما قبط من حَسْتَه ال و ما ال بغافل عَها تقعلون (بقره: 74) 


پس دل های شما پس از اين واقعه سخت شد. همچون سنگ يا سخت تر؛ 
زیر | پاره ای از سنگ ها می شکافد و از آن نهرها جاری می شود, پاره ای 
از آن ها شکاف تتافی وتات از ان تراوش می کند و پاره ای از خوف 
خدا (از فراز کوه) به زیر می افتد. (اما دل های شما نه از خوف خدا می 
تید. نه سرجشمه علم و دانش و عواطف انسانی است) و خداوند از 
اعمال‌تها خافل تسنت: 


ام تفای اش سرا سس وان اه 
در سوره بقره به تصویر کشیده شده است. در داستان گاو, پس از این که 
به معجزه الهی و با دعای حضرت موسی, (پس از اختلاف های فراوانی که 
به سبب پیدا کردن قاتلی در بنی اسرائیل ایجاد شد), با ذیح گاو و زدن 
خون آن به بدن مقتول, ان شخص زنده شد و قاتل را معرفی کرد و به 
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پایان داد, بهانه جویی ها و سرکشی آنان ادامه پیدا کرد؛ در حالی که این 
معجزه بایستی ایمانشان را بیشتر و انان را به خدا نزدیک تر می ساخت. 
ولی بهانه جویی های انان؛ تحاصیت نداشت و سرکشی این قوم ناسپاس. 
قلب های آنان را همچون سنگ نفوذناپذیر کرد. قلب هایی که حرف حق 
هیچ تا یر در آن نداشت. آنان عقل و عاطفه خود را از دست دادند. حتی 
آن: قدو . سنگ..دل. وه بفن. قاظقه بودند. که. بت بیامیر اتشان. فیز وحم نفی 
کردند.(1) 


۳ ابلیس: سمبل تمژد. سرکشی و تکبر در مقابل حق و... 


بیٍ شک این گونه برداشت های نمادین, به واقعی بودن و حقانیت 1 های 
قرآن خدشه ای وارد نمی سازد؛ زیرا در فرهنگ قرآنی, کلام خدا ذومراتب 
است و هر انسانی براساس درک خویش, مرتبه ای از مراتب کلام خدا را 
در می یابد. 


برخی از سوره ها و ایه ها را ائمه اطهار علیهم السلام معرفی می کنند. 


برای نمونه, مقصود از «صراط» در اهدنا الصراط المستقیم بنا بر برخی 
روایات حضرت تقلخ علیه السلام, و براساس برخی یر از روایات ولایت 
علی علیه السلام است. اين گونه مصداق ها, تجلی, ۵ تجسم. معنای, ای و 
النمی کی و رشن بر ای عقم آبه و حضای آن .ند 
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1- 1. در سوره های دیگر نیز به اين امر پرداخته است: در سوره مائده: آیه 
7 پیمان شکنی اینان را یکی از عوامل قساوت قلب می داند. 


با این حال, مثال های بلند و پرمحتوای قرآن که روشن ترین کاربرد نمادین 
قران هستند, به مخاطبان این فرصت را می دهند تا انان که ظرفیت درک 
معاتن نلتد فر ان را تذارندر با هنال وه تصنیل: آن مفاهیم را راحت تر بفهمند. 
همچنین؛ , انسان های با بصیرت و رشد يافته, با تأمل در این گونه تمثیل هاء 
به تناسب درک و بصیرت خویش, معانی گسترده ای از آن آیه ها در می 
یابند. استفاده از رمز و نماد تا ان جا پیش می رود که حتی احکام. مناسک 
و عبادات, را نیز در شکلی رمزگونه می بینیم.(1) 


رسیدن به معرفت الهی به شمار می روند و از جزءجزء اين دنیای ملموس 
و مشهود, می توان حقانیت و زیبایی توحید را تشریح کرد.(2) پدیده های 
هستی, نشانه و مظهر هدایت. رشد و کمال انسان و راه پابی او به سوی 
حق و حقیقت به شمار می روند. هر انسانی می تواند با اندیشیدن در 
رموز هسبی و آیات ۱ به خود آگاهی و شناخت جهان ه |[ و معاد, 
دست یابد. 


ج) اهمیت زبان نمادین و رمز گونه 


اشاره 


همه ادیان الهی براین باورند که عالم موس( تمام حقیقت نیست و در 
پس پرده حقایق ماذی, حقایق معنوی کلان قرار گرفته است. در این میان, 
اسلام با گشودن راز و رمزها, انسان را یاری می دهد تا کاملا در مسیر 
شناخت درست حقایق ازلی گام بردارد و به آن ها دست یابد؛ زیرا نزدیک 


شدن به 
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1- 1. لا دز مناسک حج» که در همه مرحله هایش, انسان براساس فهم و 
بصیرت خویش می تواند راز و رمز این مناسک را دریابد و آن ها را انجام 
دهد و ... . 

2 2. فصلت: 3د. 


عالم روحانی و معنوی, به لحاظ محدودیت هایی که جهان ماده دارد, تنها از 
راه رمز, میسر است و تمثیل های قرانی, نمونه عالی این راز و 


راز و رمز, در همه حوزه های معرفتی وجود دارد. دین» عرفان» علم, ادب, 
هنر و. .., همه در شمار معارفی هستند که ظرف هایی برای بیان می طلبند 
تا به لحاظ ویژگی های ابهام آلود: چند بهلو .و راز کوته, قدرتی فراتر از 
زبان ره خاسعه باشند (۱ 


3 تشببه, و ری 117 


توجه به اين ویژگی در تأویل و تفسیر آیه ها نیز می تواند نمود بیشتری 
داشته باشد. خداوند بزرگ همه معارف را در قالب کلمات از اسمان به 
زمین نازل کرد تا انسان را با آن حقایق تامحسوس آشنا سازد. اين حقایق, 
فراتر از ظرفیت الفاظ هستند و به تفسیر و تأویل نیاز دارند تا همه انسان 
ها بتوانند به اندازه فهم و درک خود از آن بهره ببرند. در این زمینه, 
نویسنده کتاب امثال القران» چنین می نویسد: 


مثل, یعنی تشبیه حقایق عقلی , به امور حسی و قابل لمس. 


از یک سو, مسائل عقلی بسیاری وجود دارد که بیشتر مردم قابلیت فهم آن 
را پیدا نمی کنند؛ از سوی دیگر. مردم به محسوسات و عینیات عادت کرده 
اند. ضرب المثل عقل مردم به چشم شان است بدین معنی است که دیده 
ها و امور قابل لمس: اسان تر و بهتر درک می شود. بدین سبب خداوند 
بزرگ برخی از حقایق عقلی را در قالب مثل ها بیان فرموده تا عموم مردم 
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1- 1. نکی: سینما ازنگاه انديشه, ق اول, ص‌ 14 


کار کنو ری هه ماد و تفا فر افیف تم سار ق عاق واشتاتن 


تمثیل های قرانی بسیا یار گوناگون است. خداوند بزرگ برای روشن ساختن 
حقایق والا که در هدایت امین موّثر است, مثال های گوناگونی می زند. 
گاهی نیز برای تصویرگری برخی حالت ها از تمثیل استفاده می کند که در 
این جا فرصت پرداختن به همه آن ها نیست در اين جا به یک نمونه از 
تمثیل های داستانی بسنده می کنیم: 


تضفیری ان خاستام .عالم متحرقف 


تصویری از داستان عالم منحرف(2) 


8 اثلعلنهق عا الجی آتبناخ آبانتا فاسلم عنها قانبعد الستطان قکان: ی 
الغاوین (اعراف: 175) 


و بر آن ها بخوان سرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم. ولی 
خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد. 


و و سنا لرقغناة بها و لته أجْلَد [لی آلارَض و البق هواة قَتله کُمتل الکلب 
ان تخیل عَلبّه بلهث َو رکه لت ذلک عتل الْقوّم الذین کَذبوا یا 


ی مقام او را با اين آیات بالا می بردیم, ولی او به پستی 
گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد. مثل او همچون سگ (هار) است 
که اگر به آو حمله کنی, دهانش را باز کرده, زبانش را بیرون می آورد و 
اک نا ال وا ها رف سا ی یا 
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9[ 
ار 


ما را تکعذیب کردند., این داستان ها را برای آن ها با زگو کن. شاید بیندیشند 


در این مثل. سخن از دانشمندی است که صاحب علم و معرفت و مقامات 
معنوی بود, ولی رفته رفته منحرف و از درگاه خداوند رانده شند. خداوند 
چنین دانشمندی را به سگ هار تشبیه می کند تا دیگران از او عبرت گيرند. 


این شخص؛ بنابر قول مشهور, بلعم باعورا| بوده است. او یکی از عالمان 
بنی اسرائیل بود که در مسیر عبادت, پیشرفت چشم گیری داشت. تا آن جا 
که به اسم اعظم دست يافته و مستجاب الدعوه شد. هنگامی که حضرت 
موسی علیه السلام به نبوت رسید این مسئله آنش حسادت را در دل و 
روح بلعم باعورا شعله ور ساخت. اتش حسادت هر روز فروزان تر شد؛ به 
گونه ای که فضایل او را به تدریج در کام خود سوزاند و خاکستر کرد. 
حسادت و دنیا پر ستی, سبب شد که بلعم با عورا به دربار فرعون پناه 
آورد. بدین ترتیب, وی تمام افتخارهای گذشته خود را از دست داد. 


قرآن مجید, داستان این عالم منحرف را بیان می کند تا مایه عبرت دیگران 
شود. عوامل سقوط بلعم باعورا, عبارتند از: 


_ دنیا پرستی و تمایل به فرعون؛ 
_ هواپرستی و پیروی از شیطان. 


بنابراین, اگر انسانی این گونه شد, هوا و هوس و دنیا پرستی چشم او را 
کور می کند. 


177 2 


2 زمان در داستان های قرآن 


اشاره 


در همه حوزه های معرفتی به ویژه در فلسفه. عرفان, هنر, ادییات, فیلم و 
, بررسی مقوله زمان اهمیت والایی دارد و تفسیرهای گوناگونی از 
آن به چشم می خورد. در فلسفه(1) بحت های ارزشمندی درباره زمان 


مطرح است که پی گیری آن ها نقش مهمی در رشد معرفتی انسان و 
سعادت او در آینده دارد. 


همین در داستان.های قر ان عتضر زهان در تضویرسازق. هاق, داستانی: 
عمق و زیبایی و لطافت ویژه ای به داستان داده است. 


در این مبحث, با توجه به محدودیت بحت. امکان پرداختن گسترده به این 
مسئله وجود ندارد و تنها در حد بررسی چند تصوير از داستان های قرانی 
به ان خواهیم پرداخت. 


الف) نقش گفت وگوهای فزاتن در پیوند حال و ایشدخ 


پرداخت صحنه ها با بهره گیری از گفت م وگو تصاویری از رویدادهای 
رستاخیز را نمایش می دهد. در میان این گفت وگوها, صیفه های فعل ها 
در رنگ آمیزی صحنه ها نقش خود را ایفا می کنند. گویی که این صحنه ها 
هم این در برابر دیدگان ما روی می دهد. 


در این مبحث, به تصاویری زیبا از قرآن می نگریم که چگونه زمان های 
گوناگون در این تصاویر در هم آتختم تا صحنه هایی الهام بخش و سرشار 
از زیبایی به بیننده نشان دهد. در این تصاویر زیبا, میان گذشته, حال و 


اینده, 
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فاصله ای احساس نمی شود؛ ؛ در حالی که فعل ها با صیغه های زمانی 
متفاوتی آمده اند. گویی این صحنه ها فراز تر از زمان هستند و زمان در این 
جا دوره ها و مرزهای خود را از دست داده است. 

تصویر اول: 


به گفت وگوهایی از دوزخیان گوش دل می سیاریم و احوالشان را با این 
گفت وگوهای زیبا می نگریم: 


قال وا فی عم قة لب فر تاک من ان و اس فی,الثار کلما 


مه لعتث آختها حثی لا ارگ فا عم یه قالت آشر حَراهَم لأولاهم رَبّنا 
هولاء آسلونا قانهم دا سا من الثار قال لکل ضغف و لکن لا تعلخون 
(اعراف:38) 


(خداوند به آن ها) می گوید: در صف گروه های مشابه خود از جن و انس 
وارد شوید. زمانی که گروهی وارد می شوند, گروه دیگر را لعن می کنند, 
تا همگی با ذلت در آن قرار گيرند. (در این هنگام) گروه پیروان درباره 
پیشوایان خود می گویند: خداوندا این ها بودند که ما را گمراه ساختند. پس 
کنفر آن ها را از انبتن ده برابز کن. من فرماید: برای هر کدام: (از تشما) 
عذاب مضاعف است. ولی نمی دانید. 


و قالث لام لارام قما کان لَکُمْ عَلیْنا من قصّل قَدُوفُوا الْعذات یما 


بچشید عذاب (الهی) را در برابر آن چه انجام می دادید. 


در این تصویر, در اینده به تماشای حال نشسته ایم. در اين ایه ها فعل های 
«قال», «لعنت», «اذارکوا» و «نادی». برای نشان دادن زمان اینده ای که 
در حکم 
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گذشته ات اتف حدنسته بیان شده اتمه -ولی. حوبی. .این مان آنتدم 

, بلکه اتفاق افتاده و در حکم (گذشته) است. در این موارد (هدف از 
۳۷ صیعغه ماظن تلقی حوادثت آینده است) با این عنوان که در گذشته #9 
داده است به کارگیری چنین هنری به این نکته ظریف اشاره دارد که آن 
حوادت بی هیچ نردیدی رج خواهند داد. 


تصویر دوم. 
لد یَتحاحُونَ فی الا ول الصْعَفاء للذین اسْتکُبُوا انا کنا کم تبِعا قَمَل 
۳ لثار (غافر: 47) 


(به خاطر بیاور) هنگامی را که در آتش دوزخ با هم محاجه می کنند, 
ضعیفان به مستعبران می گویند: ما پیرو شما بودیم » آپا شما (امروز) 
هقی از ان سا به خای.ما بذیر | ی ندید ۱ 


قال رت ار | نا کر فیها ان اللة قد حکم به سن العناد (غافر: 48) 
مستکبران ی کوتیضا یر ار ی یداهن ادن فان 
بندگانش (به عدالت) حکم کرده است. 

وقالَ الذین فیالثار لحَزته جهَم ااغوا کم بُحَمّفْ نا یَومّا من الْعذاب 
(غافر: 49) 

ون ها که در آننتن هستند به مار ان دوزج می گویند: از پروردگارتان 


در این و ارو فعل های گذشته هستند, ولی روند 
کلی کلام. ما را ادن دور رهنمون می سازد. آپا (آینده) است که از 
گذشتد سغن‌رمین گویدد آبا این زهان تحال. است. کف,با ایند دز هم .من 
مد هرا 
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اه قزر انتته: در یک نگاه و یک لحظه سخن می گوید ی 
نب ] ففل و سر کت ومان در عاستان »های قر ات 


اشاره 


در قرآن زمان هم به صورت شکسته و هم به صورت توالی طبیعی مطرح 


۱ ت‌. 


آیه های قیامت و معاد, به گونه ای از رستاخیز تصویرپردازی کرده است 
که خواننده را با آینده یگانه می کند و مرزهای غفلت را از پیش چشمان او 
برمی دارد؛ در حالی که بیشتر فعل ها با ماضی بیان شده, ولی اینده در 


همچنین در برخی دیگر از داستان ها, سرعت زمان چنان زیاد است که هیچ 
نمی تواند این سرعت را به تصویر بکشد. به همین سبب, فعل حذف 
فوه نم و زد اسان سلیهان). 


در برخی دیگر از داستان ها, رویدادها براساس توالی طبیعی خود به پیش 
می روند ؛ یعنی رویدادها, در یک سو از گذشته به حال و سپس به سمت 
آینده حرکت می کنند و همین گونه که رویدادها و زمان ها از پی هم می 
ایند, افعال در آن داستان ها نیز به همان ترتیب پشت سرهم قرار می 
کرت باید گفت این مسئله به کمک حروف ترتیب (ثْم) (فاء) صورت می 
پذیرد؛ یعنی فعل گذشته ای که ور سرآغاز داستان آمده, از گذشته ای که 
در اواسط داستان آمده دورتر است. همین گونه فعل های گذشته ای که 
در بایان داستان آمده دز 


ند 1 18 


اسلامی امامضا علبه ااسلام. 


مقایسه با فعل های گذشته موجود در میانه داستان, به زمان حال نزدیک 
ترند. بنابراین, افعال نیز هم سو با جهت زمان حرکت می کنند. در این 
مبحث. نخست به تصاویری از داستان ادم در سوره اعراف می نگریم؛ 
سپس به بررسی زمان در داستان اصحاب کهف می پردازيم و در پایان, 
تصاویری از داستان سلیمان و سرعت زمان در این داستان را بررسی 
خواهیم کرد 


نگ . مان کن واشتازر اوق 

و لقَد حلَفْناکَم ثم صَوَرناکم ثم فلنا لِلمَلایِکّه اسَجْدوالادم قَسَجذوا الا (بلیس 
لَم بکْن من الشاجدین (اعراف: 11( 

ما شما را آ فقو ند نم: سیس صورت بندی کردیم, بعد به فرشتگان گفتیم: 
برای ادم خضوع کنید ان ها هم سجده کردند, جز ابلیس که از سجده 
کنندگان نبود. 


قال ما متعک لا تسَجْد لژ مرک قال آنا حبْرْ مثة حَلَفْتنی من نار و حَلفَْه 
من طین (اعراف: 12) ِ 


لا ی ون ی ی مانع 


۳ 
قالا تبّنا طَلَمْنا أنفْسنا و ان لَم تَففژ آنا و ترحشنا لنوت من الخاسرین 
(اعراف: 23) 


پروردگارا, ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم 
نکنی, از زیانکاران خواهیم بود. 


در این داستان؛ , رویدادهاء , طبق توالی طبیعی خویش به پیش می رود و 
فعل ها «حلقناگم _ نم صورناکم _ر ولا ۰ به ترتیب پشت سرهم 
قرار می گيرند. 


دو _ برش زمان در داستان اصحاف کهف 


ص: 182 


این داستان. انسان را به دیدن غار می برد و گذشته ای بس دور را در 
زمان حال نشان می دهد و در تصاویری که از غار دارد. برش زمان سبب 
شده است که داستان راز و رمرز ویژه ای داشته باشد. 


زمان, دو عالم محسوس و نامحسوس را به هم پیوند می زند (مرگ و 
زندگی) و برخلاف جریان طبیعی زمان, رویارویی با مرگ و گریز از آن, به 
شعلی زیبا و روت در این داستان مطرح است. اوج داستان, در تحت از 


زمان در این جا ۳ بیست ۳901۷ بتوان ار الا مان سرمدی 
در این‌جا استفاده کردربه تضاهیوی از غار فی: نکر یمه 


7 1 : 1 بب ۳ . ۲ :۳ ِ 
ق تری | لشمس آذا : طلعتثك تتراوَر عَنُ کهفهم ذات ال لیمین 5 آذا غرَبنثك 
تفرصَهم ذات | لشمال و هم فی فجوو مِنهة. (کهف: 17) 


و خورشید را می دبدی که به هنگام طلوع, به سمت راست غارشان 
متمایل می گردد و به هنگام غروب, به سمت چپ و آن ها در محل وسیعی 
از آن (غار) قرار داشتند. 


و تحسَبهم قاطا و هُم رَفْوذ و نَبْهُمْ ذات الْیّمین و ذات الشمال....(کهف: 
18( 


می پنداشتی بیدارند, در حالی که در خواب فقو رفتة بود ند و:ها آن ها دا به 
سمت راست و چپ برمی کردا ندیم 


ص: 193 


1- 1. کهف: 10. 


در این ایه ها؛ کاربرد فعل مضارع, زیبایی ویژه ای به این تصاویر بخشیده و 
در عین حال که به شکلی ویژه بر زمان حال دلالت دارند, با دلالت دیگر 
خود بیانگر سکون و استقرار هستند. در این آیه هاء فعل ها و صیفه 
هایشان, هم گام با آهنگ رخدادهاست (با توجه به شتاب و کندی). 


به تصاویر دیگری از همین داستان می نگریم: 


و گذیک بَعتناهم لیتبسائلوا بيتهم فال قائل مهم کُم لثم قالوا نا یَومَا و 
تن وم قالوا رم عم یما لبقئم فانقوا أحدکم بورفکم هذه الی 
القدیته.:. کقف :19) 


را و ٩‏ 


«پروردگارتان از مدت خوابتان آگاه تر است. اکنون یک نفر از خودتان را با 
این سکه ای که دارید به شهر بفرستید». 


غافلگیر کننده و پر جوش و خروش است. 


به صحجنه دیگری از همین داستان توجه می کنیم. 


سیفولون تلا رايَهْم ئلبْهُمْ و یفولون حَمَسَهة سادسْهُم کلهُمْ رَجْما 
پالعنت. (کهف: 22( 


گروهی خواهند گفت: آنتها نک نننه زونند چهارمین نفر آن ها سگشان بود 
و گروهی می گویند: ی 0 97 همه 
در این افو خی زر ویدازها در تهان عال معظرع اشتر .هل مهار ند 
اینده سوق داده می شوند؛ مانند: سین مستقبل در سیقولون که بر سر 


ص: 184 


مضارء آمده است, ما را در انتظار اطلاع از فضایی قرار می دهد که بیدار 
شدن اصحاب کهف و سپس مرگشان آن را خلق می کند. همچنین به ما 
می گوید که چگونه مردم درباره تعدادشان اختلاف نظر پیدا خواهند کرد. 


سین در فعل سیقولون به صحنه, بعدی از زمان و هاله ای از زیبایی می 
بخشد که در باروری 1 و برخورداری اش از ند کی و جان بخشیدن به 
رویدادهایش, , نمود پیدا می کند. 


زنده و با طراوت نگه می دارند. شاید هم یکی از رموز جاودانگی قران, 
همین کاربرد صیغه های فعل در زمان های گوناگون باشد که در این 
داستان نمونه هایی از ان مطرح است. 


سه _ سرعت حرکت و کمبود زمان در داستان سلیمان 


در این داستان, صحنه ای هست که در آن, وضعیتی پدید می آید و حوادث 
چنان با شتاب رخ می دهند که صیغه فعل هیچ گاه و در هیچ صورتی, نمی 
تواند با ساختار ظاهری خودهء ان رویداد شتابتای را به تضویر بکشد.: در این 
وضعیت, , بهترین راه برای بیان سرعت زمان؛ آن است که فعل حذف شود 
و تصویرش در ذهن باقی بماند. 


1 


- 


قال الّذی عندخ لْ من الکتاب آنا آتیک به بل آن بت [لیک رفک ما 
را مُستَقرا علدَه قال هذز من فصْل ربی لییلونی 3 آشکر ام 3 و من 
شَکر قَائما تشک آمسه ۶ مَن کقر کان زبی غنو* کريمّ (نمل: 40) 


(اما) کسی که دانشی از کتاب (آسمانی) داشت, گفت: پیش از آنکه چشم 
ص: 19 


بر هم زنی, آن را نزد تو خواهم آورد و هنگامی که (سلیمان) آن (تخت) را 
نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: «اين از فضل پروردگار من است تا مرا 
آزماینش کند. که ابا شکر اور به جا می آورم یا کفران می کنم؟! و هرکس 
ی به نقع خود شکر می کند کند و هرکس کفران نماید. پروردگار من 


در این آیه, سرعت عمل غیر طبیعی است (اوردن تخت) و هیج فعلی, 
تا تا دای فا همست مان اسات عم که که سل 
حذف شود ولی تصویری از فعل در ذهن است که بیانگر سرعت عمل و 
حرکت در این داستان است(1) (پییشن از آنکه چشم برهم رتی: آن را نزد 
تو خواهم آورد و سلیمان آن را نزد خود دید.) 


شاید هم بتوان گفت که در اين جا زمانی وجود نداشت که بتوان آن را با 
فعل بیان کرد. 


این سه تصویر, نمونه ای از کاربرد فعل در آفرینش زمان, در داستان های 
فرانی بو دقت در داستان ها و کاربرد فعل ها؛ هدف از به کارگیری این 
افعال, مخاطب را منوجه زیبایی های ویژه داستان در همه قصه های 
در برخی داستان ها, زمان میان گذشته و حال و آینده دوران دارد و گاهی 
نه: گذشته: ۵ دوبارخ به آنندم.باز می. کردد ۵ ستسمن ببه روایت آن در زمان 
حال می پردازد. (داستان موسی). 

در برکی دیکر از داستان ها زمان ترش بیدا فی. کند و آز دتیا: بة آخرت 


ص: 196 


1- 1. سینما از تحاه انديشه, ص‌ د1د. 


منتقل می شود و گذر زمان بسیار سریع رخ می دهد. (داستان اصحاب 
قریه)(1) در تصاویر این داستان می بینیم که در ایه های 20 به بعد, صحنه 
عوض می شود و از محیط زندگی دنیوی به بهشت منتقل می شویم(2) و 

دوباره صحنه عوض می شور و در آیه های 28 و 29 از 
۷ و پایان داستان با این 
انتقال به تصویر کشیده می شود. در برخی دیگر از داستان ها, از زمان 
حال به گذشته منتقل می شود. (فلاش بک) و مجدداً به حال باز می گردد. 
(داستان گاو در سوره بقره) 


هر داستانی در فرانه زمان را به.شبوم ای حالب: و زیبا. به تضوتر کشنیدم 
است که هر کدام نیازمند بررسی دقیق و فنی است تا در هر یک از 


ما در اين جا تنها به ذکر چند نمونه بسنده کردیم تا بیان کنیم که در قرآن, 
در پردازش داستان از زمان به بهترین شکل استفادم شده است. باید گفت 
عامل زمان و چگونگی طرح آن در داستان های قرآن, طراوت و جذابیت 
ویژه ای به داستان های قرآن بخشیده است. به گونه ای که در هر سوره 
ای متناسب با پیام و هدف سوره, زمان به صورتی ویژه نشان داده می 
شود و سرعت و کندی زمان در همه داستان ها, با توجه به رویدادهایی 
است که در ظرف زمان رخ داده است. 


ص: 187 


1 لسن 14 28 
2 2 26 27 


3 تگرار و دانتتان های قران 
الف) جلوه های متفاوت تکرار ذر داستان های قرآن 


تکرار در داستان های قرانی به صورت های گوناگونی دیده می شود. گاهی 
یک تصویز از داستان های رای به صورت ها و در قالب عبارت های 
گوناگونی مطرح می شود. ولی تکرار این تصاویر به معنا و پیام مورد نظر 
و زیبایی صحنه های پردازش شده؛ هیچ خدشه ای ها بعنلی 
ی ی مین 
بلکه همانند دیگر آیه ها, آن آهنگ افسون کننده و جذبه ویژه خود را دارد. 


خلق زیبایی های هنری که به وسیله تکرار در قرآن صورت می گیرد. جز 
معجزه جاویدان الهی که در کلام حق جاری است. چیز دیگری نیست. 
معجزه ای که در طول همه زمان ها, بشریت را به تحدی و مبارزه طلبی 
فراخوانده و هیچ قدرتی نتوانسته در برابر این زیبایی قد علم کند. تکرار 
تصاویر داستانی, به صورت های گوناگونی دیده می شود که به برخی از ان 
ها اشاره می کنیم: 


یک _ رویدادهای اصلی داستان با رویکردها و اهداف گوناگون تکرار می 
شود:(1) 


رویکردهای متفاوت در تکرار رویدادهای اصلی: 

الف) گاهی با پرداخت قوی و اکن بر حادثه است.(2) 

ص: 199 

موسی در سوره های قمر و هود کهانذار و هشدار به عبرت اموزی است. 


یی 


)1( 


ج) گاهی نیز, شخصیت مورد نظر داستان, درشت نمایی می شود و این 
اوآ 2 ۳ 
شخصیت (تصاویر مکرری که از حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره های 


د) گاهی شخصیت مورد نظر. فرد شروری است؛ در این حالت. 
شرپردازش می شود تا تاکیدی بر رفتارهای نادرست این شخصیت و نتایج 
زیان بار ان باشد. (تکرار صحنه هایی از داستان حضرت موسی در مورد 
فرعون و تکرار تصویرگری هایی از ابلیس در هفت سوره) 


دو _ گاهی یک داستان بلند, در سوره های گوناگون, تکرار می شود و هر 
بار برخی از حوادث ان مطرح و در هر قسمت, تصاویر رویدادهای اصلی 
تکمیل تر می گردد؛ مانند صحنه های گوناگونی که از داستان موسی در 
چند سوره مطرح شد, ولی در هر سوره, گوشه ای از حوادث این داستان 
گوناگون. 

سه _ گاهی یک صحنه خاص. از زاویه های گوناگون تکرار می شود پا این 
که تصویری از یک حادثه در شکل های متفاوت بیان می شود. همانند 


است, 
ص: 199 
1- 1. تکرار قصه صالح در سوره های قمر, نمل و اعراف شاید به همین 


خاطر باشد. در این سوره ها تصاویری از داستان صالح تکرار شده آند, 
ولی در هر سوره,. بعدی از داستان, قوی تر پردازش شده است. 


ولی هر بار بخشی از حادثه, درشت نمایی می شود.(1) 


چهار _ گاهی یک صحنه از حوادث داستان, تکرار شده ولی در هر تصویر, 
پردازش ان گوناگون است. همانند: صحنه غرق شدن فرعون در دو سوره 
طه و یونس.(2) 


پیج گاهی مجموعه داستان های کوتاه به شکلی پیوسته در سوره های 
کون کون نی آید که در ح فاصل هر یک از مجموعه داستان ها یا در پایان 
آن هاء پی نویس های زیبایی مطرح شده و مخاطب را بخ آتدنیدن در یه 
های الهی و تصأویر این داستان ها فرا می خواند 3(۰) 


باید گفت. در سیر متوالی این مجموعه داستان هار حکمت ها و رموزی 
نهفته است. شاید بتوان موارد زیر را از حکمت ها و رموز این مجموعه 
داستان ها بر شمرد: 


الف) اگر هدف انذار باشد, معمولاً صحنه های عذاب و نابودی باطل و اهل 
ان, در این مجموعه داستان ها, پردازشی قوی دارند. 


ب( اگر هدف بیان ار و افکار و ارائه حق و باطل باشد, گفت وگوها و 
درگیری ها, پرداخت قوی تری دارند. 


ص: 190 


اما اسان اس و ارم هسام دی یور های شوم آعر اف خر 
اسراء. کهف. طه و ص امده است. 

2- 2. یونس: 90 ۶۸ طه: 8 7. در سوره طه, پردازش این صحنه, خلاصه 
و کوتاه است, ولو درسوره یو نس ؛ همین صحنه؛, گستردگی خاصی دارد. 

3- 3. مجموعه داستان های انبیا که در سوره های اعراف, هود. شعراء 
قمر و نمل به صورت متوالی به تصویر کشیده شده اند. هم چنین در سوره 
های انبیاء و صافات که مجموعه داستان های متوالی مطرح شده آند. 


ج‌( اگر هدف تقویت قلب های مومنان و پیامبر باشد, در این داستان ها,؛ 
صحنه هایی که لطف الهی به پیامبران را بیان می کند بزرگ نمایی شده 


اند 


در همه این جلوه هاء. آنجخه که یدهم می شود تکراری نشبودن. تصاویز 
داستانی در قران. به معنای عرفی و اصطلاحی بشری است. در هر سوره 
ای که تصویری از یک رویداد. تکرار شده است. هدف و رویکردی ویژه 
دارد و در هر تکرار. رمز و حکمتی نهفته که همان حکمت الهی است که 


سبب زیبایی آن می شود. 


هرچند برخی از تصاویر قرانی, تکراری هستند. ولی در هر بار از زاویه ای 
نو پردازش شده اند و معمل هم هستند. هر کدام از این تصاویر, نشان 
دهنده اهداف قرانی درباره هدایت بشریت هستند. اهداف و رویکردهای 
زیر را می توان از علل تکرار تصاویر داستانی بر شمرد: 


1 تبشیر و بیان الطاف الهی:(1) 

2 انذار(2) 

ای هدن سا قرف مان ول فا 

4 ایجاد تحول فکری در مخاطب برای سازندگی روح و روان انسان؛ 
5 دعوت به تدبر و تعقل و اندیشه.(3) 
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[- 1 در سوره های صافات و انبیاء بیشتر به چشم می خورد. 

2 2. در سوره های اعراف, هود. شعراء. قمر. نمل. بیشتر مشاهده می 
۳ 

ود در سوره های قصص و شعراء این رویکردها بیشتر دیده می شود. 
البته در تکرار تمام صحنه های داستانی. دعوت به تعقل و تدبر و ایجاد 
تحول فکری و متناسب بودن با هدف و شان نزول سوره, از رویکردهای 
تکرار است که در برخی از این تکرارها انذار قوی تر است و در برخی 
تبشیر و بشارت الهی 


داستان ابراهیم علیه السلام در پانزده سوره مطرح شده است, ولی 
تصاویر ارائه شده در هر سوره مکمل و تکمیل کننده تصاویر پیشین است. 
در این داستان, همه مراحل سنی ابراهیم (جوانی, میان سالی و در ی 
سالی) نشان داده می شود, ولی در پردازش صحنه ها, آزمایش های الهی 
درباره ابراهیم علیه السلام و موضع گیری های حکیمانه او در برابر بت 
پرستان و استدلال های همه جانبه اش درباره توحید, نمود بیشتری دارد. 

این امر شاید به سبب جامع بودن شخصیت ابراهیم( 1 و گوناگونی 
استدلال ها بوده است که در هر صحنه ای, از زاویه ای که با 


در این مبجّت, به صحنه هایی از داستان ابراهیم علیه السلام که پردازشی 
قوی دارد می نگریم: مبارزه با بت پرستی و روند آز: از صحنه هایی است 
که تصاویر بسیاری از آن ارائه شده است (البته این تصاویر با توجه به 
سال های نزول قران؛ متناسب با نیاز مردم, به ندریج ارائه شده اند.) 


1 گفت وگو با بت پرستان و نکوهش عبادت بت ها و کناره گیری از بت 
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1- 1. نکی: سینما از نگاه انديشه, 0 3 ص‌ 931 


و ارائه دین یکتا پرستی و حقانیت ان؛ 


بت ها و بت پرستان اغاز شده و به شکستن بت هاء, می انجامد. 


5 استدلال بر ناتوانی بت ها پس از شکستن آن ها. 


ات در روند این مبارزه ها,؛ تصاویری از بت پرستان نیز دیده می 
شود که چگونه به دشمنی خود افزودند و در گمراهی خویش پافشاری 
کردند.(1) 


در کنار اين مبارزه اصولی ابراهیم, تصاویری نیز از مراحل دیگر زندگی 
انشان درباره فرزندان. ازمایش بزرک الهی در داستان اسماعیل, تسلیم 
در برابر فرمان های الهی و... ارائه.می کردد.( ۱2 


بنابراین. از بررسی تصویرگری های مبارزه ابراهیم علیه السلام در برابر 
بت پرستان, درمی یابیم که در این روند. تصاویر همه مکمل : یکدیگرند و در 
هر تصویری, از زاویه های تازه به این مبارزه نگریسته شده ات ؛ به گونه 
ای که برخی تصویرها نمود بزرگ تری یافته و بقیه تصاویر, پردازش کم 
ون داشته اند. 


شاید بتوان گفت که رمز تکرار و آوردن این داستان در سوره های گوناگون 
را باید در «سیر تدریجی نزول آیه ها*, جاودانگی قرآن و همچتین 
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1- 1. بقره: 258 انعام: 74 83؛ مریم: 41 50 انبیاء: 51 ۰73 
ممتحنه: ۰405 شعراء: 69 _ 91؛ عنکبوت: 16 _ 27؛ صافات: 93 111؛ 
زخرف: 26 _ 29. 

2 2. نوح: 26 و 27 ذاریات: 24 37؛ صافات: 83 111؛ حجر: 1ظ _ 
۱0 بقره: 260 توبه: 114. 


سیاق سوره و پیام و هدف مورد نظر از داستان و حکمت های ویژه الهی 


جسسیت ومو 


در آخرین تصویری که از ابراهیم علیه السلام دیده می شود ابراهیم علیه 
السلام به عنوان الگوی رفتاری برای همه بشریت در طول زمان مطرح 
است و داستان با راز و نیاز خالصانه ابراهیم با پروردگارش به پایان می 
رلسد. 

قد کاِتث لَكَم سوه حت عشا فیی واه و ارت ۰ نا لک توکلنا و 
الیک اتبا و الی اضر (ممتخته ۸) 


برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند, وجود 
داشت. ۰ پروردگارا! ما بر تو توکل کردیم و به سوی تو بازگشتيم و همه 
فرجام ها به سوی توست. 


۳ 9 0 و ۳ سا 9 9 
نا لاتجعلّنا فیتة للذین کقرغا چ اعْفرآنا یتنا اک آلت الَعزیر الحکيخ. 


(ممتحنه: 5 


پروردگارا ما را مایه گمراهی کافران قرار مده و ما را ببخشن؛ ای 
پروردگار ما که تو عزیز و حکیمی. 


ج) داستان آدم و ابلیس و اهداف و رویکردهای تکرار در اين داستان 
داستان آدم و ابلیس در هفت سوره بیان شده است که این تصاویر در 
مجموع, جنبه های گوناگون این داستان را مطرح می کنند. با توجه به 


تمزد ابلیس و دلایل او برای نمرد و عصیان 


تصوير اول: 

هو و9 9 و ۳ ۱ ۳ ثكثٍِِ ۳ 
و اد قلنا لِلمَلایکه اسَجوا لادم فسَجذوا الا ابلیس قال ء أسَخْذد لمه ِ" 
طیتاً (بقره: 34) ِب خلقت 
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هنگامی که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید, همگی سجده کردند, 
جز ابلیس که سرباز زد و تکبر ورزید و از کافران شد. 

تصویر دوم. 

و لقَد حلَفْناکَم ثم صَوَرناکم ثم فلنا لِلمَلایِکه اسَجْدُوالادم قَسَجذوا الا (بلیس 
لم نکن من الشاجدین (اعراف: 11) 


ما شما را آفريدیم. پس صورت بندی کردیم, بعد به فرشتگان گفتیم: برای 
آدم خضوع کنید, آن ها هم سجده کردند, جز ابلیس که از سجده کنندگان 


نبود. 


قال ها فتعک الا ششحه ار آمزتی فال انا عیرفته عاستین من تارج خامه 
مِنْ طین (اعراف: 12 132 ِ 


(خداوند) به او فرمود: در آن هنگام که به تو فرمان دادم, چه چیز تو را 


مانع شد که سجده کنی؟ گفت: فن ان اف رهم میا از انش افربده ایو 
افواراز کر 
تصویر سوم. 
«فتخه العلاتکة کامم آخفعون همه فرشکان بی استار تخد کر وتو 
(حجر: 30) 


هلا النتن ابق آن کون عم الساجدیه »جر آپلسسن:. که آبا کرد از آین کنا 
سجده کنندگان باشد». (حجر: 31 


«قالّ یا لیس هاالی الا کون کم الا خذیفت خداوند فرموی آخ ابلشن جرا 
با سجده کنندگان نیستی ؟» (حجر: 32( 


«قالَ لمْ أَنّ لأمَجْد لِسشر حَلَفْتَهُ من صلصال من حَماٍ مسَئُون؛ گفت: من 


هرگز برای بشری که او را ار ای که از گل بدبویی گرفته 
شده, آفریده ای, سجده نخواهم کرد». (حجر: 33) 


ص: 195 


تصویر چهارم: 

«و اد قْلنا لِلمَلایْکّه اسَْجْدُوا لادم فَسَجذُوا الا (لیس قال ء أسْجّدٌ لِمَن حَلَفّت 
طیناٌ» (اسراء: 61) 

(به باد آور) زمانی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید, آن ها 


همگی سجده کردند, جز ابلیس که گفت: آیا برای: کی سخده کتم که اد 
را از خاک آفریده ای ! 


الا لیس کان من الْجنْ ققسق عَن 


به پاد آورید زمانی را که : به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید, آن ها 
همگی سجده کردند. جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش 
بیرون شد. 


۱ 
و از قلنا للملایَکّه اسَجْدُولادم قَسَجَدُوا الا لیس آبی (طه: 116) 


و (به. یاد بیاور) هنگامی. که به. فرشتکان گفتیم: «برای آدم سنجده کنید, 
همگی سجده کردند, جز ابلیس که سرباز زد (و سجده نکرد)». 


اک 
«قفعد الفلانکة کلهم عون در آن .هام همه فرشسکان ده کرو رو 
اضر 75 ) 


هلا اش ات و کانمن الکافرین خن آیلستن. که سکن ورزیه و ان 
کافران بود». (ص: 74) 


«قالّ یا لیس ما قتعک ان تسَجْد لما حَلَمْتْ بیَة أستَکُبوت آَم کت من 
العالین؛ گفت: ای ابلیس, ۱ ۱ 
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ِ 2 آفربدیم, حدم کف ]را تکبر کردی يا از برترین ها بودی؟» 
ص: 


«قال آنا خر مه خَلفْتتی من نار و خلت من طین ؛ گفت: من از او بهترم. 
مرا از آتش 1۳2 ای هو رااز کل (ضی ۰ ۳6) 


در هر یک از این تصویرها به نمرد ابلیس از زاویه ای تازه نگریسته شده 


است. 


کیره کلان سرام سا دسر شا رازه تکزار ور اند اه 
به دست دادن تصویری همه جانبه بوده است. 


تصویر اول: 

دلیل تمرد ابلیس را تکبر بیان کرده که کفر نتیجه این تکبر است. 

در تصوير دوم. 

دلیل سرپیچی. همان تکبر بود. ولی به تکبر ابلیس نمود بیشتری داده و 


شت ان زاس متخص کردم اشت: انلس مان می کرد نه ان اد ستر و 
خلقت او بهتر از خلقت آدم است. 


تصویر سوم. 


به ریشه یابی تکبر ابلیس پرداخته و از زاویه دیگری آن شازنفی: .کند: 
این تصویر گمان ابلیس را بیان می کند که چون آدم از ؟ گل بدبو خلق شده؛ 
نباید به او سجده کرد. 


تصویر چهارم: 
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بلکه خود را حق به جانب می داند و حتی از خداوند بازخواست می کند که 
چرا باید او بر من برتری داشته باشد. 


تصویر پنجم. 


در این تصویر نتیجه سرپیچی ابلیس از فرمان خداوند را گمراهی و لعن و 
دوری از خدا بیان می کند. 


.۰ یر 3 3 


در این جا؛ سرپیچی ابلیس با نمود کمتری به عنوان مقدمه بحث بیان می 
شود (معرفی ابلیس , به عنوان درشمن اصلی انسان) شاید هم این تصویر و 
تکرار آن: برای تأکید بر این مسئله مهم و بنیادی باشد که تعبر , به عنوان 
۱ 


تصوبر هفتم: 


1 
همان سرپیچی اش می داند. همچنین, ابلیس در این جا مورد بازخواست 
قاری رل ی ی اس ار و 

من از او بهترم. 


بنابراین, هفت تصویر از سرپیچی ابلیس, در کنار هم و با هم تصویری 
جامع از نافرمانی ابلیس و علل آن به ما می دهند ویک کر کی 
از تصویر‌ها می:توان ؟ : 

1 ابلیس از امر و دستور خدا سریپیچی کرد؛ 

2 علت آن, وهم و خیال او و تکبرش بود (خود بزرگ بینی)؛ 
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3 نتیجه آن کفر ابلیس و دوری اش از قرب خدا بود. 


مقدمه ها به عنوان دشمن اصلی انسانیت معرفی می کند. بنابراین. تکرار 
در این داستان و در داستان ابراهیم. همچنین داستان موسی و برخی 
داستان های دیگر. رموز و حکمت هایی دارد. 


هرچه معرفت انسان رشد یابد, شاید بتواند برخی از آن رموز را به دست 
آورد. اگر ما بخواهیم به این تصاویر, جدا از هم بنگریم مانند داستان فیل 
در تاریکی در مثنوی مولوی عمل کرده ایم. (که هر شخصی گمان می کرد 
فیل همان است که او می بیند), ولی وقتی این تصاویر در کنار هم قرار 
قی ود با یو زا یک مه هی ید . آزضا ریم حامعیت ۵ زان 
داستان نمود خاصی می يابد. 


با این حال. در این تصاویر مکرر,ر بر پیام های ویژه یر خا کی .هی تفت د 
ک رآ ان ها حصق مسحت دا نیاق زاامی 


نم این امید که‌ا باری خداوند شرت توفيقر دری و ففم زیبانی.های آبمها 


سخن پایانی 
نیاز انسان امروز به قضه های قرآن 
1 فرهنگ و ادبیات بشری و انسان امروز 


برای آغاز بحث باید نخست ادبیات جدید که با دست آوردهای گوناگون 
خود, انسان امروز را محاصره کرده است. بررسی شود. با این توضیح که 
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منظور, یک نگرش کلی است, نه یک بررسی آماری (با اسناد و مدارک و 
استناد به کتاب های مختلف), علمی يا نقد ادبی, بلکه برانیم تا نیازهای 
انسان امروز را با توجه به منابع فکری اش بشناسیم تا بدانیم او در کجا 
قرار دارد. 


کتاب هایی را که در عرصه داستان و رمان نویسی امروزه عرضه می 
شود, می توان در رویکردهای زیر دسته بندی کرد. 


1 برخی از داستان ها مذهبی هستند و حلّی الگوهای مثبتی نیز به عنوان 
قهرمان قضه, ارائه می دهند, ولی جذابیت چندانی در میان مخاطبان 
ندارند و برخی از اين ها که درخشش خوبی دارند, تقویت نمی شوند. با 
وجود همه این ها, این گونه کتاب ها, همانند ستارگان درخشانی هستند که 


در باز| ر کتاب می درخشند. 


برخی از داستان ها نیز تنها به منظور پر کردن اوقات فراغت و ایجادٍ 
سرگرمی و به طور کلی مشغول کردن مخاطب چاپ می شوند که معمولا 
با محتوای طنز, پاورقی های خانوادگی, عشقی, علمی, تخیلی, جنایی و 
پلیسی و با عنوان های جذاب و فریبنده, به بازار عرضه می شوند و از همه 
کر ها و وشن ند ظر قداص امد مرا وت آرشد: 


3. برخی داستان ها و رمان ها برای القای پیام های مورد نظر نویسنده به 
بازار می ایند.(1) با عنوان رمان های سیاسی, اجتماعی, علمی تخیلی و 
تاریخی. 
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1- 1. چون این بحث کلی است, نه بررسی موردی. به همین خاطر از ذکر 


نام کتاب, و نویسنده آن ها خوداری می شود. اما اين گونه کتاب ها در 
بازار کتاب, فراوان و با تیراژ زیاد. یافت می شوند. 


بعضی از این داستان ها آثار مخرب اعتقادی و سیاسی, در ذهن مخاطب به 
جای می گذارند و پیام نویسنده را به صورت غیر مستقیم القا می کنند. 
برخی دیگر, مخاطب را دچار سرگردانی و سردرگمی می کنند؛ به گونه ای 
که مخاطب به شدت دچار ناامیدی می شود. 


ور آن و ماسها نشور سا ‌حاضر کار تیاو آا هم رم ی اش 
پلورالیزم و سکولاریسم, به راحتی از راه اين تبلیغات گسترش یافته اند تا 
باخدا کزدن مخاطب از همه معونات و باورهانشتن اینبيام را القا کنند که 
می تواند یک زندگی راحت و بدون دغدغه و عرفی داشته باشد و می تواند 
هرچه که بخواهد انجام دهد و نیازی به رعایت خطوط قرمز و قوانین و 
تین هس نمی نف رتست ها بلات سر اسانی اتاط دار نی 


حّی پیام این گونه, از راه داستان و رمان به راحتی به جامعه تزریق می 
شود. «خوب و بدها هطمه؛ دیدگاه های عرفی و ذهنی ماست و این خود 
انسان ها هستند که در روابط خود می توانند این ارزش ها را تعریف 
نمایند...» 


فقهولا تونشند حان این گونه کتاب ها تکنیک خوبی دارند و با رمان های خود, 
به شذت بر مخاطب اثر می گذارند و پیام مورد نظر خود را غیر مستقیم به 


باید گفت انتشار این داستان ها هدف های ویژه ای 3 دنبال می کند که 
ها دی ای انم نمی اوه 
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الف) القای بی هدفی و پوچ گرایی به نسل جوان. (وقتی که انسان 
احساس پوچی کند و تکیه گاهی از نظر اعتقادی. روحی, 1 
نداشته باشد. بی شک زودتر پیام های جدید را می گیرد). 


ب) ایجاد جوّ بدبینی و ناامیدی در جامعه و در نسل جوان و خشکاندن 
روحیه امید و نشاط و شادابی. 


ج) ایجاد شک و دودلی در باورهای مخاطب. به طوری که مخاطب نسبت 
به همه باورهايش شک می کند و نسبت به تمام داده های دینی و پیام های 
مذهبی بی اعتماد و باورهایش به ندریج سست می شود (فتاشفانه در این 
زمینه, برخی از نویسند گانی هم که ادعای مسلمانی دارند, کتاب می 
نویسند و کار می کنند و جوانان را به وادی گمراهی می کشانند). 


د) تبلیغ اومانیسم و انسان محوری با عنوان های فریبنده از جمله آزادی 
انسان و اين که انسان باید خود کیفیت زندگی اش را انتخاب کند و... 

ه.) القای پیام های سیاسی که به وسیله احزاب و گروه های سیاسی به 
جامعه تزریق می شود. 

4 در حال حاضر, داستان ها و رمان هایی که مخاطبان بیشتری دارند, 
داستان هایی هستند که برای افرینش زیبایی های محسوس و مادی به 
قصد التذاذ مخاطب. از مسائل جنسی بهره می گیرند و زیبایی های 
ظاهری زن, به شکل مبتذلی در این داستان ها پردازش می شود و هدف. 
اشفا نه: از نوات فحنه: ها ریزو نت مره اب وه فر در 
بهره برداری تبلیغی هم می شود. 
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5. داستان هایی که بیشتر تخیلی و مروج خشونت. هرج و مرج و بی 
قانونی هستند. طرفداران زیادی دارند؛ زیرا هیجان های کاذبی در مخاطب 
ایجاد می کنند و معمولا این گونه داستان ها و رمان ها که با ادبیات جدید 
به بازار ارائه می شوند. دنیایی را برای مخاطب می سازند که: 


1 انسان محوری در آن, جای خدا محوری را گرفته است؛ 
2 انسان زمینی شده و از آسمان ها بریده و محروم گشته است؛ 


4 انسان هرچه را که بخواهد می تواند انجام دهد, مهم خواست و اراده 
خود اوست؛ 

5 اخلاق و خوبی و بدی و ارزش ها همه در گرو خواست و انتخاب انسان 
است و این اراده و انتخاب انسان هاست که ارزش ها و خوبی و بدی ها را 
ایجاد می کند و می سازد؛ 


بنابراین, براساس داده های ادبیات و هنر جدید, همه خوبی و بدی ها نسبی 
و عرفی هستند. 


6 انسان باید آزاد مطلق باشد, نه بنده و مطیع؛ 


7 هرانسانی باید تلاش کند که از هر راهی به خواست های خودش برسد. 
حتی ار همه موازین را زیر پا بگذارد. 


و در نهایت؛ تصویری که از انسان امروز ارائه می شود چنین است: 
1 ند حول اش هدفی ندارد. 
2 معنویت و اخلاق و دین, مقوله هایی بیگانه با او هستند؛ 
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3 انسانی است که تمام ارزش هایش زمینی شده و در فکر پرواز و رشد 
و مال نیست : 


4 آن چنان با زیبایی های کاذب و محسوس پیرآمونش مشغول شده که 
حتّی فرصت اندیشه درباره اسمان ها را ندارد؛ 


5 . زیبایی شناختی. سمبلیک و نمادین شده وت 
فکری دارند, مخاطبان ۷ پر از ابهام و 
پراکندگی و گسست فکری ایست, ی 2 


6 . بنابراین. انسان امروز در محاصره ادبیات داستانی جدید که دست مایه 
هنر سینما و تلویزیون هم هست. از خود بیگانه شده و با زیبایی های 
وجودی خود ناآشناست. او با مسائل دیگر, اوقات فراغت خود را پر می کند 
و هیچ گونه شناختی از جایگاه وجودی خود در عالم هستی ندارد و نمی 
خواهد که به این مسائل بیندیشد اک 
جدی زندگی اش از او سلب شده است. شاید هم اصلا مسائل جدذی 
۹ ۱ ۱ ۱۵ ۱ ۱ 


است. 


فرهنگ سازان هر روز در تلاش اند تا رمان ها و داستان های جدیدی با 
اه هی و رم هوهق راب اي 27 
این رافیتهربه خدمت کرفته ند تا انشبان کاملا در محاضره بارند 


این داستان هاء, در پی ایجاد لذت و پر کردن اوقات فراغت انسان ها 
هستند تا بتوانند با جهت دادن به عواطف و احساسات و هیجان های افراد, 
پیام خود را , ان سوه ماش 
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1 ارزش ها هیچ جایگاهی ندارند و همه مقوله ها, عرفی و دنیوی است. 


2 زیبایی و هنر و لذت و عشق, همه اموری ذهنی و اعتباری و احساسی 
هستند که هرکس با قرائت ویژه خود این مقوله ها را تعریف می کند و 
محروم شده و اسیر فتنه های جذاب و دروغین شیطان ها شده است. 


2 داستان های قرآنی درمانی بر دردهای بی درمان بشری: 


راستی, با این همه پیشرفت در زمینه هنر و ادبیات و وجود کتاب های رمان 
و داستانی فراوان و متنوع, چه نیازی به مطالعه و فهم داستان های قرآنی 
هست؟ به عبارت دیگر, داستان های قرآن به چه کار انسان می آیند و چه 
هه اه رای اد گر اسکا سای اس کا کهسا تاره 


۳ داستان های قرآنی جلوه و پرتوی از جمال والای حق تعالی است و 
در این داستان ها, انسان امروز به تماشای زیبایی هایی می نشیند که 
فر ان تر از زیبایی های محسوس و مادی است و لذت هایی را تجربه می کند 
که در چهارچوب لذت های محسوس و مادی تعریفی ندارد و با گذر از 
محسوسات؛ به معنویات و زیبایی های پایدار و ماندگار می رسند. آری, 
زیبایی هایی که داستان های قرآنی به ما ارائه می دهند؛ ملال آور و خسته 
کننده و تکراری نیستند و هرگز طراوت خود را از دست نمی دهند. 
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دو این داستان ها, ارزش های والای اخلاقی را به نمایش می گذارد: 
شجاعت. عفت, حکمت., گذشت. ات دا راز و نیاز و دعا و 
مناجات با خدا, عدالت, شجاعت و.. 


سه _ داستان های قرآنی, زیبایی های محسوس و مادی و معنوی و اخلاقی 
را , به نمایش می گذارد و همه این زیبایی ها را به آفریننده آن ها نسبت 
می د هند تا انسان در درک زیبایی های محسوس و مادذی از خدا| غافل 


چهار _ انسان امروز, تبازهند ,پالایش ,درهن: از ابا کن-هاست: ‏ عا آاماد کین 
دیدن زیبایی های ارمانی و معقول را پیدا کند و این نیاز جز با هدایت و 
توفیق الهی و رابطه با اوء براورده نمی شود ؛ زیرا انسان بریده از خدا و 
محروم از هدایت الهی, ره به جایی نمی برد و اسیر قالب های فریبنده ای 
می شود که با عنوان هایی چون سمبلیسم و نمادگرایی و... , ابهام و 
سرگردانی و سردرگمی او را بیشتر می کنند. 


پدج_ صحنه های نمایش داده شده در داستان های فزانی: همه در خدمت 


هدایت انسان ها, , رشد انديشه ها و پند گرفتن از حوادث؛ مورد استفاده 
قرار گرفته است. 


شش _ اگر در داستان های قرآن, گاهی از فساد یک قوم يا یک شخص باد 
می شود. به منظور لذت جویی خواننده نیست, بلکه جریان ها صادقانه و با 
رعایت ارزش های اخلاقی عرضه می شود. 


هفت _ ارزش های وجودی انسان, در داستان های قرآنی جایگاه ویژه ای 
دارد و به بازی گرفته نمی شود. صحنه های داستانی در قران, ادمی را به 
ففلت و ستر طرفی و عوت:انمی. کنر ۱ ۱۳۱ 
مسائل 
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جذی و کلان زندگی بشری را درقالب داستان بیان می کند و ارزش های 
وجودی آنسان را به او می شناساند. همچنین اراده فردی و ایمان به خدا و 
ان هرا ها رید ی مسان آرمم ین ویر ی کرو 


هشفتت... از ان جا که.دانتان.های: فرانی:به ردان متصلن آند و ین 
واسطه از وحی سرچشمه گرفته اند. همه زیبایی ها را در خود دارند و 
هرچه را که انسان نیاز دارد به او ارائه می دهند. در صحنه های داستانی, 
قهرمانانی به تصویر کشیده شده اند که هر کدام از ان ها, می تواند بهترین 
الگوی رفتاری برای زندگی انسان ها در موقعیت های گوناگون باشد. 


اپلیس در داستان آدم, به عنوان شخصیتی منفی مطرح می شود که با 
جهت گیری های خود, از قرب خدا طرد شده و به لعنت الهی مبتلا می 
شود. 


در داستان " مریم این شخصیت ملکوتی به عنوان الگوی عفت و پاکدامنی 
که در روزگار جوانی و نوجوانی, بهترین و زیباترین زندگی را انتخاب می 
کند, با تصاویری زیباء, به جامعه ارائه می شود. 


در دیگر داستان ها نیز, بهترین و والاترین الگوهای رفتاری ارائه می شود 
که انسان می تواند در همه لحظه های زندگی اش با آن ها رابطه برقرار 
کرده و از ان ها درس بگیرد. 


نه _ در داستان های قرآن. رمز خوش بختی انسان بیان شده است. در اين 
داشتان .ها هید تیم کم جدونه؛ رابطه با خدا, شناختن وضعیت و جایگاه 
انسان در هستی؛ کرامت انسانی؛ شناخت دشمن حقیقی (شیطان) و 
زد کون هدفدار می تواند انسان را در دنیا و آخرت به خوشبختی برساند. 
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اخلاق و معنویت با زیبایی بسیار به تصویر کشیده شده که می تواند 
تعریفی از زیبایی برای ما باشد. زیبایی عبادت مریم. زیبایی صبر یعقوب. 
عفو و گذشت یوسف, مقاومت و پایداری نوح و... . 


این جلوه های زیبا, می تواند به ژند کی انسان امروز, روحی تازه ندمد. باید 
گفت انسان پست مدرنیسم, به شدت نیازمند نظاره به این زیبایی ها و 
کرک ان فارست: 


ده _ در داستان های قرآن, اومانسیم و انواع ایسم های دیگر, جایگاهی 
ندارند, بلکه هرچه که هست, زیبایی حاکمیت توحید و زندگی توحیدی است 
که به تصویر کشیده شده و به شیوه ای هنرمندانه, مسائل اخلاقی و 
رفتاری انسان و همجنین نقاط منفی رفتاری, نشان داده شده تا انسان ها 
را به سوی پاکی و معنویت رهنمون سازد. 


تواند دردهای بی درمان بشریت امروز را درمان کند. دردهایی که جز با 
شیوه های کاربردی قران, درمان نخواهد شد. درد بحران معنویت, درد 
اشتغال به امور جزئی و غفلت از یاد خدا, درد دوری از خدا و غفلت از 
اخرت و گرفتار شدن در دام ایسم های رنگارنگ و تبلیغات گوناگون و 
دردهای دیگر. 

این رسالت را انجام دهد. 
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اسلامی امام رضا علیه السلام. 
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تتتلامی: 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


